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 . مقدماتبخش اول

 معنای تفسیر:

o  ی مشکل است.برداری از لفظ یا جملهکردن معنا یا پرده نظر لغوی به معنای روشناز 

o  ،کند.شود که انسان را با معانی و معارف آیات قرآن، آشنا میبه دانشی گفته میتفسیر قرآن در اصطلاح 

 .رودهای حاوی تفسیر قرآن به کار میواژه تفسیر همچنین برای اشاره به کتاب

رآن برای اولین مفسر قرآن، شخص پیامبر )ص( است زیرا یکی از وظایف آن حضرت، تعلیم و تبیین قبدون تردید، 

 :مردم بوده است
« َ ى آنچه را به سو  ،تا براى مردم ود آورديم(: و اين قرآن را به سوى تو فر ۴۴)نحل/ « للِنَّاسِ ما نزُِّلَ إِليَهِْمْ  وَ أنَزْلَنْا إِليَكَْ الذِّكرَْ لتِبُيَِّّ

 .ايشان نازل شده است توضيح دهى
، در مورد برخی آیات، هیچ حالدرعیناند؛ اما پیامبر )ص( تفسیر شده بیتاهلهمچنین برخی از آیات قرآن توسط 

های بعدی، تفاسیر تفسیری از معصومین )ع( به دست ما نرسیده است. تفسیر در ابتدا به صورت شفاهی بوده و در دوره

 ته شدند.به صورت کتبی نوش

 

 (بعضی علل نیاز به تفسیرچرا نیازمند تفسیر قرآن هستیم؟ )

زبانان زمان نزول استفاده کرده است، قرآن کریم از واژگان رایج در میان عرب: ( ناآگاهى از معنای واژگان قرآنى۱

در موارد فراوانى  بساچهاز معانى مختلف همه واژگان آن زبان، آگاه نیستند و  نوعا  ولى حتى مردمان اهل یك زبان، 

 براى فهم عبارات یك متن، نیازمند تحقیق و تفحص از معنای واژگان باشند.

دهد که حتى هاى قرآنى و تاریخى نشان مى: در خصوص واژگان قرآن نیز بررسیالف. مخاطبان صدر اسلام

. در بهم بوده استصحابه پیامبر )ص(( ماى از واژگان قرآنى براى بعضی از مخاطبان اولیه آن )در زمان نزول نیز پاره

ها هستیم و این، یك تلاش یابى به معنای آن واژهنیازمند تلاش برای دست ،گونه موارد، برای فهم آیات قرآناین

 دانستند.را نمیقرآن حتی در صدر اسلام، بعضی از صحابه، معانی برخی کلمات شود. تفسیری محسوب می

ائمی است. حتی : زبان، یك موجود زنده و پویاست و در حال تغییر و تحول دهای بعدب. مخاطبان دوره

دانند، چرا که بعضی کلمات قرآن، در زبان عربی معاصر، های معاصر نیز معنای بعضی واژگان قرآن را نمیبرخی عرب

  کاربردی ندارد یا معنای آن عوض شده است.

اى از اى موارد، ناآگاهى از فضای نزول و شأن نزول، معنا و مقصود آیه را در هالهدر پاره: ( ناآگاهى از فضاى نزول۲

تواند به فهم بهتر برخی شود؛ آشنایی با فرهنگ عرب در عصر نزول، میبَرَد و سبب نیازمندى به تفسیر مىابهام فرو مى

یك آیه و نشانه برای تفکر یاد کرده و در جایی دیگر، نماید. برای نمونه، قرآن از شتر به عنوان  یتوجهقابلآیات، کمك 

کند تصور خاصی از شتر فردی که در مناطق سردسیری زندگی می طبیعتا  کاربری لباس را حفظ از گرما دانسته است. 

ها چنین حیوانی را دیده است. توضیح اهمیت جایگاه شتر در زندگی اعراب یا در رسانه وحشباغدر  صرفا نداشته و 

تواند به فهم این آیه کمك کند. در این صورت است که این صدر اسلام اعم از سفر، باربری، شیر، گوشت و ... می

فهمد هر حیوان یا نعمتی که نقش اساسی در زندگی او دارد، شایسته تفکر بوده و نباید تکرار سوئدی می مثلا  مسلمانِ

ود. همچنین ممکن است این سوئدی، به علت آنکه گرمای شدید و عادت به آن نعمت، مایه فراموشی الهی بودن آن ش

گرما دانسته است! برای تفسیر این آیه باید به  از را هرگز درک نکرده متوجه نشود که چرا قرآن کاربری لباس را حفظ
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شود، در استفاده می وی توضیح داد که لباس به همان اندازه که در مناطق سردسیر برای محافظت تن در برابر سرما

 گرمای سوزان صحرا نیز محافظی لازم برای بدن است.

یك جمله  : قرآن، معارف زیادی را در قالب و حجمی محدود قرار داده است و گاهیوجود معارف عمیق و فشرده( ۳

دست حی و گذرا به توان با یك نگاه سطعارف را نمیماین ها و سطوح و معانی باطنی متعددی است. آن، دارای لایه

 که دارد عمومى چهره یك ندارد، چهره یك تنها قرآنآورد و لازمه آن تعمق و تفسیر دقیق آیات است. 
 به تنها ار آن که دارد دیگر هاىچهره بلکه چهره، اما. خلق هدایت رمز و است مبین نور و است، گشاده همه براى

 وجود پیمانه دازهان به یك هره ب و دهد،مى نشان بیشتر، خواهان و راهند پوینده و ندق اح تشنه که آنها اندیشمندان،
 .بخشدمى سهمى اخلاصش، با آمیخته تلاش و کوشش و

 چشمها مهه تر، صحیح یا و کند، نمی تجلى کس همه بر شده، نامیده «قرآن بطون»یث، احا لسان در که هاچهره این
 را آنها دید ىشایستگ ماه ب و زند می کنار را ها حجاب و بخشد می قدرت چشمها به تفسیر، .ندارند را آن دید قدرت

 .دهد می دارد امکان ما براى که آنجا تا
ها ها و مکانن برای همه زماناعتقاد ما بر این است که قرآ جدید: سؤالاتپاسخ به روزِ قرآن و تفسیرِ بهلزوم ( ۴

ده است، اما قرآن کریم، مطالب و قواعد کلى براى هدایت بشر بیان کرمعتبر و منبع اصلی دین است.  ،و تا قیامت

گویی به برای پاسخشوند، ها و حوادث نو مىگردد و نسلزندگى انسان در هر عصر، دستخوش تحول مى ازآنجاکه

خگوى نیازهاى پاس ؛ به عبارت دیگر، قرآنهستیمنیازمند تفسیر نوین قرآن سؤالات و تنظیم زندگی جدید بر پایه قرآن، 

هاى مناسب خهاى بشر بر قرآن عرضه گردد و پاسنیازها و پرسش ،بشر در طول تاریخ است. پس لازم است در هر زمان

قوق بشر، برابری حبرای نمونه می توان به موضوعاتی از قبیل  شود.دریافت شود و این با تفسیر نوین از قرآن حاصل مى

 و اکراه در دین و نسبت آن با آزادی اشاره کرد.حقوق زن و مرد، برده داری، اجبار 

مرکز قرآن در بیان موضوعات، مطالب مربوط به هر موضوع را به صورت مت: ( سبک خاص قرآن در بیان مطالب۵

آیات و سور  یلالابهباید آن را  ،شفاعت( مثلا  بیان نکرده است. برای یافتن نظریه قرآن درباره یك موضوع خاص )

ای وجود های پیوسته و ناپیوستهقرینه ،پرداخت. در مورد برخی آیات هاآن یبندجمعمختلف جستجو کرد و سپس به 

ای، بحثی به صورت کلی مطرح شده و دارد که برای فهم صحیح این آیات باید این قراین را دید. ممکن است در آیه

 آن، بیان شده باشد.استثنائات و شرایط خاص  ،ای دیگردر سوره

  
 از نظر شیوه نگارش: انواع تفسیر قرآن

 شوند.تفاسیر قرآن از نظر شیوه نگارش به دو نوع ترتیبی و موضوعی تقسیم می

 شرح سوره به سوره  و: مفسر قرآن در تفسیر ترتیبی، آیات قرآن را از آغاز تا به آخر، آیه به آیه تفسیر ترتیبی

 مثل:اند. به شیوه ترتیبی نوشته شده کند. اکثر تفاسیر قرآنو تبیین می

o  ،قرائتی الاسلامحجتتفسیر نور 

o  مکارم شیرازی اللهتیآتفسیر نمونه 

o تفسیر المیزان علامه طباطبایی 

 ه سپس ب را جمع آوری می کند.ن آیات مربوط به موضوعی معیّاز سراسر قرآن، : مفسر ابتدا تفسیر موضوعی

تا نظر قرآن درباره آن موضوع خاص را به  پردازدمی هاآنبندی و جمعتفسیر شرح و تبیین و دسته بندی، 

ای به آن سال اخیر، اقبال ویژهحدود یکصد . این شیوه تفسیرنویسی هنوز در ابتدای راه است و در دست آورََد

د: خدا، آخرت، اخلاق، پیامبران، روابط دختر موضوعات بررسی شده ممکن است کلی یا جزئی باشنشده است. 
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اختصاص  هاآنالحسنه از جمله این موضوعات هستند که آیاتی از قرآن به و پسر، اختلافات خانوادگی و قرض

 توان به موارد زیر اشاره کرد:دارد. از جمله تفاسیر موضوعی می

o  جوادی آملی اللهآیتتفسیر موضوعی 

o  جعفر سبحانی اللهآیتمنشور جاوید 

o  مکارم شیرازی اللهآیتپیام قرآن 

 

 چرا قرآن به صورت موضوعی نازل نشده است؟

شود و وره بحثی در مورد منافقین گشوده میسدر یك  مثلا یعنی ؛ ارتباط پاراگرافی وجود داردمیان آیات یك سوره، 

شود. در جای دیگر همین سوره، بحث درباره خلقت ای تمام میکند و بعد، این بحث در نقطهچند آیه ادامه پیدا می

افی ارتباط پاراگرمرتبط به این بحث هستند که به آن، کاملا  آید که درپی میشود و بعد مباحثی پیآدم )ع( شروع می

 به یك موضوع اختصاص دارد.)بند( ر پاراگراف هیعنی ؛ در سرتاسر قرآن وجود دارد کاملا گوییم. ارتباط پاراگرافی، می

های خود را در چند قرآن، تمام بحث مثلا  اما منظور ما از اینکه قرآن به صورت موضوعی نازل نشده، این است که چرا 

ای مطرح ها، موضوعات متعدد و پراکندهبیان نکرده و در اکثر سوره شدهتفکیكموضوع محدود، مشخص و معین و 

 توان داد:های متفاوتی میبه این سؤال، پاسخ شده است؟

o نزول قرآن به صورت موضوعی، ممکن وضوعی قرآنمگیری از ذهنیت غلط درباره محدودیت پیش :

نج مورد محدود به همین پ مثلا است این تصور را در ذهن مخاطب به وجود آورََد که موضوعات قرآن 

ها و صدها موضوع از درون آن ده توانبندی خاصی ندارد و میعاکنون، قرآن موضو کهدرحالیاست 

 استخراج کرد.

o  ختلف قرآن با توجه به نیازها و شرایط م :(نزول تدریجی)مردم  یهمپا یآموزش وهیشاستفاده از

 کندیمایجاب  هاوجداناجتماعی و حوادث گوناگون صدر اسلام، نازل شده است. هدایت افکار و بیداری 

معه و سخن به میان آید. قرآن به تناسب تغییرات جا یدرپیپکه از یك موضوع در موارد مختلف و 

اده است دشرایط جدید ایجاد شده، مطالب مختلفی مطرح کرده است و تهدید و تشویق کرده و راه نشان 

گونه حوادث، این تنیده است.و چنین کاری، مستلزم پرداختن به موضوعات مختلف و گاه، تکراری و درهم

و  ایتاتفاق بیفتند! علاوه بر آموزش تدریجی مردم، چنین روشی، حم نیستند که به صورتی موضوعی

 ها و تمسخرها بود.ی برای پیامبر )ص( در مقابل آزارها، تهمتقوت قلب

o :کنیم و را جمع می هاآنشود و محصول های گذشته درو میگاه در یك متن، اندیشه برای تلنگر زدن

فرادی احتیاج داشتند از اندیشه بشری سود ببرند، مقدار زیادی دهیم و هر زمان که ادر یك سیلو قرار می

حالت دیگر توانند از آن سیلو برداشت کنند. این یك حالتِ قضیه است. یك اندیشه داریم که افراد می

هایی که ها و چاشنیها و انگیزشقضیه این است که ما به جای این کار، متون را انباشته کنیم از تحریك

بنابراین به جای ؛ کند و انسان را در هر لحظه وادار به اندیشه کندمنفجر می دفعهكیبشر را  باروت تفکر

اینکه حاصل اندیشه را انبار کنیم، مقدار زیادی آغازگر و محرک اندیشه را در معنای خودمان توزیع 

ی هایکند، با محرککنیم. درنتیجه هر انسانی که قرار است بیندیشد و با این متن، سر و کار پیدا میمی

د آورد. تفاوت این دو، تفاوت بین آموختن و حرکت درخواهشود که اندیشه او را به جولان مواجه می

توان گفت قرآن ماهیگیری و دادن ماهی است. البته این دو هر کدام محاسن و معایبی دارند. پس می

ك کتاب درسی و درسنامه را بازی است. قرآن به دنبال این نیست که نقش ی زیبرانگ شهیمتن اندیك 
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بندی شده و برای هر جلسه، موضوع خاصی قرار داده و بر اساس کند که بر اساس یك طرح درس، جلسه

 ،مکررا و  مکررا  از طرف دیگر،  کهدرحالیشود. آن صحبت کند. چنین هدفی برای کتب آسمانی دنبال نمی

ها را وادار به تفکر و تدبر کنیم انسان دائما همین است که  قا یدقامر به تدبر در قرآن داریم. امر به تدبر، 

 و این به عنوان یکی از اهداف اصلی است که در قرآن کریم مطرح است.

. معنی این حرف این است که هاستآنبرانگیز، وجود گسل در های مشترک متون اندیشهیکی از ویژگی

بر است و به همین دلیل افراد یدن کاری سخت و انرژیباید ذهن ما را به اندیشیدن عادت بدهد. اندیش

ها به ت که انسانناظر به این اس افلا تعقلون و افلا یتدبرون...بر  دیتأکاز آن گریزان هستند. این همه 

مسیری را دنبال  برانگیز بایدگریزند؛ بنابراین یك متن اندیشهطلبی، از تدبر و تفکر کردن میدلیل راحت

خوری بیرون آورده و آن را درگیر یك چالش کند. خوری و پختهرا از حالت حاضر و آمادهکند که ذهن 

 کند.ها را ذکر نمیهایی از داستانبه همین دلیل است که قرآن، بخش

 

 شرایط مفسر:

 از؛ اندعبارترا داشته باشد  هاآنترین شرایطی که مفسر قرآن باید مهم

شامل علوم  گام نخست در راه شناخت معارف قرآن، یادگیری زبان عربی است که :آشنایی با زبان و ادبیات عرب( 1

شود. حتی آشنایی سطحی با زبان عربی، در برخی موارد باعث برداشت معنایی لغت، صرف و نحو، بلاغت و قرائت می

 شود.نادرست از آیات می

 دند )صحیح(یهودی ش –(: هدایت شدند )غلط( 4۶یُحَرِّفون الکَلِمَ عن مواضعه )نساء/  هادوامثال: و من الذین 

هایی است که در عصر نزول وحی رخ داده و به تناسب : مراد از اسباب نزول، حوادث و پرسششناخت اسباب نزول( 2

نازل شده است. عدم توجه به اسباب نزول در تفسیر برخی آیات، ما را با مشکلات ، آیاتی بر پیامبر اکرم )ص( هاآن

های تاریخی کند. همچنین مفسر باید با علوم حدیث و رجال آشنا باشد تا صحت و سُقم روایات و نقلمی جدی مواجه

 اسباب نزول را بتواند تشخیص دهد.

ناخت جزئیات ش: بسیاری از احکام در قرآن به صورت کلی آمده است. برای آگاهی از سیره و روایات معصومان )ع(( 3

سائل آخرت ئیات ممعاملات، ازدواج و... نیازمند مراجعه به روایات هستیم. همچنین جز احکام نماز، روزه، زکات، حج،

 فرماید:ن میقرآ معانی عمیق و باطنی بسیاری از آیات نیز در روایات ذکر شده است. های قرآن وو قصه
 بنگرد.(: پس انسان بايد به خوراك خود ۲۴)عبس/ « طعَامِهِ  فلَيْنَْظرُِ الْْنِسْانُ إلِى»

فسیر شده معنای ظاهری طعام، همان خوراک و غذای جسمی است اما در روایات، به خوراک معنوی، یعنی علم نیز ت

 گیرد.است. در نتیجه انسان باید به علم خود بنگرد که آن را از چه کسی می

 : داوری و تفسیر به رأیپرهیز از پیش( 4

 ینا برابر در را معلمى ژست قرآن، مکتب در شاگردى جاى به که است این قرآن تفسیر در روش ترین خطرناک

 کنیم، یلتحم قرآن بر را خود افکار بکوشیم قرآن از استفاده جاىه ب یعنى بگیریم، خود به آسمانى بزرگ کتاب

 کلش به و قرآن نامه ب است، ما شخصى سلیقه و خاص، مذهب علمى، تخصص محیط، مولود که داوریهایى پیش و

 نشاندن کرسى به براى اىوسیله بلکه نباشد رهبر و پیشوا و امام ما براى قرآن حقیقت در و کنیم، عرضه قرآن

 .باشد ما شخصى هاىسلیقه و افکار نداد جلوه موجه و ها حرف

مقصود آن است که انسان قصد تحمیل دانش خود بر قرآن را نداشته باشد. اگر یك قاضی، از پیش نسبت به یکی پس 

رود و عقل انسان نیز که در مسائل علمی، طرف منازعه گرایشی داشته باشد، در حکم و قضای خود به انحراف می از دو

های درست یا نادرست قاضی و حاکم است، اگر در مراجعه خود به قرآن، به اصول موضوعه رشته علمی خود و به یافته
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را تأیید کند و حاضر نباشد خطاهای خود  های خودیافته خویش گرایش داشته باشد و بخواهد با مراجعه به قرآن، فقط

 تواند فهم درستی از آیات داشته باشد؟ را اصلاح کند، چگونه می

های های قبلی ذهن خود، از جمله نظرات شخصی خود و سایر افراد در زمینهفرضمفسر باید تا جای ممکن، پیش

به قرآن آورد نه  مختلف را کنار بگذارد و با هدف کشف معانی و تفسیر قرآن با استفاده از مقدمات و علوم معتبر، رو

آمیز بخواهد تأییداتی از قرآن برای نظریه پس با تلاش تکلفاینکه از قبل، نظریه و میل شخصی خود را تعیین کند و س

 ی شده است.در روایات از آن نه شدتبهخود پیدا کند. این تعامل غلط با قرآن، تفسیر به رأی نام دارد که 

ور گویند. سای برای شناخت قرآن هستند، علوم قرآنی میبه کلیه علوم و ابزارهایی که مقدمه شناخت علوم قرآن:( 5

آنی محسوب مکی و مدنی، تاریخ قرآن، کیفیت نزول وحی، محکم و متشابه، تفسیر و تأویل و ... از جمله علوم قر

 تغییر کند. کاملا  شود ای مدنی را مکی بدانیم، معنایی که از آن برداشت میاگر آیه بساچهشوند. می

و تحقیق  اید نگاه جامعی به آیات داشته: مفسر برای کشف نظر قرآن درباره یك موضوع خاص بنگریجامع( ۶

ای را ای انجام دهد. آیات قرآن در بعضی موارد، به صورت عام و کلی یا به صورتی مجمل )خلاصه(، قضیهجانبههمه

شود. به همین کنند و در آیات دیگر، همین مطلب به صورت جزئی و تفصیلی ذکر شده و اجمال آن رفع میمطرح می

ر برخی دیگر و بیر قرآن به قرآن، مورد توجه علما قرار گرفته است چرا که برخی آیات قرآن، ناظر دلیل است که تفس

 هستند. هاآنمکمل 

به عمق معنای همان  اگر کسی یك آیه از قرآن را فهمید ولی توجّه به آیات دیگر نکرد یا از فهم آنها محروم بود، هرگز

عی و در کنار را به دست آورده است. آیات کریمه قرآن اگر به صورت جمآیه اول هم نرسیده و مفهوم ضعیفی از آیه 

بتدایی انسانْ اکنند. برخی از آیات که به حسب فکر یکدیگر فهمیده شوند، معنا و مفهوم روشن و جامعی را افاده می

ر پر نوری دقرآن کریم کتاب نوری است که برخی از آیاتش  .کنندآن را روشن می ،رسد، آیات دیگرمبهم به نظر می

تر  را روشنفروغتر قرآن آیات کم مانند خورشیدْ و برخی چون ماهْ و برخی مانند ستارگان دیگر است، آیات پرفروغ

 .آورنددر کنار هم، فضای کاملا  روشنی را برای هدایت انسان به ارمغان می سازد و همگیمی

ر علمی روی : مفسر قرآن، پیش از ورود به این عرصه خطیر باید به فراگیری علم منطق و هلم منطقآگاهی از ع( ۷

در کنار هم قرار داده و  مفسری، دو آیه نامربوط به هم را بساچهآورد که فکر و اندیشه را از خطا و مغالطه، حفظ کند. 

برداشت غلط از آیات را فراهم  قطیع نادرست آن، زمینه؛ یا آنکه با نقل بخشی از آیه و تای غلط بگیرداز آن، نتیجه

 کند.آشنایی با منطق، مفسر را از افتادن در چنین دامی حفظ می آورََد.
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قرآن و مسائل زنانبخش دوم. 

 رد نظریات تحقیرآمیز درباره زنان

آفرینش زن. ۱

و وابستگی برای فیلی طُجنبه و در آفرینش، دانسته تر از مرد پایینرا های غلط، زن و فرهنگشده تحریفبرخی ادیان 

اسلام، نظریات تحقیرآمیز . 1است شدهدهیآفر( )آدمهای مرد تورات، زن )حوا( از یکی از دنده بنا به آیات. اندقائل او

فرینش حوا آ نیز احادیث معتبر .داندقرآن، آفرینش زن و مرد را از گوهری یکسان می .پذیرددرباره آفرینش زن را نمی

 اند.از دنده چپ آدم )ع( را رد کرده
: اى مردم، از پروردگارتان كه شما را از (۱)نساء/ « يا أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكمُُ الَّذي خَلقََكُمْ مِنْ نفَْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلقََ مِنهْا زوَْجَها»
 ا داريد.آفريد و جفتش را ]نيز[ از ]گلِ[ او آفريد، پرو « نفس واحدى»

شت مردان آفریده و زنان، از سرشتی نظیر سر بنابراین هیچ تفاوتی میان زن و مرد در گوهر و اصل آفرینش وجود ندارد

 جنبه تکاملی و تناسبی دارند. هم. البته از جهتی دیگر، زن و مرد نسبت به اندشده

زن مقدمه وجود مرد است و براى مرد گویند شود که میدر مورد آفرینش زن، گاهی این نظریه تحقیرآمیز دیده می

 :اندشدهریده هر یك از زن و مرد براى یکدیگر آف دیگویماسلام  سلام هرگز چنین سخنى ندارد. اآفریده شده است
 آنان براى شما لباسى هستند و شما براى آنان لباسى هستيد. (:۱۸۷قره/ . )بلكَُمْ وَ أنَتْمُْ لبِاس  لهَُنَّ  لبِاس   هُنَ 

 و فریب مرد. زن ۲

یکی دیگر از نظریات تحقیرآمیزی که در گذشته وجود داشته است و در ادبیات جهان، آثار نامطلوبی به جا گذاشته 

گویند در خیزد. زن، شیطان کوچك است. میاست این است که زن، عنصر گناه است. از وجود زن، شر و وسوسه برمی

گویند مرد در ذات خود از گناه مُبرّاست ت داشته است. میاند زنی در آن دخالهر گناه و جنایتی که مردان مرتکب شده

یابد و فقط از طریق زن در وجود مرد راه نمی ما یمستقگویند شیطان کشانَد. میو این زن است که مرد را به گناه می

 دهدیما فریب در تورات، ابتدا شیطان، حوا رکند و زن، مرد را. فریبد. شیطان، زن را وسوسه میاست که مردان را می

 2و سپس حوا، آدم را!

یست و هر دو در در قرآن سخنی از اینکه همسر آدم )ع(، وی را فریب داد و او را به خوردن از میوه ممنوع واداشت ن

کند و نه او را ی میقرآن نه حوا را به عنوان مسئول اصلی معرف .اندشده، مقصر دانسته اندازهیك خطای نخستین، به 

 کند.رج میاز حساب خا

 کند.به درخت ممنوعه نزدیك نشوند، با یك خطاب مشترک، هر دوی آدم و حوا را نهی میخداوند برای آنکه آدم و حوا 
جَرةََ )بقره/   نزديك نشويد. بوته/و ]شما دو نفر[ به اين درخت: (۳۵وَ لا تقَْرَبا هذِهِ الشَّ
 آورد.یی میدوتاکشد، ضمیرها را به شکل ان میهای شیطانی را به میقرآن، آنجا که پای وسوسه

يْطانُ )اعراف/  فوََسْوَسَ   (: پس شيطان، آن دو را وسوسه كرد۲۰لهَُمَا الشَّ
 هستم. قطعاً از خيرخواهان شما (: و براى آن دو سوگند ياد كرد كه: من۲۱)اعراف/  النَّاصِحيّ وَ قاسَمَهُما إنِِِّّ لكَُما لمَِنَ 
 (: پس آن دو را با فريب به سقوط كشانيد.۲۲فدََلاَّهُما بِغُرُورٍ )اعراف/ 

                                                           
سپس از آن دنده . * خداوند، آدم را به خواب عمیقی فرو برد و وقتی او در خواب بود یکی از دنده هایش را برداشت و جای آن را به هم پیوستپس . »1

 (22-21، آیه2)سفر پیدایش، فصل« زن را ساخت و او را نزد آدم آورد.
شوهر خود نیز  ، بخورد و بهگرفته اشاز میوه افزا، پسدلپذیر و دانش ا و درختیو بنظر خوشنم نیکوست خوراک برای درخت آن دید که زن و چون» 2

کار  چه این»: گفت زن خداوند خدا به پس *« .خوردم داد که من به از میوۀ درخت ، ویساختی من قرین که زنی این»: گفت آدم* « داد و او خورد.

تو را  و حمل]=درد[  الََم»: گفت زن و به خاطر این گناه، خدا حوا را چنین مجازات کرد! و به« .خوردم مار مرا اغوا نمود که» :گفت زن« ؟کردی که است

 (؟1۶-۶، آیه3فصل)سفر پیدایش، « خواهد کرد. خواهد بود و او بر تو حکمرانی شوهرت تو به زایید و اشتیاق خواهی فرزندان ؛ با المگردانم بسیار افزون
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اند. همین مساوی در تخلف از امر الهی شریك طوربهدهد که هر دو نشان می 1«؟ألم أنهکَمُا»با جمله  قرآن به صراحت

و وجود عقل و ادراک در هر دو است. آن دوای به منزلتِ برابر تکلیف و توبیخ مشترک، اشاره

د، سخت به مبارزه ج آن عصر و زمان که هنوز هم در گوشه و کنار جهان بقایائى داریقرآن با یك فکر را ،به این ترتیب

 ا کردبرّپرداخت و جنس زن را از این اتهام که عنصر وسوسه و گناه و شیطان کوچك است مُ 

 زنعدادهای روحی و معنوی . است۳

نوى زن است؛ که نسبت به زن وجود داشته است در ناحیه استعدادهاى روحانى و مع یزیرآمیتحقیکى دیگر از نظریات 

به مقام قرب الهى آن  تواندینمطى کند، زن  تواندینم، زن مقامات معنوى و الهى را رودینمزن به بهشت  گفتندیم

هى به جنسیت قرآن در آیات فراوانى تصریح کرده است که پاداش اخروى و قرب ال اما؛ برسد رسندیمطور که مردان 

مرد بزرگ و  مربوط نیست، به ایمان و عمل مربوط است، خواه از طرف زن باشد و یا از طرف مرد. قرآن در کنار هر

تجلیل  هایتِعیسى در ن. از همسران آدم و ابراهیم و از مادران موسى و کندیمقدسى از یك زن بزرگ و قدیسه یاد 

، از زن فرعون نیز به کندیمبراى شوهرانشان ذکر  و لوط را به عنوان زنانى ناشایستیاد کرده است. اگر همسران نوح 

خود توازن  یهاداستانغفلت نکرده است. گویى قرآن خواسته است در  ،عنوان زن بزرگى که گرفتار مرد پلیدى بوده

 مردان ننمایده را منحصر ب هاانداسترا حفظ کند و قهرمانان 

با  فرشتگانواره بود که در محراب عبادت هم رسیده: کار او به آنجا دیگویم )ع(، مادر عیسى )س(قرآن درباره مریم 

بالا  قدرآنت معنوى ، کارش از لحاظ مقامادیرسیم، از غیب براى او روزى کردندیم وشنودگفتو  گفتندیماو سخن 

مات و مبهوت  ه بود، زکریا در مقابل مریمرده او را پشت سر گذاشتگرفته بود که پیغمبر زمانش را در حیرت فرو ب

 مانده بود
لهَا زَكرَِيَّا كُلَّما دَخَلَ عَليَهْا  لكَِ  ابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزقْاً قالَ يا مَرْيمَُ أنََّّ زَكرَِيَّا المِْحْر  فتَقََبَّلهَا رَبُّها بِقَبوُلٍ حَسَنٍ وَ أنَبَْتهَا نبَاتاً حَسَناً وَ كفََّ

[ را با حُسنِ قبول دگارش وى ]مريم(: پس پرور ۳۷ /عمرانآلقالتَْ هُوَ مِنْ عِندِْ اللَّهِ إنَِّ اللَّهَ يرَْزقُُ مَنْ يشَاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ ) ؟هذا
[ شد، نزد او ]نوعىقرار داد. زكريا هر بار كه در محراب بر او وارد مىو زكريا را سرپرست وى  پذيرا شد و او را نيكو بار آورد

اين از جانب خداست، كه خدا »[ گفت: مريم، اين از كجا براى تو ]آمده است؟ او در پاسخ مى اى[ گفت: يافت. ]مىخوراكى مى
 «دهد.شمار روزى مىبه هر كس بخواهد، بى

 
[ هنگامى را كه (: و ]ياد كن۴۲ /عمرانآلنسِاءِ العْالمَيَّ ) إنَِّ اللَّهَ اصْطفَاكِ وَ طهََّركَِ وَ اصْطفَاكِ عَلى مَرْيمَُ وَ إذِْ قالتَِ المَْلائِكَةُ يا 

 «اى مريم، خداوند تو را برگزيده و پاك ساخته و تو را بر زنان جهان برترى داده است.»فرشتگان گفتند: 

 بارهدراینن را ایل اخلاقی، هیچ تفاوتی میان زن و مرد قائل نشده است و آناقرآن کریم در حوزه تحصیل مکارم و فض

 داند.برابر می
ادِقيَّ  وَ المُْسْلمِاتِ  إنَِّ المُْسْلمِيَّ  ابِراتِ وَ  وَ المُْؤْمِنيَّ وَ المُْؤْمِناتِ وَ القْانِتيَّ وَ القْانِتاتِ وَ الصَّ ابرِينَ وَ الصَّ ادِقاتِ وَ الصَّ الخْاشِعيَّ  وَ الصَّ

ائِِاتِ وَ الحْافِظيَّ فرُُوجَهُمْ وَ  ائِِيَّ وَ الصَّ قاتِ وَ الصَّ قيَّ وَ المُْتصََدِّ اكرِاتِ  وَ الخْاشِعاتِ وَ المُْتصََدِّ اكرِينَ اللَّهَ كَثيراً وَ الذَّ الحْافِظاتِ وَ الذَّ
 (۳۵أعََدَّ اللَّهُ لهَُمْ مَغْفِرةًَ وَ أجَْراً عَظيماً )احزاب/ 

ان و مرد و مردان و زنان شكيبا و مردان و زنان راستگو پيشهو مردان و زنان عبادت و مردان و زنان با ايمان ردان و زنان مسلمانم
ن و مردان و زنانّ كه خدا را فراوا و مردان و زنان پاكدامن دارو مردان و زنان روزه دهندهو مردان و زنان صدقه متواضعو زنان 
 [ آنان آمرزشى و پاداشى بزرگ فراهم ساخته است.خدا براى ]همه كنند،ياد مى

آیند و این نشانه برابری انسانی می حساببه مؤمنمساوی، مسلمان و  طوربهآید که زن و مرد از آیه کریمه مذکور برمی

نسانی را که خداوند، زن و مرد است و خداوند، در عبادات و کمالات روحی، تبعیضی برایشان قائل نیست. قرآن، صفات ا

                                                           
نَّةِ وَ ناداهُما رَبُّهُما أَ لَمْ أَنْهَکُما عَنْ تِلْکُماَ الشَّجَرَۀِ وَ أَقُلْ لَکُما إِنَّ فَدَلاَّهُما بغُِرُورٍ فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَۀَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ طَفِقا یخَْصِفانِ عَلَیْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَ 1

هایشان [ چشیدند، برهنگى[ آن درختِ ]ممنوع(: پس آن دو را با فریب به سقوط کشانید؛ پس چون آن دو از ]میوه22لَکُما عَدُوٌّ مُبینٌ )اعراف/ الشَّیْطانَ 

از این درخت منع مگر شما را »[ بهشت بر خود آغاز کردند؛ و پروردگارشان بر آن دو بانگ بر زد: و به چسبانیدن برگ ]هاى درختانِ بر آنان آشکار شد

 «نکردم و به شما نگفتم که در حقیقت شیطان براى شما دشمنى آشکار است؟
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ای درباره فقدان برابری برای هر دو جنس معرفی کرده تا جای شبهه مؤکدا شایسته مغفرت و رحمت الهی خود دانسته، 

خداوند نباشد. زن به عنوان یك انسان در پیشگاه الهی، با مرد فرقی ندارد و آنچه معیار برتری پیشگاه دو جنس در 

ملاک برتری نیست. بنابراین، جنسیت، ؛ گیردگذاری قرار میفرد است که مبنای ارزشاست، میزان و کیفیت عمل هر 

 در آیه دیگری فرموده است:خداوند 
و كرد ]پس پروردگارشان دعاى آنان را اجابت : (۱۹۵ /عمرانآل) ىنثَْ اُ رَبُّهُمْ أنَِِّّ لا أضُيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذكَرٍَ أوَْ لهَُمْ  فاَسْتجَابَ 

 كنم.فرمود كه[: من عملِ هيچ صاحب عملى از شما را، از مرد يا زن، تباه نمى
هر یك  تلاشمساوی مورد خطاب خود قرار داده است و عمل و  طوربهدر آیه بالا نیز همچون موارد دیگر، زن و مرد را 

 از آنان را بدون تفاوت در جنس، وعده پاداش نیکو داده است.

وجود دارد که اختصاص به مرد ندارد و شامل « یا أیها الذین امنوا»تعبیرات و خطابات بسیاری با تعبیر  در سراسر قرآن،

 شود.زن و مرد، هر دو می

های دنیوی و اخروی برای مردان طور که بهشت و نعمتدهد همانهمچنین در قرآن، موارد بسیاری هست که نشان می

آفریده شده برای زنان نیز هست.
الحِاتِ مِنْ ذكَرٍَ أوَْ أنُثْىوَ مَ   (۱۲۴وَ هُوَ مُؤْمِن  فأَوُلئِكَ يدَْخُلوُنَ الجَْنَّةَ وَ لا يظُلْمَُونَ نقَيراً )نساء/  نْ يعَْمَلْ مِنَ الصَّ

و به قدر گودى  شوندمؤمن باشند، آنان داخل بهشت مى کهیدرحال -چه مرد باشند يا آن -و كسانّ كه كارهاى شايسته كنند
 گيرند.ت هسته خرمايى مورد ستم قرار نمىپش

 حقوق عمومی و خصوصی زن در اسلام

توان به دو بخش تقسیم کرد. اول: حقوق عام یعنی حقوقی که با مرد، مشترک است و فرقی حقوق زن در اسلام را می

مقابل مرد محسوب بین زن و مرد در آن وجود ندارد. دوم: حقوق خاص که ویژه زنان است و امتیازی برای زن در 

 شود.می

 . حقوق عمومی۱

زنان در طول تاریخ، در ارتباط با  غالبا اند. حقوق عام همان حقوقی است که زن و مرد به عنوان بشر در آن مشترک

. اسلام با انقلاب اجتماعی و فرهنگی خود، جاهلیت آن دوره را برانداخت و اندبخشی از حقوق بشری خود محروم بوده

کند ق واقعی زن را به وی بخشید. در اسلام، اصل حاکم، همان مساوات زن و مرد است یعنی قاعده اقتضا میتمام حقو

حکومت کند، مگر آنکه بنا به مصلحت  هاآنبر « اصل مساوات»که به حکم انسان بودنِ آن دو، میانشان تفاوتی نباشد و 

 ، استثنایی وارد شده باشد.هاآنخود 

ها و آداب و رسوم ی، اجتماعی، سیاسی، قضائی و دیگر حقوق زن را که در طول تاریخ، سنتاسلام، حقوق اقتصاد

خورده را دوباره برقرار کرد. بخشی از دانست به وی بازگردانید و مساوات و تعادل برهماجتماعی، آن را خاص مرد می

 کنیم:این حقوق را در ادامه بیان می

 الف. حقوق اقتصادی

 ت. حق مالکی۱-الف

شد. بلکه به خود او به دیده یك مال و مِلك برای دیگران نگریسته میحق مالکیت نداشت،  اکثرا زن در طول تاریخ، 

اخیر در  یهادههشد، اهلیت تصرف و بهره بردن از آن را نداشت. حتی تا مالك شناخته می ،در مواردی هم که زن

ع بود، یا به محض ازدواج، از تصرف در بخشی از اموال خود ممنوع اروپا، مالکیت و یا حداقل بهره بردن برای زن ممنو

کامل از دارایی خود استفاده  طوربهتواند افتاد. هنوز هم در برخی جوامع، زن نمیشد و اداره آن به دست شوهر میمی

 کند.
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اموالش به رسمیت  عقیده مردم زمان خود، استقلال زن را همچو مرد، در تصرف و تملك و تمتع از برخلافاسلام 

تواند خود را مالك آن یا شناخت. بر اساس آیه زیر، دستاورد و درآمد زن، مِلك خود اوست و شوهر یا مرد دیگری نمی

 شریك در آن بداند.
 (۳۲نصَيب  مِماَّ اكتْسََبوُا وَ للِنِّساءِ نصَيب  مِماَّ اكتْسََبَْْ )نساء/  للِرِّجالِ 

 اى است.اند بهرهو براى زنان ]نيز[ از آنچه ]به اختيار[ كسب كرده اى استاند بهرهيار[ كسب كردهبراى مردان از آنچه ]به اخت

پرداخت و به میل خود، آن را در خدیجه، همسر بزرگوار پیامبر )ص(، دارایی بسیاری داشت و با آن به تجارت می

ها ستم به زن و سلب استقلال وی، وقتی استقلال اقتصادی را به کرد. غرب پس از قرنپیشبرد اسلام، بذل و صرف می

بینیم که می روستنیازاداران بود. ، برای کار ارزان برای سرمایهبرداری از آن استقلالاش بهرهزن بازگرداند که انگیزه

گیرند و ضربه دیگری که به جمعی میها به بردگی دستهها و فروشگاههمزمان با آزادی اقتصادی زن، او را در کارخانه

 کنند.براندازی او میانمانزنند ایجاد روح عصیان در وی علیه شوهر و خانواده و پدر است و استقلال او را مایه خوی می

 

 :ارث. حق ۲-الف

ها و قوانین کشورها، از ارث محروم بوده است. ارث بردن نیز فرعی از حق مالکیت زن است. زن در بسیاری از تمدن

های صلیبی و نفوذ اسلام در اروپا، به دختر ارث حتی در اسکاندیناوی و برخی کشورهای اروپایی پیش از جنگ

 دادند.نمی

دوم اسلام این رسم جاهلیت را شکست و برای زن نیز مانند مرد، حقی مسلم از ارث گذاشت که در بیشتر موارد، یك

صرف نفقه و مخارج  طبعا ای دارد و به قول علامه طباطبایی، نیمی از سهم مرد سهم مرد است. این تفاوت هم فلسفه

 زن خواهد شد و به زن بازخواهد گشت.
مِنهُْ أوَْ كثََُُ نصَيباً مَفْروُضاً )نساء/ ب  مِماَّ ترَكََ الوْالدِانِ وَ الْْقَرَْبوُنَ وَ للِنِّساءِ نصَيب  مِماَّ ترَكََ الوْالدِانِ وَ الْْقَرَْبوُنَ مِماَّ قلََّ نصَي للِرِّجالِ 

براى زنان ]نيز[ از آنچه پدر و مادر اند سهمى است؛ و [ بر جاى گذاشتهبراى مردان، از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان ]آنان: (۷
نصيب هر كس مفروض شده  -[ كم باشد يا زيادخواه آن ]مال -اند سهمى ]خواهد بود[[ بر جاى گذاشتهو خويشاوندان ]آنان

 است.

 

 (بیعت یا حق انتخابات) حقوق سیاسی-ب

تواند در سرنوشت زیرا به وسیله آن، هر شخص می؛ روندترین حقوق هر فردی به شمار میحقوق سیاسی، از مهم

باشد و حسن اجرای امور  هاآنباشد و در جریان اجرای قوانین و وضع و ابطال  مؤثراجتماعی و اقتصادی خود سیاسی،

 را بخواهد و از خیانت و انحراف رهبران و مدیران کشور، ممانعت به عمل آورد.

آوردند و فرزند دختر را عار و ننگ نمی حساببهها زن را جزء انسان اسلام در چهارده قرن پیش که گاهی حتی

کردند، استقلال و مسئولیت سیاسی زن را اعلان نمود و به وی اجازه دانستند و با وی مانند کنیز و برده رفتار میمی

ود و تعیین رهبری به داد که راه خود را طی کند و سرنوشت خود را رقم بزند و برای تعیین سیاست کشور و جامعه خ

 ای از حق انتخاب شخص است. در قرآن مجید آمده است:در اسلام، جلوه« بیعت»پیغمبر )ص( دست بیعت بدهد. 
لا يقَْتلُنَْ أوَْلادَهُنَّ وَ لا يأَتْيَّ بِبهُْتانٍ أنَْ لا يشُْْكِنَْ بِاللَّهِ شَيئْاً وَ لا يسَْْقِنَْ وَ لا يزَنْيَّ وَ  إذِا جاءَكَ المُْؤْمِناتُ يبُايِعْنكََ عَلى يا أيَُّهَا النَّبيُِ 

 (۱۲مَعْرُوفٍ فبَايِعْهُنَّ وَ اسْتغَْفِرْ لهَُنَّ اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ غَفُور  رحَيم  )ممتحنه/  يفَْتََينَهُ بيََّْ أيَدْيهِنَّ وَ أرَجُْلهِِنَّ وَ لا يعَْصينكََ في
و زنا  و دزدى نكنند آيند كه ]با اين شرط[ با تو بيعت كنند كه چيزى را با خدا شريك نسازنداى پيامبر، چون زنان باايمان نزد تو 

و در ]كار[ نيك  [ به شوهر نبندنداند با بهُتان ]و حيلهاى را كه پس انداختههاى حرامزادهو بچه و فرزندان خود را نكشند نكنند
 راى آنان آمرزش بخواه، زيرا خداوند آمرزنده مهربان است.از تو نافرمانّ نكنند، با آنان بيعت كن و از خدا ب
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 ج. حقوق خانواده:

 -که نشانه شخصیت مستقل و آزاد اوست و در طول تاریخ از آن محروم بوده -اسلام، حق انتخاب همسر را برای زن 

و کسی حق تحمیل و تواند نپذیرد به وی عطا کرد. به موجب این حق، یك زن هر کس را که شایسته خود نداند می

 اجبار او را ندارد. ازدواجی که از روی اجبار باشد و زن بدان رضایت نداشته باشد باطل است.

یعنی مانند حق وتو، ؛ ضر به مصالح دختر نباشد، شرط است*. فقط در مورد دختر باکره، رضایت پدر تا حدودی که مُ

مردها از سادگی و جوانی،  سوءاستفادهو برای جلوگیری از برای پدر، حق مخالفت گذاشته شده است تا به سود دختر 

 از دست ندهند. یآسانبهو سرمایه خود را نخورده فریب  ،دختران

برانداز و در خور که شوم و خانمان و طلاق اندگذاشتهدر اسلام، ازدواج را که امری فرخنده است به دست و اختیار زن 

 توان سنجید، در اختیار مرد قرار گرفته است.ترازوی احساسات نمیحوصله و منطق قوی است و آن را با 

 . حقوق اختصاصی۲

ها و مختصات طبیعی و اجتماعی زن، علاوه بر حقوق مشترک وی با مرد )که نام آن را دین اسلام با رعایت ویژگی

این حقوق اختصاصی، تکالیفی که در مقابل ای نیز برای زن قرار داده است. همچنانحقوق عام گذاشتیم(، حقوق ویژه

 اختصاصی نیز برای وی وضع کرده است.
شايسته، به نفع آنان  طوربه[ كه بر عهده زنان است، و مانند همان ]وظايفى: (۲۲۸بِالمَْعْرُوفِ )بقره/  عَليَهِْنَ  الَّذي لهَُنَّ مِثلُْ 

 .[ است]وظایفی بر عهده مردان

 
 حقوق مالی-الف

 . مهریه۱

است. مهریه در اسلام، حقی مالی است که به محض زناشویی بر گردن مرد « صداق»یا « مهریه»حقوق زن، یکی از 

 گیرد اگر چه در قرارداد نیامده باشد. در قرآن کریم آمده است:قرار می
 اطر به ايشان بدهيد.اى از روى طيب خو مَهرِ زنان را به عنوان هديه: (۴نحِْلةًَ )نساء/  وَ آتوُا النِّساءَ صَدُقاتهِِنَ 

مهریه در نظر اسلام، نوعی هدیه و پیشکش است که باید مرد به عنوان ابراز محبت و وفاداری به بهترین وجه، آن را 

دانستند اما اسلام، الزحمه و شیربها، حق خود میدر جاهلیت، پدران و مادران، مهریه را به عنوان حقبه زن تقدیم کند. 

 داند.خود زن میای برای هدیهآن را 

 . نفقه۲

های عمومی و عادی نفقه نیز یکی از حقوق اختصاصی زن و از تکالیف مرد است. نفقه عبارت است از پرداخت هزینه

زن در خانواده مانند خوراک، پوشاک، مسکن و دیگر مایحتاج ضروری زندگی فردی زن در حد شأن و مرتبت وی. 

و مرد، درآمد کمی داشته باشد، باز هم نفقه بر عهده مرد است و  سرشاری باشدحتی اگر زن، میلیاردر و دارای درآمد 

علاوه بر تکلیف مرد بر پرداخت هزینه زندگی عادی و مایحتاج ضروری زن، ای در این مورد ندارد. زن، هیچ وظیفه

بیشتر بپردازند و  کارِ زن و خانواده به بیشترِ رفاهِ تأمینبیشتر به منظور  مردان مستحب است برای تحصیل درآمدِ

 مستحب است به مقدار لازم و ضروری مایحتاج، اکتفا نکنند.

 

 حقوق معنوی-ب

 رفتاریخوش .۱

از نظر اخلاقی، داشتن رفتاری خوش، هم وظیفه مرد است و هم زن؛ و عقلا هم رعایت این قاعده برای کیان  اگرچه

آن را وظیفه خاص مرد و حق اختصاصی زن قرار داده است. خانواده و تکامل آن دو ضروری است اما قانون اسلام، 
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ند باشد و اسباب و امکانات ظاهری آن را برای مرد فراهم سازد و به وی مبر آنکه خود زن نیز به آن علاقهمشروط 

بر هر های مختلف، دانسته یا ندانسته، انجام این وظیفه را بر مرد مشکل سازد و زندگی را کمك کند نه اینکه با روش

 دو تلخ.

 رفتاری با زن، مخصوص همسران نیست بلکه حتی نسبت به دختران نیز رعایت آن بر والدین، شرط شده است.خوش

ز آن، گاهی ضمانت نهی و منع کرده است و تخلف ا دا یشد سوء رفتار و فشار را نسبت به زن، هرگونهقرآن و روایات، 

 اجرای مجازات دارد.

خواهانه مرد را نسبت به زن حتی در هنگام عدم امکان ادامه زندگی و لزوم طلاق نیز واجب نیكاسلام، رفتار خوش و 

ح یاد شده و در آیات متعددی به آن تصری« تسریح به احسان»داند. از این حق اختصاصی زن در قرآن با تعبیر می

زن مالی مطالبه کند و نه به او شکنجه  احزاب( یعنی حتی در هنگام جدایی نباید از 49بقره/  331-229گردیده است. )

 و آزاری برساند.

 . حق رفاه و خدمت۲

رد در خانه نیست. رفاه زن است. زن در اصل، موظف به کار در منزل و خدمت به م نیتأمیکی از تکالیف مرد در اسلام، 

ر منزل را تجسم د و ریاستش ببالطبع هیچ زنی مایل به ترک کار منزل نیست. هر زنی با کار در منزل، هویت خو اگرچه

و اعلام این  ین قانونامحروم نبوده است. لکن وضع  مردی تاکنون از خدمات و کار زن در خانه، معمولا بخشد و می

سابقه نظیر در حقوق زن و انقلابی بیند نیز تحولی بیکمی دار قانونی بودن کار در منزل معافحق که زن را از عهده

ت به همسر ر تاریخ برای از میان برداشتن سنت غلط کنیزی و خدمتکاری زن بود. شوهر مکلف اسو حرکتی کوبنده د

 ای الهی بنگرد که در دامان او قرار گرفته نه کنیزی زرخرید یا خدمتکاری کمربسته که وظیفه اوخود به چشم هدیه

یاقت این جاه و اخلاق خود شایستگی و ل کار و تلاش برای رفاه و لذت مرد است و صد البته زن نیز باید با کردار و

ارگزار خانه کو  خدمتکارآمده است که زن ریحانه است و  نیرالمؤمنیامجلال را برای خود اثبات کند. در بیانی از 

 نیست.

  
 عْضِِ ما آتيَْتمُُوهُنَّ إلِاَّ أنَْ يأَتْيَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنةٍَ وَ لتِذَْهَبوُا بِبَ يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنوُا لا يحَِلُّ لكَمُْ أنَْ ترَثِوُا النِّساءَ كرَهْاً وَ لا تعَْضُلوُهُنَّ 

 (۱۹ثيراً )نساء/ كَ أنَْ تكَْرهَُوا شَيْئاً وَ يجَْعَلَ اللَّهُ فيهِ خَيْراً  عاشِرُوهُنَّ بِالمَْعْرُوفِ فإَِنْ كرَهِْتمُُوهُنَّ فعََسى
نچه را ى شما حلال نيست كه زنان را به اكراه ارث بريد؛ و آنان را زير فشار مگذاريد تا بخشى از آ ايد، برااى كسانّ كه ايمان آورده

اگر  ورفتار كنيد؛  یستگیبه شا هاآنو با  آشكارى شوند یکار ايد ]از چنگشان به در[ برَيد، مگر آنكه مرتكب زشتبه آنان داده
 دهد.داريد و خدا در آن مصلحت فراوان قرار مىىبسا چيزى را خوش نماز آنان خوشتان نيامد، پس چه

 چرا ارث و دیه زن، نصف مرد است؟

های اقتصادی است نه ملاک و محك ارزش انسانی. با توجه به مسئولیت کاملا مسئله ارث و تقسیم آن، یك مسئله 

(، به ویژه در موضوع نفقه و تر مرد نسب به زن در مسائل اقتصادی )البته در فرهنگ و احکام اسلامیبیشتر و سنگین

های مترتب بر خانواده، او باید از سهم بیشتری برخوردار باشد تا بتواند بهتر برای دیگران هزینه کند. البته ارث هزینه

 .1زن همیشه نصف مرد نیست و در برخی موارد، مساوی مرد و گاهی حتی بیشتر از مرد است

                                                           
 :ارث از مساوی سهم –الف  1

 برند.ارث می ششمكیطور مساوی ت: اگر شخص متوفی فرزند نیز داشته باشد، پدر و مادر وی بهالارث پدر و مادر میهمس -1الف/

 .است مساوی ارث از مادری خواهر و برادر سهم: مادری یکلاله – 2الف/

 :ارث از زن بیشتر سهم –ب 

 برد و وارث ماترک دختر است.ارث را می ششمكیر صورتی که متوفی یك پدر و یك دختر داشته باشد، پدرش فقط د -1ب/
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هاى موجود در وتدر عمل، سهم زن از ارث، بیشتر از مرد است. اگر فرض کنیم مجموع ثر یطورکلبهاز طرف دیگر، 

ان( تقسیم گردد، از میلیارد تومان باشد که از طریق ارث، تدریجا  در میان زنان و مردان جهان )دختران و پسر 30دنیا 

کنند و اج میزنان مطابق معمول ازدوت.میلیارد تومان سهم زنان اس 10و  میلیارد تومان سهم مردان 20این مبلغ 

انداز کنند توانند ده میلیارد تومان خود را پسهزینه زندگى آنان بر دوش مردان خواهد بود و به همین دلیل، زنان می

، درواقعشود، پس و در بیست میلیارد سهم مردان عملا  شریك خواهند شد؛ زیرا سهم مرد، خرج زن و فرزندان می

که  یلیاردیمدهشود، مصرف زنان خواهد شد. با اضافه کردن این مبلغ به مردان که ده میلیارد تومان مینیمى از سهم 

 مجموع صاحب اختیار بیست میلیارد خواهند بود انداز کرده بودند، درزنان پس

های معنوی شارزش انسان ]زن و مرد[ به قیمت جان و روح و ارز چراکهدیه نیز تعیین ارزش و قیمت انسان نیست. 

، خداوند متعال مقتول بود ارزش انسانیِ  ،اوست و ملاک آن نیز تقوای بیشتر است و نه جنسیت. بدیهی است که اگر دیه

یان نموده، بکه ارزش عالم نسبت به جاهل، متقی نسبت به اهل معصیت، مجاهد نسبت به اهل سکون و ... را متفاوت 

باشد. باید دقت ول مینوعی جبران مالی و ناظر به بدن یا همان جسم فرد مقت دیه د.دارا مساوی قرار نمی هاآندیه 

گیرد که اگر دو برابر بود بگویند لابد ارزش مرد بیشتر است! بلکه به اولیای دم و به مقتول تعلق نمی« دیه»شود که 

مرد و زن،  باشد!یه زن میمرد از داین سهم زن از دیه مرد است که دو برابر سهم  درواقعگیرد. بازماندگان او تعلق می

هایی دارند، بنابراین قرار نیست های جسمی و جایگاه شغلی و اقتصادی در خانواده و وظایفشان، تفاوتاز نظر ویژگی

 برابر باشد. هاآنتمام موارد و جزئیات و احکام و حقوق 

عنوان غرامت و  نین مسئولیتی ندارد. دیه بهالف( مسئولیت اقتصادی و اداره خانواده با مرد است و در اسلام، زن چ

یست بلکه نشود قیمت شخص متوفی در خانواده است. آنچه به عنوان دیه پرداخت می یجادشدهاجبران بخشی از خلأ 

آور خانه انمنبع درآمد و ن درواقعشود. با مرگ مرد خانواده خسارتی است که بر خانواده او وارد می مقابل در

ای از دنیا رفته نفس محترمه اگرچهشود، اما وقتی زن کشته می؛ رود. پس باید به اقتصاد خانواده کمك شوداز بین می

انواده کمتر از مورد مرگ مرد استخو نفس قابل جبران نیست لکن ضربه وارده به اقتصاد 

 

شود و دیه مرد به ت میا پرداخهدیه زن به شوهر و بچه طورمعمولبهب( نصف بودن دیه زن، به سود زنان است! زیرا 

اند تا بخشی ردهکبیشتر  بیند، لذا دیه مرد راتر صدمه میرسد و چون با از بین رفتن مرد، زن بیشهایش میزن و بچه

 از فشار وارده در فقدان مرد که متوجه زن است، جبران گردد

 

های دیگری نیز وجود ندگی است و شاید حکمتمخارج ز تأمینهای تفاوت در دیه، بحث نفقه و ج( تنها یکی از حکمت

دانست. را علت تامه ذکرشدهتوان موارد مطلع نباشیم و لذا نمی هاآنداشته باشد که ما از 

 

 

                                                           
ه باشد، نوه پسری سهم پسر را به ارث باشد، یعنی متوفی دارای نو ماندهیها فرزندی باقگر فرزندان متوفی در زمان حیاتش مرده باشند و از آنا -2ب/

ی دختری پسر باشد، به آن دختر که نوه پسری است دو و نوه ی پسری متوفی دختر باشدبرد. پس اگر نوهه ارث میببرد و نوه دختری سهم دختر را می

 گیرد.برابر آن پسری که نوه دختری است ارث تعلق می

 زنان از ارث: سهم کمتر -ج 

 برد.باشد؛ که دختر نصف پسر سهم میمشهورترین آن سهم دختر به نسبت پسر از پدر می
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 دعا یا گفتگو با خدا. بخش سوم

درونى آدمى براى گفتگو نیاز  هاى ارتباطى انسان با خداوند است. دعا برخاسته ازراه ترینمهمدعا مانند عبادت یکى از 

گاه شده نیابد، هیچظاهر مستجاب به حسباز دعاهاى خود را  با موجودى برتر است. آدمى با آنکه ممکن است بسیارى

هاى عبادت را ندارد. گفتگو و راز و نیاز با خداست که محدودیت ،داند. دعا در حقیقتنیاز از دعا نمىنیز خود را بى

 تواند با خدا گفتگو کند و به آرامش برسد.ر زبانى هرگاه احساس نیاز کند، مىرو، انسان با هازاین

 الف( دعا در قرآن

 توان به چند دسته تقسیم کرد:قرآن در آیات متعددى موضوع دعا را مطرح نموده است. این آیات را مى

بگو: : (۷۷)فرقان/  ... يعَْبَأُ بكُمْ رَبِِّّ لوَْلَا دُعَاؤُكمُْ قل مَا  مانند دارد؛طورکلى اهمیت و منزلت دعا را بیان مىیك. آیاتى که به

 دهد...اگر دعاى شما نباشد، پروردگارم به شما بهایى نمى

)زاری/  پروردگارتان را به لابه: (55)اعراف/  رَبَّكُمْ تضَََُّعًا وَخُفْيةًَ ادْعُواْ  همچون: کند؛کردن امر مى دو. آیاتى که به دعا

 و نهانى بخوانید. آشکاری(

 نظیر: کند؛را نکوهش مى غیر خداکنندگان از سه: آیاتى که درخواست

گمان کسانى که شما بى: (۱۹۴)اعراف/  صَادِقِيَّ  كُنتمُْ  إنَِّ الَّذِينَ تدَْعُونَ مِن دُونِ اللهِّ عِباَد  أمَْثاَلكُُمْ فاَدْعُوهُمْ فلَيْسَْتجَِيبوُاْ لكَمُْ إنِ

گویید، باید به شمایند. بخوانیدشان! پس اگر راست مى چون خودخوانید، بندگانى [ مىخداوند ]به پرستش یبه جا

 .پاسخ دهندشما 

ِّ عَنكمُْ وَلا تحَْوِيلًا   یبه جا [ بگو: کسانى را که]به مشرکان: (۵۶)اسراء/  قلُِ ادْعُواْ الَّذِينَ زعََمْتمُ مِن دُونهِ فلَا يَمْلِكُونَ كشَْفَ الضَُّ

 [ توانِ گرداندن بلا از شما و هیچ دگرگونى ]دیگر[ را ندارند.پندارید، فرابخوانید. آنگاه ]خواهید دید کهاو ]/ خدا[ مى

اعِ إذَِا دَ » :کندچهار. آیاتى که موضوع استجابت دعا را مطرح مى عَانِ وَإذَِا سَألَكََ عِباَدِي عَنِّي فإَِنِِّّ قرَِيب  أجُيبُ دَعْوَةَ الدَّ

و چون بندگانم درباره من از تو پرسند، من نزدیکم. دعاکننده چون  (:۱۸۶بقره/ «)فلَيْسَْتجَيبوُاْ لي وَ ليْؤُْمِنوُاْ بِّ لعََلَّهُمْ يرَشُْدُونَ 

 دهم. پس باید دعوت مرا پاسخ دهند و به من ایمان آورند؛ باشد که راهیاب شوند.مرا بخواند، دعا ]ى او[ را پاسخ مى

 و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا پاسختان دهم...: (۶۰)غافر/ ...وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونِّ أسَْتجَبْ لكَُمْ 

يَّاتِناَ قرَُّةَ  مانند هایى از خداوند مطرح شده؛درخواست هاآنپنج. آیاتى که در   وَالَّذِينَ يقَُولوُنَ رَبَّناَ هَبْ لنَاَ مِنْ أزَوَْاجناَ وَذُرِّ

 گویند: پروردگارا! به ما از همسران و فرزندانمان روشنى دیدگانو آنان که مى: (۷4)فرقان/  أعَْيٍُّ وَاجْعَلنْاَ للِمُْتَّقِيَّ إِمَاماً 

 ببخش و ما را پیشواى پرهیزگاران کن.

به ایشان  حضرت ابراهیم )ع( در سن پیری از خداوند فرزند خواست و دعایش مستجاب شد و اسماعیل و اسحاق -

 شد. عطا

حضرت زکریا در سن پیری از خداوند، فرزند خواست و خدا دعایش را مستجاب کرد و حضرت یحیی )ع( را به ایشان  -

 .بخشید
الحِِيّ ربَِّ أوَْزعِْني أنَْ أشَْكُرَ نِعْمَتكََ الَّتيِ أنَعَْمْتَ عَلَََّ وَعَلََ وَالدَِيَّ وَ أنَْ أعَْمَلَ صَالحًِا ترَضَْاهُ وَ » )نمل/ « أدَْخِلنْي برحَْمَتِكَ فِي عِباَدِكَ الصَّ
اى، سپاس بگزارم و کردار پروردگارا! در دلم افکن تا نعمتت را که به من و به پدر و مادرم بخشیده [:]سلیمان (:۱۹

 ور.آرم و مرا به بخشایش خود در زمره بندگان شایسته خویش درآ یبه جااى که تو را خشنود کند، شایسته
يَّاتِهمْ إِ  يِّئاَتِ وَ رَبَّناَ وَ أدَْخِلهُْمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُم وَ مَن صَلحََ مِنْ آباَئهِمْ وَ أزَوَْاجهمْ وَ ذُرِّ نَّكَ أنَتَ العَْزِيزُ الحَْكِيمُ. وَ قِهمُ السَّ

يِّئاَتِ يوَْمَئِذٍ فقََدْ رحَِمْتهَُ وَ ذَلكَِ  پروردگارا! و آنان و شایستگان از پدران و همسران : (۹-۸)غافر/  الفَْوْزُ العَْظِيمُ  هُوَ مَن تقَِ السَّ

گمان این تویى که پیروزمند درآور که بى -اىکه به آنان وعده فرموده -هاى جاودانو فرزندانشان را در آن بهشت

دارى، بدو بخشایش ه را در آن روز از کیفرها نگاهدار و هرکاى و آنان را از کیفرها ]ى گناهان در روز رستخیز[ نگاهفرزانه

 اى و این همان رستگارى سترگ است.آورده
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لَّ  پروردگارا! : (۱۰)حشْ/  ذِينَ آمَنوُا رَبَّناَ إنَِّكَ رَؤُوف  رَّحِيم  رَبَّناَ اغْفِرْ لنَاَ وَ لِْخِْوَانِناَ الَّذِينَ سَبقَُوناَ بالِْْيماَنِ وَ لَا تجَْعَلْ فِي قلُوُبناَ غِلاا ل ِّ

منان برجاى مگذار. اى نسبت به مؤهاى ما کینهاند، بیامرز و در دلما و برادران ما را که در ایمان از ما پیشى گرفته

 اى.پروردگارا! تو مهربانِ بخشاینده

پروردگارا! مرا و پدر و : (۲۸)نوح/   الظَّالمِِيَّ إلِاَّ تبَاَراً المُْؤْمِناَتِ وَ لَا تزَدِِ ربَِّ اغْفِرْ لِي وَ لوَِالدَِيَّ وَلمَِن دَخَلَ بيَْتِيَ مُؤمِْناً وَللِمُْؤْمِنِيَّ وَ 

 تباهى میفزاى. مادرم را و هرکه را به خانه من با ایمان درآید و مردان و زنان مؤمن را بیامرز و ستمگران را جز

 دعاو آداب کیفیت 

در این اجابت آن برود.  به دنبالهاى خود اصالتى قائل نیست تا فرد براى خواستهکه رسد میاى انسان به درجهگاه ( 1

که خداوند به او اجازه صحبت با خودش را داده، بخش است و همینحالت، نفس گفتگوی فرد با خداوند برای او لذت

به آسمان و زمین  هایجینهگنفرماید: بدان فرزندم، خدایى که مى که امام على )ع(چنانشود یك افتخار محسوب می

 .1اوست، به تو اجازه داده است که دعا کنى دست

گان، زبان خویش ش. برخى از وارستددهد با خدا به زبان اولیایش سخن بگوید، نه با زبان خوانسان ترجیح مى یگاه( 2

ه زبان اولیاى خدا دعا بن دلیل اینان کنند که با این زبان خدا را بخوانند. به همیرو حیا مىدانند، ازاینآلود مىرا گناه

گونه که ا همانخواند، شایسته است که ادب دعا را نگاه دارد و سخن امام رکنند. وقتى انسان دعاهاى ائمه را مىمى

رو بهتر دانند. ازاینوارد شده، بخواند؛ زیرا دعاهاى این بزرگان ممکن است حامل اسرارى باشد که فقط اولیاى الهى مى

ردیم، مرتکب گناه که از دعاهاى آنان نه بکاهیم و نه بدان بیفزاییم. البته این بدان معنا نیست که اگر چنین ک است

ان خود بخواند، یا اگر ایم. بنابراین انسان یا باید دعا و مناجات را به زبکمال ادب را رعایت نکرده ،شكایم، اما بىشده

یى استفاده کرد که داراى ر بیان آنان دقت کامل نماید. علاوه بر این باید از دعاهاکند، داز زبان اولیاى الهى استمداد مى

 سند معتبر باشد.

الت دعا از حخوانند. پس باید در مى از صفات مؤمنان آن است که از سر ترس از عذاب و امید به رحمت، خدا را( 3

شود. اگر انسان شامل حال انسان مى به زودیکه این رحمت، حتما  و  خدا ناامید نبود و نیز نباید مطمئن بود رحمت

ید همراه حالتى دعا با پس شود و بسیارى از دعاهاى ما همراه با یأس و ناامیدى است،مستجاب نمى باشد دعایشناامید 

اجابت را بر خدا  ود وو نیز در همان وقت نباید مطمئن ب خانه استگویى اجابت در آستانه  آن چنانکهامیدوارانه باشد 

ند و انتظار وقوع کواجب  از آن است که انسان چیزى را بر او ترعظیم، زیرا خداى سبحان برتر و واجب دانستمحتوم و 

 حتمى آن را از او داشته باشد.

 خوانیم:درباره چگونگى دعاى حضرت زکریا در سوره انبیاء مى
 /ياءانب)« الخَْيْراَتِ وَيدَْعُوننَاَ رَغَباً وَرهََباً وكَاَنوُا لنَاَ خَاشِعِيَّ وَأصَْلحَْناَ لهَُ زوَْجَهُ إنَِّهُمْ كاَنوُا يسَُارعُِونَ فِي  ىفاَسْتجََبْنا لهَُ وَوَهَبْناَ لهَُ يحَْيَ »
و ما ؛ شتافتنددر كارهاى خير مى هاآنبراى او اجابت كرديم و يحيى را به او بخشيديم و همسْش را براى او اصلاح کردیم، (: ۹۰

 خواندند و براى ما خاشع بودند.را از سر بيم و اميد مى
چنین درست یابد و هممشکلاتش نجات مى و هارنجدعا کردن، از همه  باریكتواند مطمئن باشد که با انسان نمى

 و و امید باشد مؤمن باید در میان بیمتسلیم وضع دردناک خود گردد، بلکه انسان  و نیست که از نجات، ناامید باشد

خواندند امید مى وو ما را از سر بیم » فرماید:خداوند مى همچنان کهبود،  نیچننیاش نیز همسر دعاى حضرت زکریا و

یابد و این مى شیاستجابت افزاآنجا که دعا از سر میل و بیم، میان امید و ترس است احتمال  «و براى ما خاشع بودند.

 گیرند.مى است بهترین روشى که مؤمنان در دعاهاى خویش، پى

هد که شایسته ملك و سلطنتى د چنانآندعا را باید از حضرت سلیمان بیاموزیم که از خداوند خواست او را ( 4

 کرد و آنچه خواست به او عطا فرمود. را مستجابپس از وى نباشد و خدا دعایش  کسچیه

                                                           
 (31البلاغه، نامه نهج) وَ اعْلَمْ انَّ الَّذی بیدَِهِ خَزائِنُ السَّمواتِ وَ الأَرض قَدْ اذِنَ لَكَ فِى الدُّعاء. 1
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شود، بدون دیگران خوانده مى در پیشدعاى آشکار و دعایى که در نماز جماعت و  تر است.ارزشمندپنهانى  یدعا (5

خدا برقرار شود، از جهت اخلاص و عمق ارتباط با خدا، با دعاى و  میان انسانشك نیك است؛ امّا اگر دعا در دل شب 

 .«1دعاى پنهانى برابر است با هفتاد دعاى آشکار» فرماید:مى)ص( پیامبر  روازایندارد،  اوّل تفاوتنوع 

نیز باید دعا  پرنعمتیآسایش، رفاه و  بلکه هنگاماند، و مشکلات او را در میان گرفته هارنج کهوقتی فقطنهانسان ( ۶

بخواند. قرآن چنین  گرفتارى خدا را در حالکه انسان نباید تنها  تأکید شدهاى از آیات بر این نکته نیز در پاره کند.

 کند:گونه توبیخ مىکسانى را این
ُّ دَعَاناَ لجَِنبهِ أوَْ قاَعِداً أوْ قآَئِِاً فلَمَاَّ كشََفْناَ عَنْهُ ضَُّ  هُ هُ مَرَّ وَإذَِا مَسَّ الْنِسَانَ الضَُّ و چون گزند : (۱۲)یونس/   كَأنَ لمَْ يدَْعُناَ إلَِي ضٍُّ مَسَّ

رود؛ گويى و چون از او آن گزند را بگردانيم، به راه خود مى خواندیيا نشسته يا ايستاده فرام خوابیدهى رسد، ما را به پهلو به آدم
 [ گزندى كه بدو رسيده بود، فرانخوانده است.ما را براى ]زدودن

دعایش  شدنمستجاب ال احتمنباشد و دعا کند  اشزندگیمشکلى و سختى در مرضى،  پس وقتى انسان گرفتار هیچ

 .نکرده استفراموش  این بدین معنى است که انسان خدایش را در حالت آسایش و راحت .شودمىبیشتر 

کند، دعایش مستجاب سستى مى هیتوج هیماقرین عمل باشد، انسانى که دعایش را پوشش تنبلى و همراه و دعا باید ( ۷

 «.2همچون تیراندازى است که کمانش زه ندارد عملیبنیایشگر » فرماید:شود. پیامبر مىنمى

 صعود دعا. گاههیو تکپرتاب دعاست  یسکوعمل، . پس خواهد بوددعا اگر همراه عمل نباشد سنّتى خشك و بیهوده 

 عمل است، نه جانشین آن.و متمم دعا مکمل 

یکی دعای آن کس که زنی ها: از جمله آن :شودینممستجاب  هاآندعای  که انددسته چنداند: فرموده دین پیشوایان

لاق بدهد، اما طلاق را ط او کند و از دست او به تنگ آمده و تمکن دارد که مهر او را بپردازد ومی دارد که او را اذیت

ه سقوط عبور وم کسی که از کنار دیوار کج مشرف بد ؛راحت کن زن گوید خدایا! مرا از شر ایندهد و پیوسته مینمی

م ؛ سوا حفظ کندرکه خدا جان او  کندیم و پیوسته دعا شودینمکند، اما او دور سقوط می بیقرعنبیند می و کندمی

او  و دهداده اما کوتاهی کرده و شاهد نگرفته و پولش بدون سند پیش طرف مان قرض کسی که مالش را به دیگری

ه از اول در اختیار کاو برگرداند، در صورتی  به هد که پولش راخواو از خداوند می کندو این پیوسته دعا می دهدنمی

سب را رها ک و اش نشسته و کاردر خانه کسی که چهارم ؛ندهد نگیرد آن پول را قرض خود او بود که تا سند و شاهد

 .(برسان من روزیه )خدایا ب «اللهم ارزقنی»گوید کرده و پیوسته می

درود فرستد آنگاه  بیتشاهلو  بر پیامبرانسان باید دعایش را نخست با ثنا، حمد و شکر خدا آغاز کند و بعد  (8

زنهار! » فرموده است: صادق )ع(تضمین را براى استجابت دارد، امام  ترینروش بیشهاى خود را بیان کند، این خواسته

ثنا و ستایش خدا و درود بر پیامبر و دعا را با  مگر اینکهنخواهد  کسى از شما چیزى از حوائج دنیا و آخرت از خداوند

 «.3بر سر حاجت خود رودنماید، آنگاه  گناه اعترافآل او آغاز کند و سپس به 

آید که انسان دارند. امّا گاهى پیش مى چنین روشی بیتاهلاز پیامبر و  جاماندهبهبینیم دعاهاى از اینجاست که مى

کند. پس خود را فراموش مى یهاحاجترسد که در آن دعا به حالتى مىدر  شود ومیو حمد خدا غرق  مؤمن در ثنا

گاهى بنده حاجتى دارد، پس دعا » ید:فرمامى صادق )ع(چه نتیجه و ثمرى در این حالت هست؟ امام  صورت نیادر 

 «.4سازدمى برآوردهنماید، پس خدا آن را براى وى خود را فراموش مىکند و نیاز مى را با ثنا بر خدا و درود بر پیامبر آغاز

                                                           
 312، ص90الانوار، جدعوۀ السرّ تعدل سبعین دعوۀ من العلانیة. بحار  1
 312، ص90الانوار، ج الداعی بلا عمل کالرامی بلا وتر. بحار 2
الاعتراف بالذنب اللَّه تعالى والمدحة له، والصلاۀ على النبی وآله، ثمّبالثناءعلىإیّاکم أن یسأل أحد منکم ربّه شیئا  من حوائج الدنیا والآخرۀ حتى یبدأ » 3

 .312، ص90نوار، جالا بحار «.المسألةثمّ 

 .342، ص90بحار الانوار، ج« حتى ینسى حاجته فیقضیها اللَّه له.إنّ العبد لتکون له الحاجة إلى اللَّه فلیبدأ بالثناء على اللَّه، والصلاۀ على محمّدوآله » 4
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داند و هاست مىهرا که در سینزیرا خدا آنچه  سازد،بنابراین خدا حاجت او را بى آنکه خود درخواست کند برآورده مى

 ده است.ثنا و درود، فراموش کردر حمد،  سبب استغراقبنده ذکر حاجات خود را به 

 .1پیش از هر سخنی باید سلام کرد و سلام بر خدا، همان حمد و ثنای او در ابتدای دعاست

به دعا پردازد  یمنشبزرگغرور، تکبّر و  در حالتو خشوع و خضوع باشد نه اینکه  انسان باید هنگام دعا غرقِ خوارى( 9

 فرماید:مى صادق )ع(ن حال تظاهر کند، امام حاصل نشده، باید به ای شیخشوع براو تا حالت حقیقى خوارى و 

 «نیازمند بایست.خوارِ  خدا به موسى وحى کرد: هرگاه در پیشگاه من ایستادى، همانند انسانِ»

بر سر نیازهاى  مؤمن در دعا، سپس داشتن چهلبسنده نکردن به نیازهاى خود، تعمیم دعا به دیگران، بلکه مقدّم  (10

 .استجابت است از عواملویژه خود آمدن؛ و این روش یکى 

در این  )ع( یعلکند، امام مىکمك  استجابت دعااینکه آدمى در روزگار سختى و نیاز، روزه بدارد، زیرا روزه به ( 11

 فرماید:مورد مى

 ؛ وشکیبایى و نماز یارى گیریدفرماید: از مى یرد، زیرا خداهرگاه سختى و بلایى بر کسى نازل شد باید روزه بگ»

 «.2شودافطار مستجاب مىدار به هنگام روزه شکیبایى همان روزه است و دعاى

شود، مند مىهرهببسیار شفّاف از روحى  روزه انیپاکند، در دارى که در طول روز در برابر شهوات خود مقاومت مىروزه

شود و میر او نازل برحمت خدا  ،به این دلیل ؛ وگرددتواناتر مىخود با خدا،  ساختن ارتباطکه بر عمیق  روستنیازا

براى دعا غنیمت روزهاى ماه مبارک رمضان،  گردد. از اینجاست که انسان باید لحظات افطار را درمىمستجاب  شیدعا

 دعا کند.ان نیز مؤمناز دعا براى خود، براى  بلکه قبلبراى خود،  فقطنه آن همشمارد، 

 

 ؟شودینمچرا گاهی دعاهای ما مستجاب 

را به یك  ستهی که در مورد استجابت دعا آیات ،بیشتر مفسراندر نتیجه طور مطلق ناممکن است، بهدعا اجابت  (1

 کند.اند: اگر مصلحت اقتضا کند، خداوند دعا را مستجاب مىشرط ضمنى مقید کرده

شود، باید بیان کار دل و اراده است. اگر به لفظ چیزی گفته می ،دعا لفظ نیست، بلکه خواستن است و خواستن( 2

افتد که انسان با اصرار و مکرر به صوت است و ارزشی ندارد. لذا بسیار اتفاق می وگرنه فقطخواست و اراده قلبی باشد، 

کند، معلوم است که اش تلاشی نمیاستهت. کسی که برای خوخواهد، اما به دل خواهان آن نیسزبان چیزی می

ی است که عِلم بخواهد، اما تحصیل کند، مانند کسخواهد اما تلاش نمیخواهد. مَثَل کسی که مقام قرب شهدا را مینمی

سیدن راجع به همه دعاها نیز همین طور است. کسی که چیزی بخواهد، خودش تلاش درستی برای ر. علم ننماید

 .کند. لذا امام رضا )ع( فرمود: کسی که دعا کند و دنبالش نرود، خودش را مسخره کرده استمی

کند که راه دعایش خواهد، کارهای دیگری میای دارد و آن را نیز از خدا میخواسته کهیناگاهی انسان در ضمن  (3

شود کند که سبب میانی مید. گاه انسان گناهکناندازد یا کلا  منتفی میأخیر میبندد و یا استجابت را به ترا می

های داده کند که نعمت، گاه گناهانی می«تی تُنْزِلُ النِّقَمَاَللّـهُمَّ اغفِْـرْ لِی الذُّنُوبَ الَّ»: ها بر او بباردو گرفتاری هامصیبت

کند که دعای و گاه گناهانی می «ـرُ النِّعَمَ تی تُغَیِّاَللّهُمَّ اغفِْرْ لِی الذُّنُوبَ الَّ»: کندشده و نعمت استجابت را نیز ضایع می

 «.اَللّـهُمَّ اغْفِرْ لی الذُّنُوبَ الَّتی تَحْبِسُ الدُّعاءَ »: کنداو را حبس می

 .خواسته فراهم نیست دعاکنندهگاهی هیچ شرایطی برای استجابت دعا در آن زمانی که  (4

                                                           
 .313، ص90، جبحارالانوار 1

، بحارالانوار هو الصوم، قال: دعوۀ الصائم تستجاب عند إفطاره.والصبر « استعینوا بالصبروالصلاۀ»إذا نزل بالرجل الشدّۀ والنازلة فلیصم، فإنّ اللَّه یقول:  2

 .313، ص90ج
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شود، سبب نزول بلا خواهد واقعا  به مصلحتش نیست، ظرفیتش را ندارد، منحرف میمی دعاکننده آنچهگاهی ( 5

خواهد که همه عالم را تغییر دهد تا او به حاجتش برسد. از خدا افزایش گردد و...، اما چون اصرار دارد، از خدا میمی

خدا و آخرت را قبول دارد و از  حالنیعدرنماید، اما خواهد و تلاشی هم در این زمینه نمیظرفیت ایمان نمیصبر و 

کند و داند همین گشایش بیشتر، او را منحرف میخدا می آنکهحالو  خواهددر رزقش می یشتریبگشایش  مثلا خدا 

 داند خیر اوست.به شرّ خود می آنچهداند، شرّ اوست و به خیر خود می آنچهگاهی  باشد.او خواهان این انحراف نمی

وا فِي طغُْياَنهِِمْ يعَْمَهُونَ وَلوَْ » لجَُّ و اگر ايشان را ببخشاييم و آنچه از صدمه بر : (۷۵ /)مؤمنون« رحَِمْناَهُمْ وَكَشَفْناَ مَا بِهِم مِّن ضٍُّ ل َّ
 ورزند.آنان ]وارد آمده[ است برطرف كنيم در طغيان خود كوردلانه اصرار مى

برآورده ی از خود راضی انتظار دارد که خواست او ان است، اما بندهبه ضرر دیگربرآورده شدن حاجت فرد، گاهی  (۶

 خواهد برسد برسد!ضرری می، به دیگران هر شود

فرمود: از رحمت من ناامید نشوید، مشرک نگردید، از من بخواهید، به فضل و رحمت من امیدوار باشید،  حالنیدرعاما 

انسان فقط یك لفظی بر زبان براند، سپس مانند اربابان یا  کهنیابه من توکل کنید، اعتماد کنید و دعا کنید. نه 

 و نامش را هم عدم استجابت دعا بگذارد. امدیدرنفرماندهان معترض گردد که چرا به اجرا 
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  حروف مقطعهبخش چهارم. 

 ق )سوره ق(/ الم )بقره(/ المص )اعراف(/ کهیعص )مریم(/ حم عسق )شوری(/برخی از حروف مقطعه قرآن عبارتند از: 

 آنهاست. قرائت ناپیوستهطه. دلیل نامگذاری این حروف به حروف مقطعه،  /ن )سوره قلم(/ یس

 :دو تفسیر کلی 

 میان خدا و پیامبر )ص( و غیر قابل تفسیر راز و رمزی  .1

 چرا راز و رمز در قرآن آمده: 

 چیزهایی در عالم وجود دارد که شما نمی دانید. 

 م.همه چیز را می دانی یمو فکر نکن یمدچار غرور علمی نشو

 . توانیم به عمق آنها پی ببریمگرچه نمیند این آیات هم مثل سایر آیات تفسیرپذیر .2

 :چند نکته 

o مشابهی ندارند.و در تورات و انجیلبه قرآن دارد  اختصاصین حروف، ا ، 

o  ین ساخته شده که گرچه لطیف است اما با ا« صراط علی حق نمسکه»با مجموع حروف مقطعه، جمله

« ع السنهصح طریقك م». اهل سنت نیز جمله عقاید و مبانی دینی را اثبات کردگونه روشها نمی توان 

  اند. را ساخته

o نظر تفسیری درباره حروف مقطعه گفته شده است. 20ش از بی 

 درباره حروف مقطعه نظرات تفسیری برخی: 

ز الله/ کاف از ( علامت اختصاری و اشاره به اسمی از اسمای حسنای الهی و نام پیامبر )ص(: مثلا الف ا1

میم:  /لطیف ،جبرئیلم: لا /اللهالف: اسم کافی/ ی از علیم و حکیم/ م از رحیم و علیم و حکیم. ]الم: 

 مجید[ ،محمد

آن در جهان  که می توان با« الر+حم+ن=الرحمن»( از ترکیب آنها اسم اعظم الهی به دست می آید مثلا 2

 هستی تصرف کرد و انسانهای عادی بدان دسترسی ندارند.

 سوگند به الم. سوگند به حم.( سوگند: 3

ن . بنابرای40 و میم: 30لام: ، 1منسوب است. مثلا الف:  : در ابجد هر حرفی به یك عدد( بر اساس ابجد4

ی مربوط به یا هر عدد دیگر ۷1. برخی معتقدند عدد ۷1ابجد الم برابر است با مجموع این اعداد یعنی 

راض دولت انق ،مثلا مدت بقای اقوامسایر حروف مقطعه به سال و تاریخ یا مطلب خاصی مربوط می شود. 

 و... اموی

طبق آیات قرآن، مشرکان در هنگام صحبت کردن پیامبر و  جه دادن و ساکت کردن کافران:( برای تو5

با سوت  این افراد .1تلاوت قرآن، جاروجنجال به پا می کردند تا صدا به همه نرسد و مشکل ایجاد کنند

ایشان و دست و صداهای دسته جمعی در پی منصرف کردن پیامبر از خواندن قرآن یا به اشتباه انداختن 

گفته تا ساکت  ،چنین حروفی که نه نظم است نه نثر ،برای شگفت زده کردن مشرکانخداوند بودند و 

 شوند و گوش کنند. 

اگر  با همین حروفقرآن همین الم و الف و لام و میم و همین حروف عربی خودتان است. ( تحدی: ۶

 می توانید مثل قرآن بیاورید.

                                                           
 (2۶ /)فصلت معوا لهذا القرآن و الغوا فیه ]جارو جنجال و لغو[لا تس 1
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ر در ابتدای سوره در کلمات همان سوره: مثلا درصد حروف ن در سوره ( اعجاز عددی: غلبه حروف مزبو۷

 قلم، بیش از همین درصد در سایر سوره هاست.

 : ( سور با حروف مقطعه مشترک، مضامین مشترک دارند8

شروع شده اند.  الرو  المای که با المر شروع می شود حاوی محتوای سوره هایی است که با  مثلا سوره -

   لم=الم+االمر

هایی است که با الم و ص شروع شروع می شود )اعراف(، جامع معارف سوره« المص»سوره ای که با  -

 می شود.

سوره هایی که با حم شروع می شوند از نظر خطوط کلی موضوعی، همگون هستند و همه سخن از  -

 وحی و رسالت و عظمت قرآن به شیوه خاصی دارند. 

 )ص( میان خدا و رسول( رمز و سری از اسرار الهی 9

 

برخی از نظرات فوق، ذوقی و سلیقه ای و بدون دلیل هستند یا آنکه دلایلشان محکم نیست. به نظر می رسد نظر پنجم 

 و ششم و حتی نهم، نظرات بهتر و قابل تامل تری باشند.
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 ربا بخش پنجم. 

 نازل شده است. هشت آیه درباره ربا 

  است. از گناهان کبیرهرباخواری 

 است. رباخواری در قرآن، گناهی داده شده و دردناک به رباخوار و عذاب سنگین ر قرآن، وعده قطعی آتش د

از وجود دارد که ربا را بر ضد ربا  یاحادیث متعدد)ص( نامیده شده است.  جنگ با خدا و رسولبسیار بزرگ و 

پست ترین شغل ها به  س این روایات،معرفی کرده است. بر اسا آتش و لعن خدا و ملائکه ، باعثبین برنده دین

 می شود. رواج زلزلهو  ناگهانیهای رواج مرگ باعث  رواج ربا و دست آوردن درآمد از طریق رباست

 حرام  ربوی هم کارقرارداد و نویسنده با دادن هم حرام است بلکه شاهد همچنان که ربا گرفتن حرام است ر

 انجام داده اند.

 اشد عاقبتش بی برکت استمال ربوی هر چند فراوان ب 

  است. برآمدگی و تپه از همین خانواده، در قرآن به معنای ربوۀاست. افزایش  و زیاده به معنای ربا در لغت 

 ربا در فقه 

o  ،ربای معاملی: معامله دو کالای همجنس )وزنی یا پیمانه ای( با زیادی در یك طرف. مثل برنج، روغن

کیلو بگیرد این  15. مثلا اگر کسی ده کیلو برنج بدهد و به جای آن بگندم و ... نه ماشین و خانه و کتا

 رباست.

o  .د به شرط آنکهقرض بدهتومان به کسی یك میلیون اگر کسی ربای قرضی: قرض دادن به شرط زیادی 

. یا یك میلیون قرض بدهی د، رباخوار استپس بگیرصد هزار تومان یك میلیون و مقداری بیشتر، مثلا 

 .نکه یك میلیون پس بدهد و ده روز یك منزل را در اختیار شما قرار بدهدبه شرط ای

  :علت حرمت و فساد ربا 

o مفت خوری 

o  .رسیدن به پول بیشتر، بدون تلاش خاص 

o  اما اشتغال چنین نیست. ریسك استرباخواری بدون تعطیلی شغل ها و حرفه ها )چون باعث 

o پولدارتر و فقرا فقیرتر می شوند؛  وسیله ثروتمندان برای استثمار ضعفا: پولدارها 

o  چرا که در غالب : ایجاد مشکلات روحی و روانی وباعث ایجاد کینه و نفرت و افزایش فاصله طبقاتی

موارد دریافت نزول و ربا و پرداخت سود و اصل پول بیش از حد توان فرد است و فرد همیشه این 

غه ای فکری او را آزار می دهد. افرادی که نگرانی و استرس را در پرداخت آن دارد و همیشه دغد

امروزه از بانك ها و یا شرکت های دولتی و خصوصی پول و یا کالایی را اقساط و یا به صورت وام 

 خوبی درک می کنند. ه دریافت کرده اند این مطلب را ب

o  عدم مشارکت در ضرر  

 آیات ربا:

 تحریم ربا قبل از اسلام 
هِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كثَِيراً  )نساء/ فبَِظلُمٍْ مِنَ الَّذِينَ  (: پس به سزاى ستمى كه از ۱۶۰ هَادُوا حَرَّمْناَ عَليَهِْمْ طيَِّباَتٍ أحُِلَّتْ لهَُمْ وَبِصَدِّ

اى را كه بر آنان حلال شده بود حرام  يهوديان سر زد و به سبب آنكه ]مردم را[ بسيار از راه خدا باز داشتند چيزهاى پاكيزه
 گردانيديم.

 
باَ وَقدَْ نهُُوا عَنهُْ وَأكَْلهِِمْ أمَْوَالَ النَّاسِ بِالبْاَطِلِ وَأعَْتدَْناَ للِكَْافِرِينَ مِنهُْمْ  (: و ]به سبب[ رباگرفتنشان ۱۶۱عَذَاباً ألَيِمًا  )نساء/  وَأخَْذِهِمُ الرِّ

 ايم. اى كافران آنان عذابى دردناك آماده كردهبا آنكه از آن نهى شده بودند و به ناروا مال مردم خوردنشان و ما بر 
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  برای مسلمانانتحریم ربا 
ضَـعَفَةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِو  بوَاْ أضَْعَـفًا مُّ ، ای کسانی که ایمان آورده اید: (۱۳۰ /) آل عمران نَ .يـَأيَُّهَا الَّذِينَ ءَامَنوُاْ لاَ تأَكُْلوُاْ الرِّ

 رابر است نخورید ، و از خدا پروا کنید ، شاید رستگار شوید. ربا را که سودهای افزوده و چند ب
  

يطْاَنُ مِنَ المَْسِّ ذَلكَِ بِ  باَ لَا يقَُومُونَ إلِاَّ كمََا يقَُومُ الَّذِي يتَخََبَّطهُُ الشَّ باَ وَأحََلَّ اللَّهُ الَّذِينَ يأَكْلُوُنَ الرِّ اَ البَْيعُْ مِثلُْ الرِّ البَْيعَْ أنََّهُمْ قاَلوُا إنِمَّ
باَ فمََنْ جَاءَهُ مَوْعِظةَ  مِنْ رَبِّهِ فاَنتْهََى فلَهَُ مَا سَلفََ  بقره/ ﴿وَمَنْ عَادَ فأَوُلئَكَِ أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالدُِونَ  وَأمَْرهُُ إلَِى اللَّهِ وَحَرَّمَ الرِّ

. سرش كرده است، آشفته ند برخاستن كسى كه شيطان بر اثر تماسخيزند مگر مانخورند، )از گور( برنمى كسانّ كه ربا مى :  ﴾۲۷۵

، و ربا را حرام گردانيده و حال آنكه خدا داد و ستد را حلال .اين بدان سبب است كه آنان گفتند: )داد و ستد صرفاً مانند رباست

، و كارش به ، از آنِ اوستستاد، آنچه گذشتهباز اي ، اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسيد، و از رباخوارى، هر كسپس .است
 باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود.  شود، و كسانّ كه به رباخوارىخدا واگذار مى 

 

جازات روشن نیست، بلکه بسته افراد از نظر عفو و م گونهنیاظاهرش این است که آینده « وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ»جمله نکته: 

شود که منظور همان عفو است. گویا به لطف الهى است، ولى با توجه به جمله قبل از آن )فَلَهُ ما سَلَفَ( معلوم مى

به اند، کسانى که قبل از نزول آیه به این کار دست زده اهمیت گناه ربا سبب شده است که حتى حکم عفو درباره

 گفته نشود. صراحت

 
ارٍ أثَِيمٍ  دَقاَتِ وَاللَّهُ لَا يحُِبُّ كُلَّ كفََّ باَ وَيرُْبِِّ الصَّ افزايد،  كاهد، و بر صدقات مى( ربا مى )بركتخدا از : ﴾۲۷۶بقره/ ﴿يَمحَْقُ اللَّهُ الرِّ

 و خداوند هيچ ناسپاس گناهكارى را دوست نمى دارد. 
 

باَ إنِْ كنُْتمُْ مُؤمِْنِيَّ  هِ وَرسَُولهِِ وَإنِْ تبُْتمُْ فلَكَمُْ فإَِنْ لمَْ تفَْعَلوُا فأَذَْنوُا بِحَربٍْ مِنَ اللَّ * ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرِّ
ز ايد، از خدا پروا كنيد؛ و اگر مؤمنيد، آنچه ا اى كسانّ كه ايمان آورده: ﴾۲۷۹-۲۷۸بقره/ ﴿رءُُوسُ أمَْوَالكُِمْ لَا تظَلْمُِونَ وَلَا تظُلْمَُونَ 

ايد؛ و اگر توبه كنيد، سرمايه  ، برخاستهفرستاده وى نكرديد، بدانيد به جنگ با خدا و و اگر چنيّ * .ربا باقى مانده است واگذاريد

 بينيد. كنيد و نه ستم مى نه ستم مى  .هاى شما از خودتان است
  

  شخصی درباره آیه شریفه: یمحق الله الربوا و یربی الصدقات... از آن جناب شده از امام صادق علیه السلام روایت

ده و نابود می کند با این که به قول بعضی ها ما می بینیم مال رباخواران سؤال کرد که چگونه خدا ربا را کاهش دا

می کند روز به روز بیشتر می شود؟ فرمود: چه نقصانی شدیدتر از نقصان یك درهم ربا که دین آدمی را ناقص 

 و از بین می برد و اگر هم بخواهد توبه کند همه مالش از بین می رود و فقیر می شود. 

  خدمت پیامبر اکرم  خالد بن ولیدآمده است: پس از نزول آیات ربا شخصی به نام  علی بن ابراهیمدر تفسیر

لات ربوی داشت و مطالباتش را معام طائفه ثقیفصلی الله علیه و آله حاضر شده عرضه داشت: پدرم چون با 

وصول نکرده بود وصیت کرده است مبلغی از سودهای اموال او که هنوز پرداخت نشده است تحویل بگیرم آیا 

 این عمل برای من جایز است؟ آیات فوق نازل شد و مردم را به شدت از این کار نهی کرد. 
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http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%87_%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%87_%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81
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 قرآناز تفسیر کوتاه چند آیه بخش ششم. 

 وجوب روزه
يامُ  عَليَْكمُُ  كتُِبَ  آمَنوُا الَّذِينَ  أيَُّهَا يا  ايمان كه كسانّ اى(: ۱۸۳)بقره/  تتََّقُونَ  لعََلَّكُمْ  قبَلْكُِمْ  مِنْ  الَّذِينَ  عَلَى  كتُِبَ  كمَا الصِّ

 .شويد پرهيزگار كه باشد بود، شده مقرّر بودند شما از پيش كه كسانّ بر كه همانگونه گرديد، مقرّر شما بر روزه ايدآورده

 :هانکته
 روزه، و گیرندمى سرچشمه شهوت و غضب ریشه دو از گناهان، بیشتر. است گناه از دارى خویشتن معناى به تقوا،

 .تقواست افزایش و فساد کاهش سبب لذا و گیردمى را غریزه دو این هاىتندى جلوى
 را خمس و زکات جهاد، حج، نماز، .است مخفى عبادت یگانه روزه، .است روزه اثر ترینمهم باطن، و ظاهر در قوات

 را خود وهمسر وآب نان ماه یك که کسى .کندمى تقویت را انسان اراده روزه، .نیست دیدنى روزه امّا بینند،مى مردم
 که کسى .است عاطفه تقویت باعث روزه، .کند کنترل را ودخ دیگران وناموس مال به نسبت تواندمى گذاشت، کنار
 الله صلى خدا رسول .کندمى ودرک احساس را گرسنگان ورنج شودمى آشنا درد چشید، را گرسنگى ىمزه ماه یك
 در امّا است، همسر و آب و نان از خوددارى همان عادّى، مردمان ىروزه.است صبر نصف روزه، :فرمودند آله و علیه
 از اجتناب بر علاوه الخاصخاصّ ىروزه و است، لازم نیز گناهان از اجتناب مفطرات، از اجتناب بر علاوه خواص روزه

 از که فرشتگانى کند،مى فرشتگان شبیه را انسان روزه، .خداست غیر از دل بودن خالى گناهان، از پرهیز و مفطرات
  .دورند شهوت و آشامیدن و خوردن

 .است روزه بدنها، زکات و است زکاتى چیز هر براى :فرمود که آله و علیه الله صلى خدارسول
*** 

 مهمانی رمضان
هْرَ فلَيْصَُمْهُ وَ  شَهْرُ رمََضانَ الَّذِي أنُزْلَِ فِيهِ القُْرآْنُ هُدىً للِنَّاسِ وَ بيَِّناتٍ مِنَ الهُْدى مَنْ كانَ مَرِيضاً أوَْ وَ الفُْرقْانِ فمََنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ

ة  مِنْ أيََّامٍ أخَُرَ يرُِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليْسَُْْ وَ لا يرُِيدُ بِكُمُ العُْسَْْ وَ لتِكُْمِلوُا العِْدَّ  عَلى وُا اللَّهَ عَلىسَفَرٍ فعَِدَّ ما هَداكمُْ وَ لعََلَّكمُْ  ةَ وَ لتِكَُبرِّ
هى است كه قرآن در آن نازل شده است. )و قرآن كتابى است كه( هدايتگر مردم همراه با ماه رمضان، ما(: ۱۸۵)بقره/  تشَْكُرُونَ 

دلائل روشنِ هدايت و وسيله تشخيص حقّ از باطل است، پس هر كس از شما كه اين ماه را دريابد، بايد روزه بگيرد. و آنكس كه 
خواهد و براى شما دشوارى خداوند براى شما آسانّ مى بيمار يا در سفر باشد، روزهاى ديگرى را به همان تعداد روزه بگيرد.

خواهد )اين قضاى روزه( براى آن است كه شماره مقرّر روزها را تكميل كنيد و خدا را بر اينكه شما را هدايت كرده، به بزرگى نمى
 ياد كنيد، باشد كه شكرگزار گرديد.

 ها:نکته

 است که نامش در قرآن آمده و شب قدر نیز در این ماه است. باشد و تنها ماهى ماه رمضان، ماه نزول قرآن مى

گیرى است. هر کس مریض یا مسافر بود روزه نگیرد و قضاى آن را سختاسلام دین آسان و بناى آن بر سهولت و عدم

شسته ى نکند. اگر ایستادن در نماز مشکل است، اجازهانجام دهد. اگر وضو گرفتن مشکل است، تیممّ را جایگزین مى

 در فقه مشهور است.« قاعده لاحرج»دهد. که این قانون به نام نماز خواندن را مى

 رمضان ماه مهمانى خدا

 هایى دارد:این میهمانى ویژگى

 ان، خداوند است و میهمانان را شخصا  دعوت کرده است.میزب -1

 وسیله پذیرایى، شب قدر، نزول قرآن، فرود آمدن فرشتگان، استجابت دعا، لطافت روح، و دورى از دوزخ است. -2

 ى روایات، اوّل آن رحمت، وسط آن مغفرت و آخر آن پاداش است.زمان پذیرایى، ماه رمضان است که به گفته -3

شود و زمین با نزول اى است که در آن نیاز یك سال میهمانان تأمین مىگى پذیرایى، شب قدر به گونهچگون -4

 گردد.فرشتگان در شب قدر مزیّن مى
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غذاى این ماه، غذاى روح است که براى رشد معنوى لازم است، نه غذاى جسم. لطف غذاى این مهمانى، آیات قرآن  -5

 هاى دیگر است.رمضان همچون تلاوت تمام قرآن در ماه است که تلاوت یك آیه آن در ماه

هاى دنیوى ندارد. خداوندِ عالِم و غنى و خالق و باقى و عزیز و جلیل، میزبان این میهمانى هیچ سنخیّتى با میهمانى

ر نفسى کنم و براى هگوید: من دعایتان را مستجاب مىشود و مىهاى جاهل و فقیر و فانى و مخلوق و ذلیل مىانسان

 کنم.کشید، پاداش تسبیحى عطا مىکه در ماه رمضان مى

شرط حضور در این مهمانى، فقط تحمّل گرسنگى نیست. در حدیث آمده است: آن کس که از اطاعت رهبران آسمانى، 

روع او هاى مشسرباز زند ویا در مسائل خانوادگى و شخصى با همسر خود بدرفتار و نامهربان باشد ویا از تأمین خواسته

 خوددارى کند و یا والدین از او ناراضى باشند، روزه او قبول نیست وشرایط این ضیافت را به جاى نیاورده است.

روزه گرچه فوائد ومنافع طبّى از قبیل دفع وبرطرف شدن مواد زاید بدن در اثر گرسنگى را دارد، امّا سحرخیزى ولطافت 

 است ومحروم واقعى کسى است که از این همه خیر وبرکت محروم باشد. روح واستجابت دعا در ماه رمضان چیز دیگرى

 ها:پیام

تواند به مقدارى باشد که قرآن در آنها نفوذ کرده باشد. ها نیز مىارزش رمضان، به نزول قرآن است. ارزش انسان -1

 «الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ القُْرْآنُ»

 «عِدَّۀٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَفَ»قضاى روزه بر مریض و مسافر واجب است.  -2

 «یُرِیدُ اللَّهُ بکُِمُ الْیُسْرَ»احکام خداوند بر اساس آسانى و مطابق طاقت انسان است.  -3

 «لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ»دارد. عسر وحرج، واجبات را از دوش انسان برمى -4

 «ما هَداکُمْ وَ لَعَلَّکُمْ تَشکُْرُونَ وا اللَّهَ عَلىلِتُکَبِّرُ»ساز هدایت انسان و سپاسگزارى اوست. روزه، زمینه -5

*** 

 همسران، لباسی برای همدیگر

 .لباس همچون آنها براى شما و اسندلب همچون شما براى آنها(: ۱۸۷... )بقره/  لهَنَُّ  لبِاس   أنَتْمُْ  وَ  لكَُمْ  لبِاس   هُنَّ ... 

 است:در تشبیه همسر به لباس، نکات و لطایف بسیارى نهفته 

* لباس باید در طرح و رنگ و جنس مناسب انسان باشد، همسر نیز باید کفو انسان و متناسب با فکر و فرهنگ و 

 شخصیّت انسان باشد.

 اند.ى زینت و آرامش خانوادهى زینت و آرامش است، همسر وفرزند نیز مایه* لباس مایه

 هاى یکدیگر را بپوشانند.باید عیوب و نارسایى پوشاند، هریك از زن و مرد نیز* لباس عیوب انسان را مى

 رهاند.کند، وجود همسر نیز کانون خانواده را گرم و زندگى را از سردى مى* لباس انسان را از سرما و گرما حفظ مى

 گردد.ى رسوایى است، دورى از ازدواج و همسر نیز گاهى سبب انحراف و رسوایى انسان مى* دورى از لباس، مایه

شود، هر یك از دو همسر نیز باید اخلاق و رفتار ر هواى سرد لباس ضخیم و در هواى گرم لباس نازک استفاده مى* د

خود را متناسب با نیاز روحى طرف مقابل تنظیم کند؛ اگر مرد عصبانى است، زن با لطافت با او برخورد کند و اگر زن 

 خسته است، مرد با او مدارا کند.

خود را از آلودگى حفظ کند، هر یك از دو همسر نیز باید دیگرى را از آلوده شدن به گناه حفظ * انسان باید لباس 

 نماید.

*** 

 زینت و مسجد
 ...هاى خود را برگيريدزينت، اى فرزندان آدم! نزد هر مسجد(: ۳۱)اعراف/  ...يا بنَِي آدَمَ خُذُوا زِينَتكَُمْ عِنْدَ كلُِّ مَسْجِدٍ 

 ها:نکته



25 

 

بنابراین ممکن است آیه بیانگر این باشد  1«الْمالُ وَ البَْنُونَ زِینَةُ الْحیَاۀِ الدُّنْیا»گفته است، « زینت»فرزند، قرآن به مال و 

که مال و فرزند خود را هنگام رفتن به مسجد همراه داشته باشید، تا با مال، به حل مشکلات اقتصادى مسلمانان 

 ات، مشکلات تربیتى نسل آینده را حل کنید.بپردازید و با حضور فرزند در مساجد و جماع

جماعتِ عادل، آراستگى ظاهر، عطر زدن ولباس زیبا پوشیدن به هنگام نماز، بلند کردن دستان به هنگام در روایات، امام

 .2اندرکوع و سجود، شرکت در نماز عید و نماز جمعه، از جمله مصادیق زینت شمرده شده

انّ اللّه جمیل »فرمود: پوشید و مىگام نماز و حضور در مسجد، بهترین لباس خود را مىامام مجتبى علیه السلام به هن

، خداوند زیباست و زیبایى را دوست دارد، و من لباس زیباى خود را براى پروردگارم «یحبّ الجمال فاتجمّل لربىّ

 .3فرمودندپوشم و آنگاه این آیه را تلاوت مىمى

سلام، آیین فطرى است و چنانکه ا« خُذُوا زِینَتَکمُْ»فرمود، ست دارد و گرنه به آن امر نمىخداوند زیبایى و زینت را دو

 برد.انسان نیز فطرتا  از زینت لذّت مى

رغیب عملى ایجاد جاذبه و ت با زینت به مسجد رفتن، احترامى است به بندگان خدا، به عبادت خدا و همچنین سبب

 دیگران است.

محرومان،  ونت و طعام، امرى فطرى و طبیعى است، ولى در شرایط خاص مانند وجود نیازمندان گرچه استفاده از زی

ر رفاه نسبى به سر خوانیم که نوع لباس امام صادق علیه السلام که مردم دباید با آنان همدردى کرد. لذا در تاریخ مى

عى هر کدام فرق یط اجتمامتفاوت بود، چون شرا بردند با لباس امام على علیه السلام که مردم فقیر و ندار بودند،مى

 داشت. 

 ها:پیام

 «سْجِدٍ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَ»گاه مسلمانان است، باید آراسته، زیبا و با جاذبه باشد. مسجد که پای -1

 «خذوا زینتکم عندکلّ مسجد»هترین وزیباترین لباس، براى بهترین مکان است. ب -2

آرى، در « زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ» ظاهر آن. ، هم به«فِی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ»، هم به باطن نماز توجّه دارداسلام،  -3

 اسلام، ظاهر و باطن، دنیا و آخرت بهم آمیخته است.

 «جِدٍدَ کُلِّ مَسْعِنْ»اى دارد. ینت، اگر چه در نماز فردى هم ارزش است؛ اما در اجتماع و مسجد، حساب ویژهز -4

*** 

 خمس
ا غَنِمْتمُْ مِنْ شَْ  بِيلِ إنِْ كنُْتمُْ آمَنتْمُْ بِاللَّهِ وَ  وَ اليَْتامى ءٍ فأَنََّ للَِّهِ خُمُسَهُ وَ للِرَّسُولِ وَ لذِِي القُْرْبىوَ اعْلمَُوا أنَمَّ  ما وَ المَْساكِيِّ وَ ابنِْ السَّ

بدانيد كه هر چه غنيمت گرفتيد، همانا (: ۴۱)انفال/ ءٍ قدَِير  كُلِّ شَْ  رقْانِ يوَْمَ التْقََى الجَْمْعانِ وَ اللَّهُ عَلىعَبْدِنا يوَْمَ الفُْ  أنَزْلَنْا عَلى
ماندگان بيت عليهم السلام( و يتيمان و بينوايان و در راهخمس )يك پنجم( آن براى خداوند و رسول خدا و خويشاوندان )او، اهل

ايمان در ى خود، روز جدايى )حقّ از باطل،( روز درگيرى دو گروه )با ايمان و بىاگر به خداوند وآنچه بر بنده )از سادات( است،
 جنگ بدر( نازل كرديم، ايمان داريد و خداوند بر هر چيزى تواناست.

 ها:نکته

ا جانفشانى و از جان مخاطب این آیه در هنگام نزول، کسانى هستند که همراه پیامبر در جنگ بدر شرکت کرده و ب

اند. کسانى که اهل نماز، روزه، هجرت، جهاد و شهادت بودند و چشم امید پیامبر به گذشتگى، پیروزى را بدست آورده

                                                           
 .۶4کهف،  1
 الصادقین و اثنى عشرى.تفاسیر نورالثقلین، منهج 2
 البیان.تفسیر مجمع 3
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ى بدر، اگر به خدا و پیامبر و قرآن ایمان فرماید: اى مجاهدان جبههآنان بود، امّا با این حال خداوند در این آیه مى

 بدهید. یعنى شرط ایمان به خدا، علاوه بر نماز و روزه و جهاد، اداى واجب یعنى خمس است. دارید، خمسَ غنائم را

، هر یك شش بار در قرآن آمده است. همان گونه که غرامت شامل هرگونه ضرر مالى «غرامت»و « غنیمت»ى واژه

گیرد. کتب لغت مانند در بر مى شود، نه فقط ضرر جنگى، غنیمت هم نه تنها درآمد جنگى، بلکه هرگونه منفعتى رامى

سنّت از قبیل قرطبى، فخررازى و آلوسى نیز در عمومیّت لغت، شك العروس و قاموس و مفسّران اهلالعرب، تاجلسان

شده است. در قرآن  آورد، غنیمت گفتههمچنین در مفردات راغب آمده است: به هر چیزى که انسان بدست مى ندارند.

 « 1فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانمُِ کثَِیرَۀٌ »غنائم غیر جنگى بکار رفته است:  نیز لفظ غنیمت، براى

شود. و ت مىى شیعه، غنیمت در این آیه شامل هرگونه در آمدى اعمّ از کسب و کار و تجارطبق روایات و به عقیده

آیه تنها  غنیمت در نزول آیه در جنگ بدر، دلیل این نیست که خمس تنها در غنائم جنگى باشد و اگر هم مراد از

 ست.اغنائم جنگى باشد، باید گفت: یك مورد از خمس در این آیه آمده و موارد دیگر در روایات مطرح شده 

الش حلال مکه هر کس خمس مالش را نپردازد، اى برخودار است، از جمله اینخمس، در روایات نیز از اهمیّت ویژه

 تواند در آن تصرّف کند.شود و نمىنمى

. گوهرهایى 4، . معادن3. گنج، 2. سود و منفعت کسب و درآمد سالیانه، 1دانند: ا، خمس را در هفت چیز واجب مىفقه

. غنیمت ۷، . زمینى که کافر ذمّى از مسلمان بخرد۶. مال حلال مخلوط به حرام، 5آید، که از غوّاصى به دست مى

 جنگى.

یت رسول، تبلیغات ابراین سهم خدا، براى حاکمیّت قانون خدا و ولابسیار روشن است که خداوند نیاز به خمس ندارد، بن

 و رساندن نداى اسلام به گوش جهانیان، نجات مستضعفان و جلوگیرى از مفسدان است.

هم در زمان غیبت ى روایات، سهم خدا در اختیار رسول و سهم رسول پس از او، در اختیار امام است. و این سه سبرپایه

 شود. مى ار نوّاب خاص و یا نوّاب عام او یعنى مجتهد جامع الشرایط و مرجع تقلید قرار دادهامام، در اختی

ى بستگان پیامبر صلى الله علیه و سنّت، همهو نیز برخى روایات اهل« 2، به دلیل روایات بسیار از شیعه«ذى القربى»

ه مقام امامت ورهبرى دارند و خمس، متعلّق به رهبر باشند کبیت علیهم السلام مىآله نیستند، بلکه مراد، امامان اهل

به خصوص « للّه و للرسول»القربى، در ردیف علاوه بر روایات، قرار گرفتن ذى و حکومت اسلامى است، نه فامیل پیامبر.

 القربى افراد خاصّى هستند که در خط خدا و رسولند.ى آن است که ذى، نشانه«لام»با حرف 

ر فقراى بهاشم است، چون گرفتن زکات در روایات، مساکین و در راه ماندگان از سادات بنى از مصارف دیگر خمس

هاى محرومیّت سادات حرام است، پس باید از طریق خمس، نیازهاى آنان تأمین شود. در واقع اسلام براى برطرف کردن

ه بخشى باشد و دیگرى خمس که مىى فقراى جامعجامعه، دو چیز را واجب کرده است: یکى زکات که مربوط به همه

 از آن مخصوص فقراى سادات است.

ى ذکر شده در آیه، با امام گیرى در مقدار سهم براى هر یك از موارد ششگانهتصمیم»امام رضا علیه السلام فرمودند: 

 «.است

*** 

 مفاسد زنا
 الْْخِرِ  اليْوَْمِ  وَ  بِاللَّهِ  تؤُمِْنوُنَ  كُنْتمُْ  إنِْ  اللَّهِ  دِينِ  فِي  رَأفْةَ   بهِِما تأَخُْذْكمُْ  لا وَ  دَةٍ جَلْ  مِائةََ  مِنهُْما واحِدٍ  كلَُّ  فاَجْلِدُوا الزَّانِِّ  وَ  الزَّانِيَةُ 

 روز و خدا به اگر و .بزنيد تازيانه صد را زناكار مرد و زن از يك هر(: ۲)نور/  المُْؤْمِنِيَّ  مِنَ  طائِفَة   عَذابهَُما ليَْشْهَدْ  وَ 

                                                           
 .94نساء،  1
 .544، ص 1تفسیر نورالثقلین و کافى، ج  2
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 مؤمنان از گروهى دو، آن كيفر هنگام و نشويد دلسوزى گرفتار دو آن به نسبت خدا حكم اجراى در داريد، ايمان قيامت

 .باشند ناظر و حاض

 :هانکته
 مجردى زن یا مرد اگر که شده اشاره صورت یك به فقط آیه این در شود،مى متفاوت افراد شرایط اساس بر زنا احکام

 سنگسار و رجم شود، زنا مرتکب او، به دسترسى و همسر داشتن با کسى اگر ولى خورد،مى تازیانه صد کند، زنا
 .گرددمى

 بندگان ىنشانه را زنا ترک «الزِّنى تَقْرَبُوا لا وَ» .کندمى نهى آن به شدن نزدیك از و داندمى زشت کارى را زنا قرآن،
 جاءَکَ إِذا .داندمى پیامبر با بیعت شرط را گناه این از دورى و  نُونَیَزْ لا ... الرَّحْمنِ عِبادُ وَ .شمردمى خداوند راستین

  یَزْنِینَ لا وَ ...
 :است شده عنوان چنین السلام علیه رضا حضرت سخنان از یکى در زنا، اجتماعى مفاسد از برخى

 .جنین سقط ىواسطه به قتل ارتکاب. 1
 .دىخویشاون و خانوادگى نظام خوردن هم بر. 2
 .فرزندان تربیت ترک. 3
 .ارث موازین رفتن بین از. 4
 :است اخروى و دنیوى هاىزیان داراى زنا :فرمود آله و علیه الله صلى اکرم پیامبر *
 .روزى قطع و زودرس مرگ انسان، زیبایى و نورانیّت رفتن بین از :دنیا در امّا
 .همیشگى جهنمّ و لهىا غضب قیامت؛ حساب هنگام درماندگى، :آخرت در امّا
 :ندارد برکت و است ویرانه خانه، آن باشد، اىخانه هر در آنها از یك هر که است چیز چهار *
 . زنا4 شرابخوارى. 3 دزدى .2 خیانت. 1

  .است کبیره گناهان ترینبزرگ از زنا، *

 :هاپیام
 ... فَاجْلِدُوا ... الزَّانِیَةُ .است ممنوع اسلام در نامشروع، روابط و جنسى آزادى. 1

 «فَاجْلِدُوا» .است لازم عمومى عفت وحفظ او تأدیب براى زانى، بدنىتنبیه. 2
 «واحِدٍ کُلَّ» (دارد خاصى حکم که مواردى در مگر) .شوندمى تنبیه میزان یك به طرف دو هر نامشروع روابط در. 3
 «جَلْدَۀٍ مِائَةَ» .شود معین خداوند طرف از باید کیفر دود. ح4
 «رَأْفَةٌ بِهِما تَأْخُذکُْمْ  لا» .نیست روا گرفتن، قرار عواطف تأثیر تحت و ترحم مجرمان، مجازات ر. د5
 «اللَّهِ دِینِ فِی» .است دین از نیز الهى حدود اجراى نیست؛ روزه و نماز تنها دین،. ۶
 «عَذابَهمُا شْهَدْلْیَ وَ» .شود دیگران عبرت مایه باید مجرم، مجازات. ۷
 ... طائِفَةٌ عَذابَهُما لْیَشْهَدْ وَ .ببیند زجر باید نیز روحى نظر از جسمى، ىشکنجه بر علاوه زناکار،. 8
 «الْمُؤْمِنِینَ مِنَ» .باشند داشته حضور مؤمنان از گروهى الهى، حدّ  اجراى مراسم در. 9

*** 

 پرسش )علت کاربرد ضمیر جمع برای خدا(:

 !فرماید ما زمین را آفریدیم؟ آیا چند خدا داریم؟مى کند، مثل ااستفاده مى« ما»از « من»ر مورد خود به جاى چرا خدا د

 پاسخ:
 فتحا مبینا/ انا اعطیناک الکوثر انا فتحنا لک /«إنَِّا انزلَنْاَهُ فِِ ليَلْهَِ القَْدْرِ؛ در حقيقت ما آن )قرآن( را در شب قدر فرو فرستاديم.»

 تواند داشته باشد:کاربردى دو نکته مىچنین 
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گاهى هم دیگران در مورد بزرگان تعبیر « ما این کار را کردیم.»گویند . براى احترام و بیان عظمت: مثل ا بزرگان مى1

 برند.جمع به کار مى

کند، لذا استفاده مى خواهد قرآن را نازل بکند، از فرشتگان الهى. استفاده از عوامل واسطه: براى مثال وقتى خدا مى2

 فرماید ما قرآن را نازل کردیم، یعنى من و فرشتگان.مى
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 البلاغهنهجمعارفی از . بخش هفتم

 البلاغهبا نهجمقدماتی آشنایی 

از  1ق(40۶)ع( است که سید رضی )د  البلاغه، دربردارنده برخی از سخنان امیرالمؤمنین، علیکتاب ارزشمند نهج

های آن ها یا مجموعه سخنرانیسامان داده است. فصل اول، خطبه آن را در سه فصل، های برجسته شیعی،شخصیت

)ع( به دوستان، دشمنان، فرماندهان نظامی، استانداران و دیگر  های امام. فصل دوم، مجموعه نامه2حضرت است

ات قصار، شناخته آمیزی که با نام کلم. فصل سوم، کلمات کوتاه یا جملات زیبای حکمت3مسئولان کشوری است

 .4شوندمی

های زیادی درباره آن نوشته شده است. این کتاب ها و شروح و کتابالبلاغه بارها به فارسی ترجمه شده و تکملهنهج

البلاغه آمده است از جمله: مورد توجه ویژه عالمان شیعه و اهل سنت قرار گرفته است. موضوعات بسیار متنوعی در نهج

 بیعجااوند و شورداری، ترسیم زندگی مردان خدا و پارسایان، اخلاق اجتماعی و فردی، معرفی خدزمامداری و آیین ک

 آفرینش، مباحث تاریخی و معرفی قرآن.

 البلاغه و مسئله حکومتنهج

البلاغه درباره آن بحث شده، مسائل مربوط به عدالت و حکومت است. ممکن است از جمله مسائلی که فراوان در نهج

 دی این سؤال پیش بیاید که یك پیشوای دینی را با دنیا و زندگی و مسائل اجتماعی چه کار؟برای فر

، بنابراین چگونه 5اندپاسخ این است که مقام قداست عدالت تا آنجا بالا رفته که پیامبران الهی به خاطر آن مبعوث شده

نده و مجری اصول و فروع دین اسلام است دهیافته پیامبر )ص( و توضیح)ع( که پرورش ممکن است کسی مانند علی

کنند این مسائل در حاشیه باره سکوت کند؟ آنان که در تعلیمات خود، توجهی به این مسائل ندارند و یا خیال میدراین

 است و تنها مسائلی از قبیل طهارت و نجاست در متن دین است، لازم است در افکار و عقاید خود تجدیدنظر کنند.

رها بر لزوم وجود یك حکومت مقتدر تصریح کرده و با فکر خوارج که در آغاز امر مدعی بودند با وجود قرآن )ع( با علی

و معنایش  ۶بود. این شعار از قرآن اقتباس شده« لا حکم الا لله»نیازیم، مبارزه کرده است. شعار خوارج، از حکومت بی

گذاری داده است از ناحیه کسانی که خداوند به آنان اجازه قانون تنها از ناحیه خداوند و یااین است که فرمان )قانون( 

امیرالمؤمنین، از این کلمه حق  کردند و به تعبیرباید وضع شود، ولی خوارج این جمله را در ابتدا طور دیگر تعبیر می

 نحصرا  از آنِ این بود که بشر حق حکومت ندارد، حکومت مآن برداشت حصل ما ؛گرفتندمعنی باطلی را در نظر می

گویم لا حکم الا لله اما به این معنی که اختیار وضع قانون با خدا است، فرماید، بلی من هم میمی)ع( علی  خداست.

 وسیله افراد بشر اجراه ب دقانون خدا بای .و این معقول نیست خدا است گویند حکومت و زعامت هم باها میلکن این

در پرتو حکومت و در سایه حکومت است که مؤمن برای  .ای نیستچاره ۷«بد»یا  «كنی»مردم را از فرمانروایی . شود

ها حکومت است که مالیات رسد. به وسیلهبرد و کارها به پایان خود میکافر بهره دنیای خود را می کند وخدا کار می

                                                           
 ها نیست.های وفات، صرفا  برای اطلاعات عمومی است و نیازی به حفظ آنتاریخ 1
 عدد. 239 2
 عدد. ۷9 3
 عدد. 480 4
ی ]ما[ پیامبران خود را با دلایل راستبه(: 25بِالقْسِطِْ )حدید/  النَّاسُ  ا بِالبْیَِّناتِ وَ أَنزْلَنْا معَهَمُُ الْکتِابَ وَ الْمیزانَ لیَِقوُمَ لَقَدْ أَرْسَلنْا رُسُلنَ 5

 کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به عدالت و انصاف برخیزند. هاآنآشکار روانه کردیم و با 
 .(: حکم و فرمان تنها از آن خداست5۷)انعام/ « إلِاَّ للَِّهِ الْحُکمُْ إِنِ» ۶
ومرج و بی نظامی و زندگی ، از هرجکندییعنی به فرض نبودن حکومت صالح، حکومت ناصالح که به هر حال نظام اجتماع را حفظ م ۷

 جنگلی بهتر است.
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 که نیکان راحت گردند و از شروقتی تا آن شودو حق ضعیف از قوی بازستانده می ها امنآوری، با دشمن نبرد، راهجمع

 .1دان راحتی به دست آیدبَ

ده حس مانند هر مرد الهی دیگر، حکومت و زعامت را به عنوان یك پست و مقام دنیوی که اشباع کنن)ع( علی 

همین  اما ؛شماردکند و آن را پشیزی نمیمی سخت تحقیر ،طلبی بشر است و به عنوان هدف و ایده آل زندگیجاه

و احقاق حق و خدمت به  عدالت یای برای اجراومت و زعامت را در مسیر اصلی و واقعیتش یعنی به عنوان وسیلهحک

از شمشیر و  گرددجو میطلب و استفادهدست یافتن حریف و رقیب فرصت شمارد و مانعالعاده مقدس میفوق ،اجتماع

 ورزد.اش از دستبرد چپاولگران دریغ نمیزدن برای حفظ و نگهداری

که با دست خودش کفش کهنه خویش را پینه ابن عباس در دوران خلافت علی )ع( بر آن حضرت وارد شد درحالی

امام فرمود ارزش همین کفش کهنه  !از ابن عباس پرسید قیمت این کفش چقدر است؟ ابن عباس گفت هیچ .زدمی

حقی صاحب آن عدالتی را اجرا کنم، حقی را به  سیلهدر نظر من از حکومت و امارت بر شما بیشتر است، مگر آنکه به و

 .2برسانم، یا باطلی را از میان بردارم

 و حکومت اهداف سیاستبرخی 

ردن زمینه رشد کمردمان به منظور فراهم )ع( تدبیر امور براى به سامان آوردن و اصلاح امور  سیاست در اندیشه على

 سیاست و حکومت را چنین برشمرد: توان اهدافو تعالى آنان است. بر این اساس مى

 ( آگاهی بخشی۱

)ع( تعلیم  روست که در اندیشه امام علىشود. ازاینرشد و تعالى فرد و جامعه جز در بستر آگاهى و دانایى میسر نمى

بر امام است که اهل ولایت »فرمود: ن هدفى اساسى در عرصه سیاست است. آن حضرت مىمردمان و آگاه ساختن آنا

 3«خویش را تعلیم دهد.

باره فرموده که درایندانست، چنان)ع( دانستن، آگاه بودن و تعلیم یافتن را از حقوق مسلمّ مردمان مى امیر مؤمنان على

 4«تعلیم دهم تا نادان نمانید.شما را بر من حقى است ... از جمله: شما را »است: 

رد. نخستین )ع( حکومت خود را با آگاهى بخشى به مردمان آغاز کرد و سیاست خود را بر این امر پیش ب امام على

ازآنکه مردم در های سیاسى است. پسبخشیهاى حکومتى آن حضرت تا آخرین سخنان ایشان بیانگر آگاهیخطبه

 اى که ایراد کرد چنین فرمود:حضرت در خطبه)ع( بیعت کردند،  مدینه با امام

آگاه باشید که بلیه و آزمایش کنونى شما به وضع و سامانِ همان روزى برگشته است که خداوند پیامبرش را برانگیخت. »

و بى گمان همچون  شدت غربال خواهید شدو به گمان سخت زیر و روبه خدایى که او را به راستى مبعوث کرد، بى

اند، به موضع [ به پایین کشیده شدهتا آنان که ]به ناحق ود در دیگ جوشان با کفگیر درهم خواهید گردیدمواد موج

اند، به مکان پایین خود اند و[ در بالا مستقر شدهو آنان که ]به ناحق امتیازاتى کسب کرده حق والاى خود بازگردند

اند، [ به عقب رانده شدهطلبى و کوتاهى در حقشانالتى و فرصتعدجاى گزینند؛ و باید پیشتازان ایمانى که ]بر اثر بى

گیرندگانى که پیش افتاده بودند، به جاى مناسب خود در عقب باز پس روند ... [ سبقتحتما  پیشى گیرند، ]و به ناحق

ان از دست سوارند، لگامش هاآن[ اسبان سرکش و چموشى است و خطاکاران بر ها ]چونانآگاه باشید که خطاکارى

                                                           
 أَوْ فَاجِرٍ یعَمَْلُ فیِ إِمْرتَِهِ مَ إِلَّا للَِّهِ وَ لکَنَِّ هَؤُلَاءِ یَقُولوُنَ لَا إمِرْۀََ إِلَّا للَِّهِ وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمیِرٍ بَرٍّکَلمَِةُ حَقٍّ یُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ نعَمَْ إِنَّهُ لَا حکُْ 1

ءُ وَ یُقَاتَلُ بِهِ العَْدُوُّ وَ تأَْمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَ یُؤخْذَُ بهِِ لِلضَّعِیفِ مِنَ الْقوَیِِّ حتََّى مَعُ بِهِ الْفیَْ الْمؤُمِْنُ وَ یَستَْمتِْعُ فیِهَا الکَْافرُِ وَ یبَُلِّغُ اللَّهُ فیِهَا الْأَجَلَ وَ یُجْ

 البلاغه(نهج 40یَستَْریِحَ بَرٌّ وَ یُستَْرَاحَ مِنْ فَاجرِ )خطبه 
 البلاغه.نهج 33خطبه  2
 .318، ص 4خوانسارى، شرح غررالحکم و درر الکلم، ج «  ولِایتَِهِوَ عَلىَ الإمَامِ أن یعَُلِّمَ أهلَ» 3
 .34البلاغه، خطبه نهج« فأَمَّا حَقُّکمُ عَلىَ ... وَ تعَلیِمُکمُ کیَلا تَجهَلُوا» 4
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[ شتران رام و آرامى است و پرواداران بر برند. آگاه باشید که پرواپیشگى ]چونانمهابا آنان را در آتش فرو مىرفته، بى

و هر یك را گروهى خریدارند.  رسانند. حقى است و باطلىدست و آرام، به سر منزل بهشتشان مىسوارند، لگام به هاآن

[ حق اندک است، پیروزى بسا ممکن و محتمل است اگر ]یاران ؛ ودیم چنین بوده استپس اگر باطل چیره شود، از ق

 1«]و روزى قدرت قرین آن گردد[.

داد و آگاهى )ع( در حکومت خود پیوسته این هدف را حفظ کرد و مردمان خویش را در جریان امور قرار مى امام على

اى از سخنان آن حضرت، از این سنخ ای که بخش عمدهگونهبه و دانستن را حق آنان برشمرد و بر این امر پا فشرد،

 است.

ز تفکر و تعقل ها و جلوگیرى اها و اندیشههاى آن، بستن ذهناى است که یکى از پایهنقطه مقابل این، سیاست معاویه

گیرد. امیر مىاست که بخشى از آن با بازدارندگى از آگاهى و فهم و دریافت اخبار صحیح و اطلاعات درست صورت 

 باره سخنى روشن و روشنگر دارد:)ع( دراین مؤمنان على

پوشاند؛ ]و آنان کورکورانه پى او و حقیقت را از آنان مى کشانددنبال خود مىآگاه باشید! معاویه گروهى نادان را به»

 2«تازند[ تا خود را به کام مرگ دراندازند.مى

 ( پاسداشت آزادی۲

ها از حق سانشد. در نگاه پیشواى آزادگان، همه ان)ع( شمرده مى اساسى در سیاست امام على پاسداشت آزادى، هدفى

اهرى آن حضرت ظمندند و این حق را کسى نداده است تا بتواند آن را بگیرد یا محدود سازد. حکومت ذاتى آزادى بهره

شار و نفوذ قرار کردن مجبور کنند یا تحت ف)ع( اجازه نداد کسى را در بیعت  با انتخاب آزاد مردم شکل گرفت و امام

ا خود فرموده بدار سازند. آن حضرت درباره آزادى در بیعت )ع( بود خدشه و آزادى را که روح حکومت امام على دهند

 است:

 3«و از سرِ میل و اختیار با من بیعت کردند. مردم بدون اکراه و اجبار»

ه براى آنکه دست قدرت من گشاده بود و زورى در کار بود، یا مالى آماده گمان عموم مردمان با من بیعت کردند نبى»

 4«بود و تطمیعى صورت گرفته بود.

و آزادى مخالفان خود را تضمین  )ع( از همان ابتداى حکومت خویش آزادى همگان را پاس داشت امیر مؤمنان على

قهر و سلطه شکل گیرد و سیاست اجبار و اکراه را در  اینکه حکومتى با 5کس نداد.نمود و اجازه تعدى به آن را به هیچ

ها را و با شنیدن نخستین نغمه انتقاد و مخالفت، آزادى پیش گیرد و مردمان را به بیعت و همراهى به خود وادار نماید

انونى هاى مشروع و قبگیرد یا محدود نماید، نهایت ضعف و ناتوانى آن حکومت و سیاست است؛ و اینکه حکومتى آزادى

تحمل نماید و آن را از حقوق آنان  -حقوق مردمان تعدى نشود تا آنجا که به -را پاس دارد، مخالفت مخالفان خود را

                                                           
بَلبلََة ، وَ لتَغَُرْبَلُنَّ غَربَلَة ، وَ لتَسُاَطُنَّ سوَطَ القدِرِ حتََّى یعُودَ لتَبَُلبَْلُنَ ألا وَ إنَّ بَلیَِّتَکمُ قَد عَادتَ کَهیَئتَِهَا یومَ بَعَثَ اللهُ نبَیَّهُ. وَ الَّذىِ بعَثََهُ بالحَقِّ » 1

ایا خیَلٌ شمُسٌُ حمُِلَ سبََقوُا ... ألا وَ إنَّ الخَطَأسفَْلُکمُ أعلاکُم، وَ أعلاکمُ أَسفَْلَکُم؛ وَ لیَسبقَنَّ سَابقُونَ کَانوُا قصََّروُا، وَ لیَُقَصِّرنََّ سبََّاقُونَ کَانوُا 

أعُطوُا أزِمَّتهَاَ فَأَورَدتَْهمُُ الجنََّةَ. حَقٌّ وَ بَاطِلٌ، وَ  وَ عَلیَهَا أهلُهَا وَ خلُِعَت لُجمُهَُا، فتََقحََّمتَ فى النَّارِ. ألا وَ إنَّ التَّقوَى مطََایا ذُلُلٌ حمُِلَ عَلیَهَا أهلُهَا

 .البلاغه(نهج 1۶ )خطبه «.لَقَدیِم ا فعََلَ. وَ لَئِن قَلَّ الحَقُّ فَلَرُبَّمَا وَ لعَلََ لُ لِکُلٍّ أهلٌ. فلََئِن أمِرَ البَاطِ
 .51خطبه  «أغراَضَ المنَیةِ.نُحوُرهَمُ ألا وَ إنَّ معَُاویِةَ قَادَ لمَُّة  مِنَ الغُواَۀِ، وَ عَمَّسَ عَلیَهمُ الخبََرِ، حتََّى جعََلُوا» 2
 .1نامه  «اسُ غیَرَ مُستکَرهَِینَ وَ لا مُجبَریِنَ، بَل طَائعِِینَ مُخیََّریِنَ وَ بَایعنَى النَّ» 3
 .54نامه  «وَ إنَّ العَامَّهَ لمَ تبَُایعنى لِسُلطَانٍ غَالبٍِ، وَ لا لعَِرَضٍ حاَضِرٍ» 4
 .15؛ الخوارزمى، المناقب، ص 9و  8، ص 3بنگرید به: البلاذرى، أنساب الاشراف، ج  5
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)ع( در حکومت خود این سیاست را دنبال کرد و  که امام علىبرشمارد، نهایت قوت و توانایى آن حکومت است، چنان

 1وجوه مختلف آزادى را پاس داشت.

ترین افراد جامعه و مند بودند و پایین)ع( مردمان از آزادى سیاسى و اجتماعى بهره یر مؤمنان علىدر حکومت ام

جامعه شکایت  توانست از هر یك از کارگزاران و از بالاترین مسئول حکومت و زمامدارترین اشخاص به راحتى مىضعیف

امل از تبعات آن اس خطر نکند و خود را در امنیت کو آزادانه علیه او اعلام جرم کند و احس کند، بدو اعتراض نماید

 فرمود:)ع( در عهدنامه مالك اشتر یادآور شده است: من از رسول خدا بارها شنیدم که مى ببیند. امام على

 2«ند.آنکه بترسند و در گفتار درمانند، حق ناتوان را از توانا نستان[ نخوانند که در آن امت بىهرگز امتى را پاک ]از گناه»

رداق گونه آن را پاس داشت. جرج جُخواست و در میدان عمل نیز همین)ع( سیاست را در این جهت مى امام على

 نویسد:باره مىمسیحى دراین

شناسد و سپس و در زندگى سعادتمندانه، به رسمیت مى او حق مردم را در انتخاب و برکنار نمودن، در گفتار و کردار

دهد، مگر آنکه مصلحت و براى این آزادى حدودى قرار نمى سازدى در حقوق و واجبات را برقرار مىمیان همه آنان، برابر

بینیم که در چنین حدودى را تقاضا کند. ما اگر سیره و روش امام را نسبت به مردم دنبال کنیم، مىتوده مردم این

نظر بیان و تطبیق خارجى، در این مفهوم را از نقطهو بلکه  هیچ موردى، کم یا زیاد، با این مفهومِ آزادى تعارض ندارد

طور یکسان رعایت کرده است. ... على این کاربرده و آن را درباره دوستان و دشمنانش بهبرپاداشتن حقوق عمومى به

شود: در موقع جهاد با ترین شرایط زندگى خود قائل مىترین و خطرناکحق آزادى را براى یاران خود، در سخت

ین تبهکار و کسانى که از حق برگشتند و زمین را پر ساخته و خواستار خون وى بودند! و چون جهاد با این گروه قاسط

و وجدانى که حق و عدالت را نگهبانى  کرداى بود که هر میزان و مقیاسى به آن حکم مىو مبارزه بر ضد آنان، مسئله

یك در جنگ، یاران و همراهانى لازم و ضرورى بود، ولى على هیچطالب داد، براى على بن ابىکرد، به آن دستور مىمى

و قدرت و  و با اینکه حق ولایت و حکومت داشت از دوستان و یاران و نزدیکان خود را بر جهاد و پیکار مجبور نساخت

کس او هیچ توانست در جنگ با قاسطین تبهکار، مردم را در پهلوى خود نگه دارد، ولىو مى نفوذ هم در دست وى بود

 3را به این کار وادار نکرد.

گرایانه خود را زمانى که یاران او در کار حَکَمین با وى دودلى نشان دادند، حضرت از ایشان گلایه کرد و دیدگاه آزادى

 4«انگارید.[ به چیزى وادارمتان که ناخوش مىو مرا نرسد ]و چنین حقى برایم نیست که» یادآور شد و چنین فرمود:

 دادگسترى (۳

ر مؤمنان هاى اساسى در سیاست علوى است. امیها از هدفزدودن انواع بیدادها و گسترش عدل و داد و محو تبعیض

 )ع( حکومت را پذیرفت تا به وسیله آن دادگسترى نماید: على

و اگر  ناصران نبودکه دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر حضور حاضران و اتمام حجت با اعلام وجود آرى به حق آن»

خداوند از عالمان پیمانى سخت نگرفته بود که در برابر شکمبارگى ستمگر و گرسنگى ستمدیده هیچ آرام و قرار نگیرند، 

                                                           
 .38 -85حکومت موفق تاریخ(، ص  ،به: دلشاد تهرانى، جمال دولت محمود )حکومت امام علىبنگرید  1
 .53همان، نامه  «لَن تُقَدَّسَ أُمَّهٌ لا یؤخَذُ لِلضَّعِیفِ فیِهَا حقَُّهُ مِنَ القوَىِ غیَرَ متُتَعَتْعٍِ » 2
 .232 -23۶، ص 1انسانیت، ج و جرداق، امام على، صداى عدالت 3
قتُیَبَْه الدینورى، ؛ ابن484؛ نیز بنگرید به: المنِْقرَى، وقعه صفین، ص 208البلاغه، کلام نهج «یسَ لىِ أن أحمِلَکمُ عَلىَ مَا تَکرهَُونَ وَ لَ» 4

 .104، ص 1الامامه و السیاسه، ج 
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انگاشتم، ]و چون گذشته خود را به کنارى و پایانش را چون آغازش مىرها کرده تأمل رشته حکومت را بى

 1«[.کشیدممى

رو در عرصه سیاست جز به دانست و ازایند را ملاک و میزان سیاست و مایه استوارى آن مى)ع( عدالت و دا امام على

 2«معیار و ملاک سیاست عدالت است.» فرمود:راه عدالت و داد نرفت. آن حضرت مى

به آن روشن  حاکماندیده  ،گمان آنچه بیش از همهبى» حضرت در عهدنامه مالك اشتر چنین رهنمود داده است:

 3«برقرارى عدالت و داد در کشور و آشکار شدن دوستى مردمان است. است،

)ع( از عدالت به قُرَّۀ عین )نور دیده(  روست که امام علىشود. ازایندر سایه عدالت، آرامش و راحتى و امنیت فراهم مى

عنای قرار گرفتن و آرامش یافتن براى حکومت تعبیر کرده است. قُرَّۀ عَیْن در اصل، آرامش یافتن دیدگان است. قُرَّۀ به م

رود مى یسوآنو  یسونیااش به و فقدان آرامش باشد، همواره دیده امنیتىبىاست؛ انسانى که ناراحت باشد و گرفتار 

گیرد. اینجاست اش آرام و قرار مىشود، دیدهو آرام و قرار ندارد، اما وقتى براى انسان امنیت، آرامش و راحتى فراهم مى

عدالتْ زندگى فردى و اجتماعى را به زیبایى و جمال، یعنى به امنیت، آرامش، راحتى، رشد  4یابد.رَّۀ عَیْن معنا مىکه قُ

 سازد.و تعالى آراسته مى

 سازی( امنیت ۴

( در سیاست )ع روست که امیر مؤمنان علىو ازاین شودجانبه میسر نمىها جز در پرتو امنیت همهرشد و تعالى انسان

 جانبه بود؛ امنیت فردى، اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، نظامى و قضایى.سازى همهدر پى امنیت خود،

ت فشار و آیین و عقیده خویش تح کس در حکومت او به خاطر دین و مذهب)ع( چنان بود که هیچ سیاست امام على

امیر مؤمنان  و اشتند که مسلمانانکس تهدید نشد. غیرمسلمانان همان امنیتى را دقرار نگرفت و امنیت اعتقادى هیچ

دید و به هاى سیاسى خود مىورزید و پاسداشت آن را از هدف)ع( نسبت به حرمت و حقوق همگان اهتمام مى على

اشتر  که عبارات آغازین عهدنامه مالكنمود، چنانآموخت و بر آن سخت تأکید مىکارگزاران خویش همین را مى

 گویاى آن است:

و مهربانى کردن به همگان؛ و همچون جانورى  و دوستى ورزیدن با آنان لبریز ساز از رحمت بر مردمانقلب خود را »

اى دیگر در و دسته اى برادر دینى توانداند: دستهدرنده مباش که خوردنشان را غنیمت شمارى! زیرا مردمان دو دسته

 5«آفرینش با تو همانندند.

ست راه هرگونه اجانبه را دارند و لازم )ع( حق برخوردارى از امنیت همه ى علىمسلمان و غیرمسلمان در اندیشه سیاس

 شکنى محو گردد.تجاوز به حریم امنیتشان بسته شود و هر صورتى از درندگى و حریم

وز و ناامنى و امنیت در مرزها و حفظ سرزمین و کشور از هرگونه تجا برقرارى امنیت در داخل کشور با همه وجوهش

در پاسخ به شعار خوارج و گونه که پیش از این گفتیم، که همانشد، چنانهاى اساسى آن حضرت شمرده مىاز هدف

 سازى توجه داده بودند.آن، حضرت به لزوم امنیت مرج سازاندیشه سیاسى هرج و 

                                                           
امِ الحجَُّةِ بوجُوُدِ النَّاصرِِ، وَ ماَ أخَذَ اللهُ عَلىَ العلَُمَاءِ ألَّا یقَارُّوا عَلىَ کِظَّةِ ظَالمٍِ، وَ أمَا وَ الَّذىِ فَلَقَ الحبََّةَ، وَ بَرَأ النَّسمََةَ، لَولا حُضُورُ الحَاضرِِ وَ قیِ» 1

 .3البلاغه، خطبه نهج «لا سَغَب مَظلُومٍ، لألقَیتُ حبَلَهَا عَلىَ غاَرِبهَا وَ لَسقََیتُ آخرِهََا بکَأسِ أوَّلهاَ
 .11۶، ص ۶خوانسارى، شرح غررالحکم و درر الکلم، ج  «:مِلاکُ السِّیاسَةِ العدَلُ » 2
 .53البلاغه، نامه ، نهج«إنَّ أفضَلَ قُرَّۀِ عَینِ الوُلاۀِ استِقَامَةُ العدَلِ فى البلادِ وَ ظهُُورُ موََدَّۀِ الرَّعیِةِ» 3
 .455 -45۶، ص 3طریَحْى، مجمع البحرین، ج  4
إمَّا أخٌ لَكَ فى  عیِةِ، وَ المحَبََّةَ لَهُم، وَ اللُّطفَ بهِم، وَ لا تَکُونَنَّ علَیَهم سبَعُ ا ضَاریِا تغَتنَمُ أکلَهُم، فَإنَّهمُ صِنفَانِ:وَ أشعِر قلَبَكَ الرَّحمَةَ لِلرَّ » 5

 .53البلاغه، نامه نهج «الدیِنِ، أو نَظیِرٌ لَكَ فى الخَلقِ 
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 1«ت فراهم آید.ات امنیتا براى بندگان ستمدیده» )ع( در سخنى که اهداف حکومت خود را بیان نمود، فرمود: امام

را زیر پا  )ع( در راه فراهم کردن امنیت اجتماعى و سیاسى، هر نوع خودکامگى در عرصه حکومت امیر مؤمنان على

 اى اعلام کرد:که در ضمن خطبهداشت، چنان گذاشت و فضایى آکنده از امنیت را در مناسبات حکومتى عرضه

ها را که با تیز خویان و کارىو آن محافظه با من سخن مگوییدگویند، سان که با جباران و سرکشان سخن مىآن»

مبادا گمان کنید که  ؛ وکارى آمیزش مکنیدطور تصنعى و با سازشدارند، با من روا مدارید؛ و با من بهمستبدان روامى

شنیدن حق  کس کهو تصور نکنید که من خواهان آنم که مرا بزرگ انگارید، زیرا آن شنیدن حق بر من سنگین است

خواهى تر بُوَد. پس، از گفتن حق یا عدالتشدن عدالت بر او سنگین بُوَد، عمل به حق و عدالت بر وى سنگینیا عرضه

دانم، مگر اینکه و خود را ایمن از خطا نمى دانم که خطا نکنمنمودن خوددارى مکنید، زیرا من خود را بالاتر از آن نمى

جز این نیست که من و شما فقط بندگان و  ؛ وکند که او از من بدان توانمندتر استخداوند مرا در کار نفس کفایت 

 2«مملوکان پروردگارى هستیم که جز او پروردگارى نیست.

 ( بهبود مادی۵

رو بهبود شود؛ و ازاینبه سامان آوردن زندگى مردمان در جهت رشد و تعالى آنان، در سایه بهبود مادى ایشان میسر مى

فرو رفته در فقر و  ی)ع( جامعه . در اندیشه امیر مؤمنان علىآیدبه شمار میعه در سیاست، هدفى عمده مادى جام

در زندگى مادى  )ع( فراخى و اسیر روابط و مناسبات ستمگرانه اقتصادى، راهى به سوى تعالى ندارد. امام على نادارى

 و اصلاح آدمى معرفى کرده و فرموده است: یبه سامانرا مایه 

 3«اصلاح خود برآیند. نیرویشان دهد تا در پى ،پس روزى ایشان را فراخ دار! که فراخى روزى»

باره هاى سیاست خود را بهبود وضع مادى و رشد اقتصادى جامعه معرفى کرده و دراین)ع( از جمله هدف امام على

ها و بر من ...: فراوان کردن دارایى اما حق شما؛ و شما را بر من حقى مردم! مرا بر شما حقى است» فرموده است:

 4«و رساندن آن به شماست. درآمدهایتان

)ع( در حیطه حکومت خود حداقل نیاز معیشتى همگان را تأمین کرد و در راه فقرزدایى و تأمین معیشتى  امام على

ترین افراد د، حتى پایینسر نبرکسى در کوفه نیست که در رفاه به» که خود فرمود:هایى جدى برداشت، چنانمردم گام

 5«آشامد.خورد و سر پناه دارد و از آب فرات مىنان گندم مى

مندانه مردم ها و تأمین شرافتمندانه و کرامتبه رفاه عمومى توجهى تام داشت و عمران و آبادى سرزمینآن حضرت 

مقصد ما آن است که اصلاح را » که درباره مقاصد حکومتى خویش فرمود:دانست، چنانرا از اهداف حکومت خود مى

 ۶«در شهرهاى تو ]اى خدا[ آشکار کنیم.

 ( اصلاح فرهنگی۶

                                                           
 .113کلام  «فیَأَْمَنَ المَظلُوموُنَ مِنْ عبَِادکَِ » 1
وَ لا تُخاَلِطُونى بالْمُصاَنَعَةِ، وَ لا تَظُنُّوا بى  فَلا تُکلِّمُونى بماَ تُکلَّمُ بهِ الْجَباَبرَۀُ، وَ لا تَتَحَفَّظُوا مِنِّى بمَا یُتَحَفَّظُ بهِ عِندَْ أهَْلِ الْباَدِرَۀِ،» 2

، فَإِنَّهُ مَنِ اسْتَثْقَلَ الْحَقَّ أَنْ یُقَالَ لَهُ أوَِ الْعدَْلَ أَنْ یُعْرَضَ عَلَیْهِ کانَ الْعَمَلُ اسْتِثْقاَل ا فى حَقٍّ قِیلَ لى، وَ لا الْتِمَاسَ إعِْظاَمٍ لِنَفْسىِ

 ذَلِك مِنْ فِعْلِى إِلَّا أَنْ  أُخْطئَِ، وَ لا آمَنُبهِماَ أَثْقَلَ عَلَیْهِ. فَلا تَکُفُّوا عَنْ مَقاَلَةٍ بحَقٍّ أَوْ مَشُورَۀٍ بعَدْلٍ، فَإِنِّى لَسْتُ فى نَفْسىِ بفَوْقِ أَنْ

 .21۶خطبه  «رُهُیَکفى اللَّهُ مِنْ نَفْسِى مَا هُوَ أَمْلَكُ بهِ مِنِّى، فَإِنَّمَا أَناَ وَ أَنْتُمْ عَبیدٌ مَمْلُوکونَ لِرَبٍّ لا رَبَّ غَیْ
 .53نامه  «فُسِهمثُمَّ أسبغ عَلیَهمُ الأرزَاقَ، فَإنَّ ذلِكَ قُوَّهٌّ لَهمُ عَلىَ استصِلاحِ أن» 3
 .34خطبه  «أیّهَا النَّاسُ، إنَّ لىِ عَلیَکمُ حَقًّا، وَ لکَمُ عَلىَ حَقٌّ؛ فأَمَّا حَقُّکمُ عَلىَ ... وَ تَوفیِرُ فیَئِکمُ عَلیَکمُ» 4
شیبه، المصنف فى ابن أبى «:ى الظِّلِّ، وَ یشربَُ مِن ماَءِ الفرَُاتِ مَا أصبحََ بالکُوفَةِ أحَدٌ إلَّا نَاعمِ ا، وَ إنَّ أدنَاهمُ منَزِلَة  لیَأکُلُ البُرِ، وَ یجلِسُ ف» 5

 .99، ص 2طالب، ج شهر آشوب، مناقب آل أبى؛ ابن15۷، ص 8الأحادیث و الآثار، ج 
 .131البلاغه، کلام نهج :«وَ نُظهرَ الإصلاحَ فى بلادکَِ » ۶
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و اخلاق، آداب،  و پروردگار عالَم و آدم رشد و تعالى جامعه در گرو اصلاح فرهنگ آن است. نسبت مردمان با عالَم و آدم

که این وجه از زندگى آنان اصلاح نشود،  و تا زمانى ترین وجه زندگى مردمان استرسوم و سنن برخاسته از آن، مهم

رو در سیاست علوى، اصلاح فرهنگى، هدفى اساسى و مقصدى طور اساسى اصلاح نخواهد شد. ازایندیگر وجوه به

خود ایراد  اى که در روزهاى نخستین حکومت)ع( در خطبه که امیر مؤمنان علىبنیادى در عرصه سیاست است، چنان

 فرمود: 1کرد،

و کوشیدن  بر امام نیست جز آنچه از امر پروردگارش به عهده او گذاشته شده است: کوتاهى نکردن در موعظت همانا»

 2«و زنده کردن سنت. در نصیحت

که پیامبر اکرمَ هاى جارى در آن جامعه است، چنانشدت متأثر از سنتاى بهروابط اجتماعى و سیاسى در هر جامعه

و پابرجا  زنده ساختنو  یکوى ایمانى و انسانى، جامعه را به صلاح و سامان راه بردهاى نبا جلوه بخشیدن به سنت

رو در سیاست علوى جایگاهى جدى دارد. جامعه ها، بهترین راه رشد و تعالى مردمان است؛ و ازاینآن سنت داشتننگه

لوک خلاف کرامت و عزت، از رشد و اخلاق و س و آداب و رسوم منحط بنیادگرفتار در بندهاى خرافات و اعتقادات بى

درباره اهدافى  3عفان)ع( در سخنى خطاب به عثمان بن  برد. امام علىو به تعالى انسانى و ایمانى راه نمى ماندیبازم

شده و راهبر؛ بهترین بندگان خدا نزد او پیشوایى است دادگر، هدایت بدان که» که در سیاست باید دنبال شود، فرمود:

 4«[ را بمیراند.هاى ناشناخته ]و نادرستو بدعت [ را بر پا داردشناخته شده ]و درست هاىکه سنُت

و در راه  ورزید و با آموزش )ع( خود در تمام دوران حکومت خویش، در جهت اصلاح فرهنگى اهتمام امیر مؤمنان على

هاى بیگانه و فرهنگ زیر پا گذاشت را اشدهیاحو روش خویش، فرهنگ صحیح را به جامعه ارائه کرد و فرهنگِ جاهلى 

)ع( پیوسته به اصلاح فرهنگ عمومى  و خلاف شأن آدمى را به صراحت نفى کرد. امیر مؤمنان على با دین و آیین

و تلاش سیاسى خود براى اصلاح آن اشاره  رو بوداى که وى با آن روبهو مکرر به انحطاط فرهنگى ورزیداهتمام مى

 5کرده است.

هنگ جاهلى اى بازگشته به فراى که او زمام امورش را به دست گرفته، جامعهکند که جامعه)ع( بیان مى امام على

خویش  که در آغاز حکومتاست؛ و آن حضرت در پى اصلاحات فرهنگى بود تا آن را به سامانى درست آورد، چنان

 باره فرمود:دراین

سامان همان روزى برگشته است که خداوند پیامبرش را برانگیخت.  آگاه باشید که بلیه و آزمایش کنونى شما به وضع و»

 ۶«شدت غربال خواهید گردید.و به گمان سخت زیر و رو خواهید شدراستى مبعوث کرد، بىبه خدایى که او را به

 رهنگىفشد و آن حضرت تمام وجوه اصلاح )ع( هدفى اساسى شمرده مى ، اصلاح فرهنگى در سیاست علىبیترت نیبد

 تا در پرتو آن، بتوان به سوى غایت سیاست راه یافت. را در نظر داشت و در راه آن گام برداشت

 

 البلاغه:شرح و تفسیر چند حکمت نهج

 

 :البلاغهنهج ۲ شماره حکمت. ۱

                                                           
 .312 -313، ص 2البلاغه، ججعفرى، پرتوى از نهج 1
 .105البلاغه، خطبه نهج« ءُ لِلسُّنَّةِهُ لَیسَ عَلىَ الإمَامِ إلَّا مَا حمُِّلَ منِ أمرِ رَبهِ: الإبلاغُ فى المَوعظَِةِ، وَ الاجتهِاَدُ فى النَّصیِحَةِ، وَ الإحیاإنَّ» 2
 .93، ص 3البلاغه، ججعفرى، پرتوى از نهج 3
 .1۶4البلاغه، کلام نهج «، هُدِى وَ هَدىَ؛ فأَقَامَ سنَُّة  معَلُومَة ، وَ أمَاتَ بدْعَة  مجَهْوُلَة فَاعلمَ أنَّ أفضلََ عبَِادِ اللهِ إمَامٌ عاَدلٌِ » 4
 .233، کلام 41و  32بنگرید به: همان، خطبه  5
 .1۶کلام  .«لبَلُنَّ بَلبلََة ، وَ لتَغَُربلَُنَّ غَربلََة ألا وَ إنَّ بَلیِتَکمُ قَد عَادتَ کَهیَئتَِهَا یومَ بَعَثَ اللهُ نبَیَّهُ. وَ الَّذىِ بعَثََهُ بالحَقِّ لتَبَُ» ۶
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لِّ مَنْ کَشَفَ عَنْ ضُِّهِ، وَ هَ » رَ عَلیَهَْا لسَِ انتَْ أزَْرَى بِنَفْسِهِ مَنِ اسْتشَْعَرَ الطَّمَعَ، وَرضَِیَ بِالذُّ  «انهَُ. عَلیَهِْ نفَْسُهُ مَنْ أمََّ
هایش را )نزد این و آن و بدون هر کس طمع را پیشه کند، خود را حقیر کرده و کسی که ناراحتی امام )ع( فرمود:

خودش  نزدکه زبانش را بر خود امیر کند شخصیتش هیچ فایده( فاش کند به ذلت خویش راضی شده و آن کس 

 .اهد شدحقیر خو

 

 شرح و تفسیر

 .اشاره فرموده است له اخلاقى در عباراتى کوتاه و فشردهرذی سه سوء آثار و پیامدها به امام )ع( در این کلام نورانى

ناى بیش به مع ، ضد قناعت و«طمع»واژه . «است ساخته حقیر را خود کند پیشه را طمع کس هر»: دیفرمایمنخست 

وشیدن پکه به معناى « استشعر»است و تعبیر به  دیگران چنگمواهب زندگى از  گرفتناز حق خود طالب بودن و 

 .شودینملباس زیرین است اشاره به این است که طمع را به خود چسبانده و از آن جدا 

دانند که داند که چنین اخلاقی دارد. گاهی طمع، آشکار است و مردم میگاهی طمع پنهان است و فقط خود فرد می

 مقصود به رسیدن براى کارطمع افراد که است شود. بدیهىکار است. چنین فردی در چشم مردم نیز خوار میطمع او

 اهداف به لنی براى را خود شخصیت و کنند دراز هرکس سوى به نیاز دست و بدهند کرنش و ذلتى هر به تن باید خود

نگاه  تحقیریز بیفتد و به او به دیده طرف مقابل ن شود چنین فردی از چشم. این امر باعث میخود بشکنند کارانهطمع

 کند.

آرام خودش را نشان خواهد داد و مردم خواهند فهمید که سلام و طمع، زمانی که به جان انسان چسبیده باشد، آرام

 پرست، برای عزت خود، ارزشی قائلران و پولپرست، شهوتهای شکمارتباطات این فرد، از روی نیاز است. انسان

 عوض کرد. زیچچیهخواهد که فرد مسلمان، عزت خود را از دست بدهد و نباید آن را با نیستند اما اسلام نمی

 کس آن؛ 1عَزَّ مَنْ قَنَعَ »فرمود:  مؤمنان ریام که گونههمان شودیمقناعت است که سبب عزت آدمى  ،نقطه مقابل طمع

 «بود. خواهد عزیز کند پیشه قناعت که

 دوَبُبلند  طمعیبآز بگذار و پادشاهى کن *** گردن  ر:و به گفته شاع

مشکلات خود  باز کند )و (ون هیچ فایدهبدو  آن و این نزد) را خویش دل سفره که کسى»: دیفرمایمدر دومین نکته 

 ؛«را فاش سازد( رضایت به ذلت خود داده است

اضى ظلمى را که از وى راه درمان بطلبد یا پیش قخود را بگوید و و گرفتاری درد  ،روشن است هرگاه انسان نزد طبیب

، یا سخن بگوید ،خود براى گرفتن وام مشکل مالیو از او احقاق حق بخواهد یا نزد دوستش از نماید بر او رفته بیان 

ت نزد کسانى که ؛ اما طرح مشکلابوده ییگشامشکلکار خلافى نکرده و به دنبال  ،برودنزد مشاور برای حل مشکلی 

وهرش دچار شکسی که با  مثلا ؛ داشت نخواهد انسان سرافکندگى و ذلت جز اثرى ندارند آن حل بر توانایى گونهچیه

 دارشتنیخو باید موارد گونهنیا کرد. در درد دلگوید. با بیگانه نباید برود این مشکل را هر جا که می نبایداختلاف شده، 

 کایت نگشود.ش به لب و بود

 ؛«شودمی حقیرنزد خودش ت او شخصیت سازد امیر خود بر را زبانش که کسى»: دیفرمایم سوم جمله رد)ع(  امام آنگاه

حکمرانی  هاآنزبانشان بر  مثلا وجود ما همانند یك کشور است. برخی حاکمیت کامل بر کشور وجود خود ندارند و 

است که از کنترل عقل و فکر خارج شود  منظور از امیر شدن زبان آنکند. گاهی چشم در اختیار خودشان نیست. می

 موارد از بسیارى در ردیگینمزبانش آمد بگوید. بدیهى است سخنانى که از فکر و عقل و تقوا سرچشمه  بر هرچه و

 در اختلاف ایجاد سبب و آبرومند افراد رنجش اسباب گاه و نیست آن جبران بر قادر انسان که کندیم ایجاد خطرهایى
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 کمکم، نداشته باشد. کسی که بر زبان خود کنترل شودیم دیگران و گوینده به نسبت دشمنى و ینهک و مردم میان

کند و را فاش می برد و اسرار خودبروی خودش را میشود. چون آانگارد و نزد خودش حقیر میارزش میخودش را بی

 بدن خود باشد.شود. انسان باید مسلط بر چشم و زبان و گوش و مایه کوچك شدن خودش می

 زیادى اشتباهات گوید سخن زیاد که کسى؛ 1خَطَؤُهُ کَثُرَ کَلاَمُهُ کَثُرَ مَنْ»: میخوانیمحکمت دیگری از آن حضرت در 

 .شودیم نظرها در او شدن ارزشیبتحقیر و  باعث ،این خطاى بسیار ؛ و«کرد خواهد

 مایه اولى که ؛زبان اختیار در را عقلش نکهیانه  دهد قرار شعقل اختیار در را زبانش باید عاقل انسان نکهیاکوتاه سخن 

 .حقارت اسباب دومى و است سعادت

 نزد هایناراحتش کردن این بیان کوتاه ذکر کرده )طمع، فا در امام که را یادهینکوه گانهسهشایان توجه است صفات 

 هماهنگى این و شوندیم خوارى و ذلت ببس که اندمشترک جهت این در هر سه( خود بر زبان ساختن امیر و هرکس

 .دهد قرار هم کنار را سه هر )ع( امام که است شده سبب ،اثر در

 

 ۸شماره حکمت . ۲
سُ مِنْ خَرمْ.نسَْانِ ینَظْرُُ بِشَحْم، وَیتَکََلَّمُ بِلحَْم، وَیسَْمَعُ بِعَظمْ، وَیتَنََ الاِ اعْجَبُوا لهَِذَا   فَّ

 شکافى از و شنودیم استخوانى با ،دیگویم سخن گوشتى قطعه با ،ندیبیمك قطعه پیه از این انسان که با یشگفتا 

 !کندیم تنفس

 

 انسان یهایشگفت؛ شرح و تفسیر

 بشر خالق عظیم تدبیر و انسان آفرینش عظمت به لطیفى اشارات خود زیآمحکمتامام )ع( در این بخش از سخنان 

 ،کوچکى وسایل با هک بوده این توانا قادر خداوند خلقت یهایژگیو از یکى که رددا تکیه معنا این بر مخصوصا   و کندیم

غافلیم. این حکمت، دعوت  هاآنها از ما به خاطر عادت کردن به این نعمت .کندیمد کرده و ایجا را مهمى هایتوانایی

 به نگاه دقیق و زدودن عادت و غفلت است.

 کنید تعجب انسان ینا از»: فرمایدمی نخست کند.می اشاره آفرینش یهایشگفتدر اینجا به چهار قسمت از حضرت 

 نسَْانِ ینَْظُرُ بِشَحْم(.الاِ؛ )اعْجَبُوا لِهَذَا «بیند مى پیه قطعه یك با که

 در چشم ولى؛ داردمی برپا را آن هااستخوانه ک گوشتى؛ شده تشکیل گوشت از عمدتا   انسان بدن هایبافت دانیممی

 کههای مختلفی تشکیل شده لایه ازچشم ؛ دارد دقیقى و عجیب بسیار ساختمان که است شفاف پیه قطعه یك واقع

 تریندقیق. است حاکم آن برخاصی  حساب و نظم و ددار قرار هاآن میان در یشفّاف و سیال وادم و اندقرارگرفته همیرو

 گاه بنهند آن در یلمىف که باشد داشته این به نیاز کهنیا بدون زیرا ندارد، را چشم قدرت هرگز برداریفیلم وسایل

 تواندمی واحد آن در و است بعدیسه او هایفیلم تمام و دهدمی انجام را خود برداریفیلم کار سال هشتاد یا هفتاد

 داشته کردن نظیمت به نیاز آنکه بى کندمیانه با سرعت حرکت چهارگ جهات در و کند منطبق نزدیك و دور بر را خود

 .باشد

 نور که جایى در؛ کندمی آماده مختلف یهاصحنه از برداریعکس براى را خود خودکار طوربه نکهیااز عجایب چشم 

خراب  برداریعکس نه و ببیند آسیب چشم نه شود وارد کمترى نور تا شودمی تنگ سرعت به چشم مردمك باشد زیاد

 .کند چشم وارد را بیشترى نور تا شودمیفراخ  شود و در جایى که کم باشد مردمك چشم بسیار

 قرار آن اطراف در که ظریفى بسیار عضلات وسیله به چشم عدسى نزدیك و دور یهاصحنه از برداریعکسبه هنگام 
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 براى گشته قطور عدسى تا شودمیند و گاه رها ک تصویربردارى کاملا  را دور یهاصحنه تا شودمی کشیده گاه دارد

 .باشد آماده نزدیك هایصحنه

؛ بینیمنمی را چیزهیچ کنیممی نگاه اطراف به وقتى ،شودمی خاموش هاچراغبسیار شده است که ناگهان در شب تاریك 

خود  وآمدرفتو راه  مینیبیم را خود اطراف اشیاى کمکم و کندمی تطبیق آن بر را خود ،چشم لحظه چند از پس ولى

 .کنیممیرا پیدا 

 صورت خون طریق از تغذیه .شوند تغذیه باید و هستند یازندههای سلول ،چشم ذرات همه نکهیا دیگر یهایشگفتاز 

 ولى گرددیم تاریك ما نظر در جاهمه بشود چشم وارد شودمی اعضا وارد که شکلى همان به خون اگر و ردیگیم

 از رنگى کمترین که سازدیم زلال و تصفیه انچن را آن شود چشم یهااختهین پیش از آنکه خون وارد جها آفریدگار

 .دهدمین نشان خود

 مرطوب و نرم هاپلك حرکت و اشك کوچك بسیار یهاچشمهاز دیگر عجایب چشم این است که دائما  به وسیله 

 را زلال آب این اشك یهاچشمه .دهدمیرا از دست  خود ییکارا و خشکدیم چشم نباشد اگر که شودمی شتهنگهدا

 به و زدیریم حلق داخل به و کندمی عبور است فاضلاب منزله به که دیگرى مجراى از و فرستدیم چشم روى دریجا  ت

 که شدهبیترک ماده بیست از بیش از چشم اشك. ابدییم فزونى خودکار صورت به هاچشمه این فعالیت گریه هنگام

 بسازد چشم اشك مانند یامادهثر است و اگر بشر بتواند مؤ کاملا کردن آن  یضدعفونو  وشوشستتغذیه چشم و  براى

 چشم اشك پاى به کدامچیه اندساخته امروز که مصنوعى یهااشك و بود خواهد مقوى کامل غذاى یك بعضى گفته به

 .رسندینم

 برد پى توانیمکتاب بگنجد و از اینجا به عظمت کلام مولى  یك در که است آن از بیش ،چشم ساختمان یهایشگفت

 «.ببیند را ها صحنه همه این تواندمی کوچك چربى قطعه یك با انسان»: فرمایدمی که

؛ آیا  (8)بلد/  یْنِأَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَیْنَ »: فرمایدمی و کرده اشاره خداشناسى مسئله در هاچشمقرآن مجید نیز به آفرینش 

 «براى انسان دو چشم نیافریدیم؟

 چشم درباره را سخن آن ذکر با که کرده اشاره اینجا در یاملاحظهقابل نکته به خود البلاغهنهجمرحوم مغنیه در شرح 

 و سازدیم منتقل دل درون به را خارج هایصحنه نکهیا نخست کندمیار مهم ک دو چشم: دیگویم او میدهیم پایان

 هوشیارى و عداوت و محبت از است قلب درون در هآنچ نکهیا دیگر و کندمی آگاه گذردیم اطرافش در آنچه از را انسان

 باشد. انسان درون اسرار آیینه تواندمی چشم و سازدیم منتقل چشم به شر و خیر و

؛ «گوید ( با قطعه گوشتى سخن مىانسان کهشگفتا ) و»: که فرمایدمی بیان را انسان وجود شگفتى دومین ،امام آنگاه

 (.بِلَحْم وَیَتکََلَّمُ)

 درست اگر ولى میابوده آشنا آن با کودکى از حتى که رسدیم نظر به یاساده بسیار کار ما براى گفتن سخن کهنیابا 

 بچرخد حروف متعدد مخارج روى سرعت به باید زبان ،جمله یك اداى هنگام به. است یادهیچیپکار بسیار  بیندیشیم

برود و آنگاه آرام بگیرد و اجازه دهد « ب»له به سراغ حرف انتخاب کند و بلافاص« ز» حرف براى مثلا  را لازم مخرج و

تلفظ شود. حال فکر کنید  «زبان»قرار گیرد تا واژه « نون»از فضاى دهان پخش شود بلافاصله روى مخرج « الف»حرف 

اى خود وار جلانى باید درون دهان داشته باشد که مسلسلجواین زبان چه  ،خواندن یك مقاله یا بیان سخنرانى هنگام

 عادت جابجایى این چنان که است این جالب و شودمیرا تغییر دهد که اگر دیر بجنبد کلمه غلطى بر زبان جارى 

 براى زبان هزاران یا صدها که است توجهقابل نیز نکته این و است درآمده خودکار صورت به گویى که شودمی انسان

 .کنند بیان را خود مقاصد توانندیم نزبانشا حرکات با همگى و دارد وجود دنیا در تکلم
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 ییهاچشمه خداوند بدهد نشان خود از سریعى حرکات چنین تواندمیاگر این زبان دائما  تر و تازه نباشد ن ازآنجاکه

 داردمی نگه فعال و نرم را زبان و کندمی تراوش آن از بزاق مرتبا  که است داده قرار انسان دهان و زبان زیر در جوشان

 .دیگویمانسان بسیار به زحمت سخن  ،م شدن آب دهانک و شدید تشنگى هنگام به میادهید و

 صورت به نخست کند بیان دیگران براى خواهدیمنکته مهم در مسئله سخن گفتن این است که مطالبى را که انسان 

 با که دهدمی فرمان زبان به سپس کندمی انتخاب آن اداى براى را کلمات بعد و شودمی حاضر مغزش و روح در کلى

. شوند آگاه او نىرود مقاصد از دیگران تا سازد آماده را هاجملهه از مخارج حروف، کلمات را تنظیم کند و سپس استفاد

 بسیار و پیچیده مراحل این تمام بگوید سخن خواهدیم کهیهنگام زبان شیرین سالهپنج کودک یك کنید فکر حال

زرگ است خدایى که چنین قدرتى به انسان و مخصوصا  ب. برساند دیگران به را خود مقصود تا کندمی طى را حساس

 به یك قطعه گوشت ساده در دهان او داده است.

این مایه تعجب است که( انسان با »): فرمایدمی و دیگویم سخن انسان شنوایى حس از ،جمله سومین در امام آنگاه

 (.بِعَظمْ وَیَسْمَعُ؛ )«شنود استخوانى مى

 عدم یا و انسان بدن تشریح با آشنایى عدم واسطه به البلاغهنهج)استخوان( بسیارى از شارحان « عظم»در تفسیر 

 خوبى به ما است پیشرفته علم این که امروز کهیدرحال اندشده زیادى مشکلات گرفتار هاآن زمان در علم این پیشرفت

 سپس ابدییم تعدیل وخمچیپ آن در و شودمی وارد گوش مجارى از صوتى جاموا. ستی)ع( چ امام منظور که میفهمیم

 که دارد وجود سندانى و چکشى ىهااستخوان نام به ظریف استخوان دو پرده این پشت در. رسدیم گوش پرده به

 حرکت به آن ارتعاش از و است متکى صماخ پرده به چکشى استخوان دسته. نیست سندان و چکش به شباهتیب

: علاوه بر دو استخوان چکشى و سندانى، استخوان دیگرى به نام استخوان رکابى نیز ندیگویم دانشمندان. )دیآیدرم

 هاستآن پشت در که عصبى و ندیآیدرمهست که آن نیز نقش مؤثرى در شنوایى دارد.( این دو استخوان به حرکت 

که دریافته با آنچه قبلا  آموخته  را حروفى و کلمات انسان و کندمی منتقل مغز به را پیام شده متأثر حرکت این از

 با خاصى یهاامیپ آن ضعف و شدت و صوتى ارتعاش روبمیز گاه و ابدییدرم را سخنان مفاهیم و دهدمیاست تطبیق 

 و ریعس یهانفس یا بلند فریاد یك یا و ممتد ناله یك که پیامى مثلا  کندمی درک نیز را آن که دارد همراه خود

 .شودمی منتقل انسان جان دارد همه از طریق این مجرا و این استخوان به درون روح و خود با یدرپیپ

 تأمین گوش وسیله به رفتن راه این نکته نیز حائز اهمّیّت است که بخش مهمى از تعادل بدن به هنگام ایستادن و

یرد و قدرت بر حفظ تعادل بگ خود به سرگیجه حالت انسان که شودمی سبب گوش یهایماریب از بعضى لذا ،شودمی

 خویش نداشته باشد.

 نشان را آفریدگار قدرت و است انسان آفرینش عظمت به ناظر که زیآمحکمتسپس امام )ع( در پایان این گفتار 

؛ «کندمی ستنف شکافى از انسان( که این عجیب) و»: فرمایدمی آفریده، را مهمى آثار یاساده ابزار با که دهدمی

 )وَیَتَنَفَّسُ مِنْ خَرْم(.

همان شکاف دوگانه بینى است که نفس کشیدن انسان غالبا  در بیدارى و خواب به وسیله آن انجام  ،منظور از شکاف

؛ ولى دهان مسلما  مجراى اصلى نیست و تنفس از طریق آن گاه کندمی تنفس نیز دهان وسیله به گاه هرچند ،شودمی

 سرد هواى بینى طریق از کهیدرحال برساند آسیب هاهیرى دارد؛ مخصوصا  در هواى سرد ممکن است به آثار نامطلوب

 .رسدیم هاهیر داخل به و شودمی گرم تدریجا  

 ،شودمی ترشح بالا از که لزجى مایع در و ردیگیم را غبار و گرد که است موهایى داراى شکاف این نکهیاشایان توجه 

 تا انسان بتواند آن را به خارج منتقل کند. درآورده ىبین آب صورت به
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 خود تواندمی آن وسیله به که آفریده را بویایى حس یعنى انسان حواس نیترمهمخداوند در این شکاف ساده یکى از 

 هک داده قرار را چشیدن و ذائقه حس زبان در که گونههمان آورد دست به را خود مطلوب یا کند حفظ خطراتى از را

 مراقب بسیار خوبى جهت تشخیص غذاهاى سالم از ناسالم است. و بازرس

 نفس تنگى به انسان بود ترتنگ اگرخداى متعال وسعت این شکاف را دقیقا  به اندازه نیاز براى تنفس قرار داده است؛ 

 أَحْسَنُ الْخالِقینَ(. )فَتَبارَکَ اللّهُ برساند آسیب ریه به هوا فزونى بود ممکن بود گشادتر اگر و شدیم دچار

نمایی او به یك پیه و تکه از طرف دیگر، این حکمت در پی بیان ضعف انسان است که تمام عظمت و شوکت و قدرت

 مغرور شود.به خودش پذیر است! بنابراین نباید خیلی گوشت و سوراخ بینی وابسته است که بسیار آسیب

 

 ۱۰شماره حکمت . ۳

 الطَةًَ إنِْ مِتُّمْ مَعَهَا بکََوْا عَلیَکُْمْ، وَإنِْ عِشْتمُْ حَنُّوا إلِیَکُْمْ.خَالطِوُا النَّاسَ مُخَ 
 .ورزند عشق شما به بودید زنده اگر و بریزند اشك شما مرگ بر بمیرید اگر که کنید معاشرت مردم با گونه آن 

 

 روش معاشرت با مردم؛ شرح و تفسیر

 سخن مردم با خوب معاشرت از گسترده طوربه اسلامى روایات و قرآن آیات و است اجتماعى دینى اسلام دانیممی

شود. ها، همکاران و سایر مردم میارتباط با مردم شامل ارتباط با والدین، همسر و فرزندان، دوستان، همسایه. اندگفته

انیم اگر نباشیم، مردم تواند مضر یا مفید باشد. یك راه فهمیدن مفید بودن این ارتباط، این است که بدارتباط می

ردیم و دیگران نفس راحتی کشیدند پیداست اگر مُ کنند.را حس میما ، خلأ یمناراحت خواهند شد؛ یعنی اگر از دنیا رفت

 ایم.که موفق عمل نکرده

 به را شما که کنید محکم چنانآن مردم به کردن خدمت و نیکى و خوب برخورد طریق از را دوستى و محبت پیوند

 از همواره دل در ولىخالى باشد؛  هاآن؛ هرگاه از دست بروید جاى شما در میان بدانند خود عزیزان نیتركینزد همنزل

 شما گرد وارپروانه حیات حال در و بریزند اشك داشتید هاآن به نسبت که ییهامحبت و عواطف بر و کنند یاد شما

 .ببرند لذت شما با معاشرت از و بگردند

 مَنْ  مُصَاحَبَةَ أَحْسِنْ»: فرمایدمیپیغمبر اکرم )ص( حسن معاشرت با مردم، نشانه اسلام شمرده شده  در حدیثى از

 «.باشى مسلمان تا کن رفتارى خوش توست همنشین که کسى باحَبَكَ تَکُنْ مُسْلِما ؛ صَا

 برادران با؛ باِلْغفُْرانِ ذُنُوبَهمُْ وَتَغَمَّدْ نِبِالاْحسْا الاْخْوانَ صاحِبِ»: میخوانیمدر حدیث دیگرى از امام امیر مؤمنان )ع( 

 «.ببخش را شانخطاهای و کن نیکى

 دوستانش با که کس آن؛ رَافقََه مَنْ  وَمُرَافَقَةَ صَحِبَهُ مَنْ صُحْبَةَ یُحْسِنْ  لَمْ  مَنْ مِنَّا لَیْسَ إِنَّهُ»: فرمایدمیامام صادق )ع( 

 «.نیست ما از باشد اشتهند رفاقت رفیقش با و نکند خوشرفتارى

)ع( نمایند. باید  نیرالمؤمنیامای رفتار کنند که دیگران را جذب مرام و فکر )ع( باید به گونه نیرالمؤمنیامعاشقان 

تندروی و  هرگونهخو باشند و اهل انس و الفت باشند. با مردم، زیبا سخن بگویند و زیبا و منصفانه رفتار کنند و از نرم

 و خدای نکرده تکفیر برادران ایمانی خود، پرهیز کنند. تحریك عصبانیت

 

 ۱۱شماره حکمت . ۴
 إذَِا قدََرتَْ عَلَى عَدُوِّکَ فاَجْعَلِ العَْفْوَ عَنهُْ شُکْراً للِقُْدْرةَِ عَلیَهِْ.

 قرار ده. [پیروزىقدرت ]و عفو را شکرانه این  قدرت پیدا کردی،بر دشمنت  کهیهنگام
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 درتشکر ق؛ شرح و تفسیر

 به نعمت نگیرد امانج اگر و است آن افزایش و نعمت بقاى موجب گیرد انجام اگر که دارد شکرى نعمتى هر دانیممی

 .شود نابود یا کم است ممکن؛ افتاد خواهد مخاطره

 اموال داخ که کس آننیز روشن است که شکر تنها شکر زبانى نیست، بلکه باید با عمل مناسبى نعمت را شکر گفت؛ 

 بخشیده او به مقامى خدا که کس آن و سازد سهیم آن در نیز را دیگران که است آن شکرش داده او به فراوانى ثروت و

 .کند حل را نیازمندان مشکلات آن وسیله به که است آن شکرش

 که ىهنگام» :فرمایدمی اینجا در امام کهگونه عفو و گذشت است همان ،در مورد پیروزى بر دشمن، بهترین شکر آن

 لِلْقُدْرَۀِ  شکُْرا  عَنْهُ الْعَفْوَ عَلِ فَاجْ عَدُوِّکَ عَلَى قَدَرْتَ  إِذَا؛ )«ده قرار پیروزى این شکرانه را عفو شدى پیروز دشمنت بر

 (.عَلَیْهِ

 آرى عفو و گذشت سیره کریمان است و انتقام روش لئیمان.

 در. شودمی دیده مطلب این از فراوانى یهاجلوه( السلام معلیه) بیتاهلدر تاریخ زندگى پیغمبر اسلام )ص( و امامان 

 و کشته را یارانش و بودند کرده او دل به خون عمر یك که دشمنانى بر( صاکرم ) پیغمبر کهیهنگام مکه فتح جریان

ران را مورد عفو قرار داد و را فرمود و همه جنایتکا« اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ»د جمله تاریخى ش پیروز بودند کرده 1مُثله

 .شد انداز طنین مکه در «است بخشش روز امروزاَلْیَوْمُ یَوْمُ الْمَرْحَمَةِ؛ »شعار 

ریمانه آن حضرت نشانى از گذشت ک« م مرادىملج بن الرحمان عبد» قاتلش درباره)ع(  امیرالمؤمنین امام یهاهیتوص

آب  ،ن انتقامفرات مسلط شدند اجازه نداد به عنوا رودرانش بر یا آنکهاست و همچنین در جریان جنگ صفین بعد از 

 ببندند، بلکه آب را براى همه آزاد ساخت. هاآنرا به روى 

اش های دوران کودکیتوانست از برادرانش به خاطر ستمعزیز مصر شده بود و می کهیهنگامحضرت یوسف )ع( نیز 

آمرزد و او مهربانترین امروز بر شما سرزنشى نیست. خدا شما را مى»رمود: را بخشید و ف هاآن، بزرگوارانه انتقام بگیرد

 2«مهربانان است.

 و رودیمعدى پیش اثر مهم اجتماعى دارد و آن این است که انتقام به صورت تصا ،اضافه بر این، تبدیل انتقام به عفو

 عفو کهیدرحال آید دیدپ جامعه در آرامشى و صفا و صلح دهدمین اجازه هرگز و ندیآفریم ناامنى و کشتار و قتل دائما 

 مهم و اخلاقى لتىفضی عفو نکهیاست؛ بنابراین افزون بر ا جامعه آرامش سبب و دهدمی پایان هاخشونت به گذشت و

 .است اجتماعى پرارزش تدبیر است،

 و عفو ندهم؟ خبر آخرت و نیاد اخلاق بهترین از را شما آیا»لذا در حدیثى از رسول خدا )ص( نقل شده که فرمود: 

عطا  و کرده بدى تو با که کسى به نیکى و بریده تو از که کسى با محبت پیوند و کرده ستم تو به که کسى از گذشت

 3«.(است اخلاق ترین ها باارزشکرده است )این محروم را تو که کردن به کسى

 .4«تاج اخلاق والاى انسانى است ،عفو» و در حدیثى از امام امیر مؤمنان )ع( در غررالحکم آمده است:

 .5«شود برچیده ها کینه تا کنید عفو را یکدیگر»: میخوانیمدر حدیث دیگرى از پیغمبر اکرم )ص( 

ور/ )ن« رَحیمٌأَنْ یَغفِْرَ اللّهُ لکَمُْ وَاللّهُ غفَُورٌ  ولَْیَعْفُوا ولَْیَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ»: فرمایدمیقرآن مجید نیز خطاب به مؤمنان 

 و باید عفو کنند و گذشت نمایند. مگر دوست ندارید که خدا بر شما ببخشاید؟ (:22

                                                           
 قطعهقطعه 1
 (92)یوسف/ « عَلیَْکمُُ الیَْوْمَ یغَْفِرُ اللَّهُ لَکمُْ وَ هُوَ أَرْحمَُ الرَّاحمِینَ لا تثَْریبَ» 2
 «طَاءُ مَنْ حرََمَكَ الدُّنیْاَ وَالاخْرَِۀ؟ِ العَْفْوُ عمََّنْ ظلََمَكَ وتََصِلُ مَنْ قَطعَكََ وَالاِحسْاَنُ إِلىَ مَنْ أَسَاءَ إِلیَْكَ وَإعِْ ألَاَ أُخبِْرکُمُْ بِخَیْرِ خَلاَئِقِ» 3
 .اَلعَْفْوُ تاجُ الْمکَارِمِ 4
 .«لضَّغائِنُ بیَنَْکمُْا تَسْقطُُ تعَافُوا» 5
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 کند.کسی که اهل عفو و بخشش است، خدا هم او را عفو می

 اند.در چشم مردم بزرگ هایی که اهل عفونداثر دیگر عفو، عزیز شدن است. انسان

 به تبدیل هاآن عداوت شده ومنقلب  ،مواردبرخی ران آن است که در از آثار و برکات مهم عفو از دشمنان و خطاکا

 .شودمی صمیمانه دوستى

سبب جسارت و  عفو را نشانه ضعف ببیند یا ،البته این دستور یك استثناى مهم دارد و آن اینکه در آنجا که دشمن 

ها ی جنایتهمین اساس است که برخ بر. است تیزدندان پلنگ بر ترحم شبیه ادامه خصومت او شود، عفو کردن غلط و

 فضیلت را عفو کسهیچ موارد گونهنیا اشتباه است. در کاملا شود و عفو چنین افرادی دار انجام میتوسط مجرمان سابقه

 .شودمی محسوب خشونت ادامه به رضایت و یریتدبیب نوعى بلکه ،شمردینم

ح در شخص ضى اجازه عفو داده شده است که آثار توبه و صلابه همین دلیل در اجراى حدود اسلامى در جایى به قا

 جانى آشکار گردد.

 

 ۱۲شماره حکمت . ۵
 رَ بِهِ مِنهُْمْ.مَنْ ضَیَّعَ مَنْ ظفَِ  خْوَانِ، وَأعَْجَزُ مِنهُْ الاِ أعَْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ اکتِْسَابِ 

 وستانى را که بهز باشد و از او عاجزتر کسى است که دعاجزترین مردم کسى است که از به دست آوردن دوستان عاج

 .بدهد دست از آورده دست

 

 مردم نیترناتوانشرح و تفسیر؛ 

 کردنیاری ىبرا تنها نه سرمایه این؛ است صمیمى دوستان زندگى در انسان سرمایه نیترمهمشك نیست که یکى از 

 جالب و است ضرورى کردن یریگبهره هاآن نظرات و هابهتجر از و گرفتن انس براى بلکه مشکلات، برابر در انسان

 و شتلا به احتیاج که است مال آوردن دست به همچون نهکار آسانى است؛  خوب دوستان آوردن دست به نکهیا

 روابط به نیاز نشآورد دست به که است مقام همچون نه و دارد کلان یهایگذارهیسرما به نیاز گاه و فراوان کوشش

 و ادب ،ییروگشاده سرمایه آن و دیآیم دست به هست کس هر اختیار در که یاهیسرما با بلکه دارد، قوى عىاجتما

 دوست وردنآ دست به از که است کسى مردم عاجزترین»: فرمایدمی)ع(  امام اساس همین بر. است معاشرت حسن

 خْوَانِ(.الاِ؛ )أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ اکْتِسَابِ «باشد عاجز

 اموال با را مردم دیتوانینمحدیث معروفى است از امیر مؤمنان على )ع( که خطاب به مردم فرمود: )اى مردم( شما 

 شنیدم( صخدا ) رسول از من زیرا ،دیدارنگه راضى خوب رفتار و ییروخوش با را ایشان رونیازا ،دیدارنگه راضى خود

نیکتان خشنودى  اخلاق با بنابراین آورید دست به( محدودتان) اموال با را مردم ىخشنود دیتوانینم شما: فرمودیم که

 .1«را به دست آورید هاآن

 مَنْ  مِنْهُ  وَأَعْجَزُ ؛ )«بدهد دست از آورده دست به که را دوستانى که است کسى عاجزتر او از و»: دیافزایمآنگاه امام 

 (.مِنْهُمْ بِهِ ظفَِرَ  مَنْ  ضَیَّعَ

 دست به ىدوست نتوانسته که است کسى از عاجزتر دهد دست از ییاعتنایب یا یمهریب با را خود دوستان که کسى

 .آورد

                                                           
مْ لَنْ تَسعَُوا النَّاسَ بأَِموْاَلکِمُْ سَ بأَِموْاَلکِمُْ فَسعَُوهمُْ بِطَلاقََةِ الوَْجْهِ وحَسُنِْ اللِّقَاءِ فَإِنِّی سَمعِْتُ رَسوُلَ اللَّهِ )ص( یَقُولُ إنَِّکُإِنَّکمُْ لَنْ تَسعَُوا النَّا» 1

 «فَسعَُوهمُْ بأَِخْلاقَِکمُْ
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 بعدازآنچگونه « ست که...از همه مردم عاجزتر کسى ا»: فرمایدمیدر اینجا سؤالى مطرح است که اگر امام در جمله اول 

 سازگار دوم جمله با ،دارد تیعموم اول جمله اگر «دهد دست از را دوستانش که است کسى عاجزتر او از و»: فرمایدمی

 .نیست

از استثناها  نسبى با وجود بعضى تیعمومنسبى دارد و  تیعمومولى پاسخ این سؤال روشن است و آن اینکه جمله اول 

 کسى مردم نیترختبدب: ندیگویم مردم مثلا  منافات ندارد و شبیه این تعبیر در کلمات روزانه مردم نیز زیاد است؛ 

 عرف در گاهچیه و دهد دست از را خود ایمان که است کسى تربدبخت او از و دهد دست از را خود آبروى که است

 .شودمین دیده دو این میان در تناقضى مردم

: فرمایدمیامام صادق )ع(  .1«ندارد اى ذخیره ندارد دوست که کسى»: میخوانیمدر حدیثى از امام امیر مؤمنان )ع( 

مقام دوست بسیار برجسته است تا آنجا که دوزخیان نیز با فریاد خود از او ـ پیش از آنکه از نزدیکان کمك بخواهد »

 اى کننده شفاعت نه امروز: گویند مى که داده خبر چنین هاآن از قرآن در خداوند که گونههمان گویند ـ سخن مى

 .2«محبتى پر و گرم دوست نه داریم

 حفظ دوستان هایراه

زود عصبانی  معمولا  دهند. افراد پرتوقع ن خود را از دست میمزاج و تندخو، دوستاهای عصبیعصبانی نشویم. انسان

قع داشت. اگر شوند. انسان باید هر فردی را در حد و اندازه خود او ببیند و بیش از توان و وظیفه نباید از دیگران تومی

دهیم. اگر دنبال فردی هستید که هیچ عیبی نداشته باشد، چنین را از دست نمی اهل تحمل و عفو باشیم دوستان

 شود. زود نباید دلگیر شویم و به ما بربخورد. اگر او عصبانی شد شما سعی کنید آرام باشید. اگرشخصی پیدا نمی

ی انجام بدهد ولی انجام نداده، ده کاراگر قرار بو مثلا ؛ ای برایش بتراشیداشتباهی انجام داد تلاش کنید عذر و بهانه

 پیشاپیش خودتان بگویید برایتان مشکلی پیش آمده بود؟

 

 ۱۳شماره حکمت . ۶
کْرِ. رُوا أقَصَْاهَا بِقِلَّةِ الشُّ  إذَِا وَصَلتَْ إلِیَْکُمْ أطَرْاَفُ النِّعَمِ فلَاَ تنَُفِّ

 .نسازید ردو خود از یشکرگزار کمى واسطه به را آن ادامه آورد روى شما به هانعمتمقدمات  کهیهنگام

 هانعمتراه تداوم  ؛شرح و تفسیر

: فرمایدمی و کندآن اشاره می کفران و نعمت شکر آثار درباره دیگرى نکته به زیآمحکمتامام )ع( در این سخن 

 .«سازیدن دور خود از شکرگزارى کمى واسطه به را آن دنباله آورد به شما روى مى ها نعمت مقدمات که هنگامى»

ستقبال نعمت برود و اه به ک است این هوشیار انسان وظیفه و شودمی وارد انسان بر تدریجى صورت به غالبا   هانعمت

 ادامه بپردازد ملىع به شکر قلبى و زبانى و ،استقبال از آن راهى جز شکرگزارى ندارد. هرگاه با آغاز روى آوردن نعمت

 مانند هانعمت ،البلاغهنهج شارحان از بعضى گفته به دیگر تعبیر به و شودمی نسانا نصیب آن پایان تا و یافت خواهد

 و ندیآیم هاآن به دنبال جا  یتدربر شاخه درختى نشستند بقیه  هاآنان است که وقتى تعدادى از پرندگ یهاگروه

 هم بقیه و کنندیم فرار اجه شوندآوری موترس حرکت و ناهنجار صداىبا  اول گروه اگر ولى؛ کنندیم پر را هاشاخه

 .شودمی خالى وجودشان از صحنه و روندیم هاآن دنبال به

                                                           
 «لَهُ ذُخْرَ لا لَهُ صَدیقَ لا مَنْ» 1
یثُونَ بِهِ ویََدْعُونَ بِهِ فیِ النَّارِ قبَْلَ الْقَریِبِ الحَْمیِمِ قَالَ اللَّهُ مخُبِْرا  عنَْهمُْ )فَما لنَا منِْ یَستْغَِ النَّارِ أهَْلَ إِنَّ حتََّى الصَّدِیقِ نزْلَِةُمَ عَظُمَتْ لَقَدْ» 2

 «شافعِِینَ ولَاَ صَدیِق حَمیِم
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 شکر به و اشدب هوشیار زوالش آغاز در انسان هرگاه؛ رندیپذیم زوال تدریجى صورت به هانعمتهمچنین بسیارى از 

 .شودمی آن تدریجى زوال و بازگشت مانع بپردازد عملى و زبانى و قلبى

إِنَّ  رْتمُْ لَازیدَنَّکُمْ ولََئِنْ کَفَرْتُمْ شَکَ ئِنْلَ  رَبُّکُمْ تَأَذَّنَ  إِذْ وَ»: فرمایدمین سخن در اصل برگرفته از قرآن مجید است که ای

( را خویش نعمت) نیدک شکرگزارى اگر داشت اعلام پروردگارتان که زمانى بیاورید خاطر به؛ (۷)ابراهیم/  عَذابی لشََدیدٌ

 «.است شدید مجازاتمکنید  ناسپاسى اگر و افزود خواهم اشم بر

داد و فرمود:  هاآنه بکه خداوند نعمت بسیار وافرى  کندمی نقل سبأ قوم از یآموزعبرتقرآن مجید سرگذشت بسیار 

پروردگارتان بخورید و شکر او را به جا آورید؛  یزاز رو؛ (15)سبأ/  غفَُورٌ رَبٌّ  کُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّکُمْ وَاشکُْرُوا لَهُ بَلْدَۀٌ طَیِّبَةٌ وَ »

عظیمى که سبب  به کفران پرداختند و سد هاآنولى «. شهرى پاک و پاکیزه در اختیار شماست و پروردگارى آمرزنده

 یاهگونبه شد ویران مزارع و هاباغ و آبادى تمام و شکست هم در دیگر عوامل شده بود بر اثر سیلاب و هاآنآبادى کشور 

زَینْاهُمْ بِما کَفَرُوا وَهَلْ ذلِكَ جَ»: دیافزایمقرآن در اینجا  .شدند متفرق اطراف در ناچار و بمانند آنجا در نتوانستند که

 «؟دهیم فران کننده را کیفر مىکدادیم و آیا جز  هاآن؛ این کیفر را بر اثر کفرانشان به (1۷)سبأ/  الْکَفُورَنُجازی إِلاَّ 

وانى درباره اهمیت شکر از پیغمبر اکرم )ص( و امامان معصوم )علیهم السلام( به دست ما رسیده که اهمیت روایات فرا

 هاآنعال به گروهى از مردم نعمت داد، اما مت خداوند»: فرمایدمیامام صادق )ع(  .سازدیماین فضیلت انسانى را آشکار 

 هاآنشان شد و گروهى از مردم را به مصائبى گرفتار کرد لکن شکرش را به جا نیاوردند در نتیجه آن متاع مایه وبال

 .1«شد تبدیل ها نعمت به ها صبر کردند و )شکرگزار بودند( در نتیجه مصیبت

 :ماندیمدر اینجا دو سؤال باقى 

 حقیقت شکر چیست؟ نکهیانخست 

 که زبانى لهمرح و باشد اسگزارسپ و راضى و خشنود خدا یهانعمتشکر سه مرحله دارد: مرحله قلبى که انسان از 

 است این شفاف طوربه آن و است شکر عملى مرحله ترمهم؛ ولى از همه سازد جارى زبان بر اوست قلب درون را آنچه

ن اهداف حرکت کند؛ آکند و اهداف این مواهب را در نظر گیرد و به سوى  یبرداربهره درست الهى یهانعمت از که

 موهبت مشمول را او اگر و نکند استفاده شیطنت مسیر در عقل این از داده او به بد و نیك درک براى عقلى خدا اگر

د همچنین در مورد اه و فساگن و بارى و بند بى مسیر در نه گیرد بهره تکامل و پیشرفت براى آزادى این از کرده آزادى

 شکر قلبى و و همسر. بسیارند کسانى کهاعضاى بدن که هر کدام موهبتى عظیم است و در مورد مال و ثروت و فرزند 

 ؛ ولى در مرحله شکر عملى مقصرند.دارند زبانى

این مواهب مال ما  زیرا ،شودمی روشن نیز آن فلسفه کنیم دقت شد گفته بالا در که گونه اگر در مفهوم شکر به آن

ود خیانت در اف به کار گرفته شاز سوى دیگرى است و آن را براى اهداف خاصى آفریده و اگر در غیر آن اهد ،نیست

 آن نعمت است.

 هاانسان است کنمم. دارد ما سپاسگزارى و تشکر به نیازى چه خدا که شودمیاز اینجا پاسخ سؤال دیگرى نیز روشن 

 ها ندارد.خدا که نیازى به این ؛کنند پیدا روحى آرامش وند وش تشویق سپاسگزارى با

 و هانعمت گرا که است من نیاز از سخندیم که سخن از نیاز خدا در میان نیست؛ ولى از آنچه در بالا گفته شد فهمی

زیرا  د،ش خواهم محروم آن از که است طبیعى گیرم کار به آن غیر در است خاصى اهداف براى که را الهى مواهب

 .دهدمی شناسفهیوظحکیم است و حکیم این مواهب را به افراد لایق و  ،خداوند

 به اهانتى واقع در ندینمایم مصرف آن اهداف غیر در و کنندیم ضایع را الهى یهانعمتکسانى که  ،اضافه بر این

 .هستند عقوبت درخور جهت این از و اندکرده پروردگار قدس ساحت

                                                           
 «نعِمَْة  عَلیَْهمِْ فَصَارتَْ فَصبََروُا باِلْمصَاَئِبِ قَوْما  وَابتَْلىَ وبَاَلا  عَلیَْهمِْ فَصَارتَْ یَشْکُرُوا فَلمَْ بِالْموَاَهِبِ وْمقَ عَلىَ أَنعْمََ وَجَلَّ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ» 1
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محبت پدر یا همسر هم از طرف خداست ولی خداوند، پدر یا همسر را  مثلا  ؛ گاهی نعمت خداوند غیرمستقیم است

های دیگر هم ها و انسانرار داده است. از واسطه هم باید تشکر کرد. شکر قلبی، زبانی و عملی نسبت به واسطهواسطه ق

بینی . ازدواج با لطف و خوششودها میی آندلگرمزبانی باعث های دیگران را فراموش کرد. شکر مطرح است. نباید خوبی

ها را بینیم به خاطر یك مسئله کوچك، تمام آن خوبیهی میگیرد اما گاهایشان به هم شکل میطرفین و خانواده

های یکدیگر و فراموش کردن بدی برجسته کردنکنند و این خیلی بد است. گاهی دعواها مسابقه بر فراموش می

 هایمان نسبت به هم است.خوبی

 

 ۱۵شماره حکمت . ۷
 مَا کُلُّ مَفْتوُن یعَُاتبَُ.

 (.باشد ریتقصیب بساچه) کرد زنشسر توانینمهر شخص گرفتارى را 

 

 شرح و تفسیر

؛ گاه نتیجه مستقیم اعمال است مختلف کاملا   شودمی انسان یرگدامن که مصائبى و مشکلات و هایگرفتارسرچشمه 

. است گرفته را او دامان هافرصت از موقعبه نکردن استفاده و هایتنبل ،هایسست ،هایکارندانمانسان است که بر اثر 

 خواهدیم خداوند و است انسان گناهان کفاره مشکلات این که شودمی گاه ولى؛ است سرزنش درخور شخصى چنین

ک کند. چنین کسى گرچه به سبب گناهش درخور سرزنش است ولى چون مشمول لطف پا دنیا در وسیله این به را او

 ،گرفتارى و مشکل آن با خواهدیم خدا که است الهى هاییشآزما ،الهى شده سزاوار ملامت نیست و گاه سرچشمه آن

الصى را که به ناخ طلاى همچون یا و سازد مقاوم حوادث کوره در آبدیده فولاد همچون که دهد پرورش را خود بنده

 دیدگان بلا و گرفتاران همه بنابراین نیست، سرزنش جاى نیز اینجا در سازد خالص را او گردد خالص تا برندیمکوره 

 و است قاصر جاهل گاهى باز باشد گرفتارى آن سرچشمه خود ،انسان که آنجایى در حتى و کرد سرزنش توانینم را

 رزنش است.س خور در باشد مقصر اگر تنها؛ مقصر گاه

اگر سرزنش ما باعث لج کردن دیگری شود نباید سرزنشش کنیم. نق نق کردن فراوان، درد را درمان نمی کند و بدتر 

برای خنك کردن دل، اثر مثبت ندارد و چه بسا اثر منفی دارد. اما گاهی سرزنش طرف را از خواب  می کند. سرزنش

کسی که خودش شرمنده است را نباید سرزنش کرد و کرامت او را لگدمال کرد. سرزنش نباید تخلیه  بیدار می کند.

 ای باشد بلکه باید تربیتی باشد.

در اصل به معناى آزمایش کردن است؛ و « فتنه»خانواده با ، هم«مفتون» کهینااین سخن تفسیر دیگرى نیز دارد و آن 

 هر ،جهت همین به و شود روشن آن وضع تا برندیم کوره به را آن کنند آزمایش را طلا خواهندیم کهیهنگام مثلا 

 خوردهیبفر معناى به بالا عبارت در مفتون و شودمیعنوان فتنه از آن یاد  به گمراهى و مشکلات و گرفتارى و فشار نوع

 اختیار بدون گاه و قصور اثر بر گاه و تقصیر اثر بر گاهى حالت این شد اشاره گرفتار شخص درباره که گونههمان؛ باشد

 ند سزاوار سرزنش نیستند.هست مفتون که کسانى تمام: فرمایدمی امام منظور همین به گیردیم را انسان دامان
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 ۱۷شماره حکمت . ۸

یبَْ وَلاَ تشََبَّهُوا بِالیْهَُودِ »سُئِلَ )ع( عَنْ قوَْلِ الرَّسُولِ )ص(: وَ  ا الانَْ  «.غَیِّرُوا الشَّ ، فأَمََّ ینُ قلٌُّ اَ قاَلَ )ص( ذَلکَِ وَالدِّ إنِمَّ
 وَقدَِ اتَّسَعَ نطِاَقهُُ، وَضَبََ بِجِراَنِهِ، فاَمْرُؤ  وَمَا اخْتاَرَ.

 را آن و) دهید تغییر را خود سفید موهاى»: است فرموده که شد سؤال( ص) امبریپ رگفتا این درباره )ع( امام از 

)ص( زمانى فرمود  امبریاین سخن را پ»فرمود: در پاسخ امام )ع(  «.نسازید یهود شبیه را خود و( کنید خضاب و رنگ

ر گشته )و اسلام استقرار یافته که پیروان اسلام کم بودند اما امروز که اسلام گسترش یافته و آرامش و امنیت برقرا

 «است( هر کسى مختار است )که رنگ و خضاب بکند یا نه(

 ا تغییر شرایطبتغییر حکم ؛ شرح و تفسیر

اره تفسیر یکى از سخنان پیامبر اکرم درب امام یاران از بعضى سؤال به است پاسخى واقع در زیآمحکمتاین سخن 

« اتَّسَعَ نطِاقُهُ »در اینجا به معناى محدوده و قلمرو است، بنابراین جمله ت و اسدر اصل به معناى کمربند « نطاق» )ص(.

به معناى قسمت پایین گردن شتر است که به هنگام استراحت آن را « جِران» یعنى قلمرو اسلام گسترش یافته است.

 .است ماسلا محیط بر امنیت حاکمیت از کنایه «بِجِرانِهِ ضَرَبَ» به تعبیر و نهدیمبه زمین 

گروهى از پیران نیز وجود داشتند پیامبر اکرم )ص( اصرار  هاآندر آغاز اسلام که عدد مسلمانان کم بود و در میان 

دیده نشود  هاآنداشت که پیران چهره جوان به خود بگیرند تا مایه ترس و وحشت دشمن شوند و نشانى از ضعف در 

 این نکته از مشرکان، و یهود از اعم دشمنان نکهیاشد. منتها براى دستور خضاب و رنگ کردن صادر  ،به همین دلیل

ت با یهود شباه عدم به مستند را دستور این( صاکرم ) پیامبر نکنند ضعف احساس نیز دوستان و نشوند باخبر کار

 .دادندینمکرد که این کار را به خود اجازه 

؛ اگر موضوع تغییر یابد آن حکم نیز است خود موضوع ابعت حکمى هر که کندمیامام )ع( به این نکته دقیق اشاره 

 .کندمی پیدا تغییر آن حکم گردد مسلمان کافر یا و شود سرکه شراب اگر که گونههمان ،شودمیعوض 

 به مربوط این و بوده پیران نمایى جوان طریق از دشمنان دل در افکندن رعب ،حکم این موضوع: فرمایدمیامام )ع( 

 تثبیت اسلامى حکومت و بود فراگرفته را منطقه سراسر اسلام که امام عصر در اما بود کم مسلمانان عدد که است زمانى

و نه خوفى از یهود، دیگر موضوعى براى رعب افکندن در دل دشمن از  داشت وجود مشرکان از ترسى نه بود یافته

 نمانده بود. باقى ،موهاى سفید نطریق رنگ کرد

 :دیآیمپیش در اینجا دو سؤال 

مِ القِْیَامَة؛ حلال و حرام یَوْ إِلىَ أَبَدا  حَرَامٌ وَحَرَامُهُ القِْیَامَةِ یَوْمِ  إِلَى أَبَدا  حَلاَلٌ مُحَمَّد حَلاَلُ»: معتقدیم ما نکهیاسؤال اول 

 ؟این اصل با آنچه در این حدیث آمده چگونه سازگار است ؛ و«اسلام تا دامنه قیامت تغییر ناپذیر است

اساس موضوعات ثابت و فطرى تشریع شده مانند نماز و روزه و حج و... که  بر که احکامى: است گونه دو شرع احکام

احکامى که بر اساس موضوعات متغیر  . دوم،فرماستحکمتغییرپذیر نیست، همچون قوانین ثابتى که در جهان آفرینش 

انسان در  بدن اعضاى و خون فروش و خرید دانیممیما  لا  مث؛ شودمیوارد شده است که با تغییر موضوع، حکم عوض 

سابق جزء محرمات بود، زیرا هیچ فایده مباحى نداشت ولى امروز که براى نجات جان مصدومان یا پیوند اعضا آثار 

 .تنیس کم اسلامى احکام میان در احکام این امثال. بالاست یهامتیق به فروش و خرید قابل کاملا  دارد بخشاتیح

غمبر اکرم یاست نیز از همین قبیل بوده، زیرا پ شدهاشارهنورانى به آن  کلام این در که سفید موهاى یزیآمرنگمسئله 

 پیرمردان چهره تا کرد صادر را دستور این بودند دانیسفشیرجمعى از  ،در زمانى که یارانش کم و در میان این عده کم

 هاآنو روح جوانى در  گذاردیم اثر نیز هاآن خود روحیه در نکهیا بر علاوه. )گردد دشمن ترس سبب و شود جوان

 محاسن پیرمردان وجود که یافت فزونى اندازه آن مسلمانان جمعیت و شد عوض شرایط کهیهنگام ولى.( زندیمجوانه 
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است که حدیث واضح  .شودمی عوض هم حکم طبعا   نداشت، مسلمانان قدرت و قوت در تأثیرى هاآن میان در سفید

 اشاره به بخش اول است.« حَلالُ مُحَمَّد»

س مخیر است بین خضاب : امروز هر کفرمایدمی امام چگونه است مستحبات از یکى خضاب دانیممی نکهیاسؤال دوم 

 و ترک آن؟

امام )ع(  ند وپاسخ این سؤال این است که در آن زمان پیغمبر اکرم به یاران مسن خود الزام کرده بود که خضاب کن

 دیگرى آثار زیرا ندارد، خضاب استحباب با منافاتى امر این و است آزاد هرکس شده و برطرف: آن الزام اکنون فرمایدمی

 .باشد داشته است ممکن او اطرافیان و فرزندان و همسر و انسان خود روحیه در

 

 :۲۴شماره حکمت . ۹

نوُبِ العِْظاَمِ إغَِاثةَُ  ارَاتِ الذُّ   المَْلهُْوفِ، وَالتَّنْفِیسُ عَنِ المَْکْرُوبِ.مِنْ کَفَّ
 مگین است.غو تسلّى دادن به افراد  رسیدن مظلوم و بیچاره فریاد به بزرگ، گناهان یهاکفارهاز جمله 

 

 کفّاره گناهان بزرگ ؛شرح و تفسیر

طلبکار و یا  ،گرفتار باشد یا ؛ خواه بیمارشودمی شامل را یاچارهیبمعناى وسیعى دارد که هر فرد مظلوم و « ملهوف»

م انجا که گناهانى برابر در را الهى عفو تواندمی بشتابد افراد گونهنیا. کسى که به کمك گناهیبفقیر نادار و یا زندانى 

 داده به خود متوجه سازد.

 در شکست ای فقر یا بیمارى غم یا باشد عزیزش مصیبت در او غم خواه؛ شودمیبه هر شخص غمگین گفته « مکروب»

 .دیگر غم هر یا و تجارت امر

ود؛ بهمان زدودن غم است. در جایى که ممکن است عامل غم برطرف شود زدودنش از این طریق خواهد « تنفیس»

 و غم دادن، لىتس طریق از توانیم کرد برطرف را آن عامل توانینم که آنجا مانند زدودن فقر از طریق کمك مالى و

 و غم ستان،دو وسیله به دادن دلدارى و گفتن تسلیت با داده دست از را عزیزش که کسى مانند نمود سبك را اندوه

 است. تنفیس مصداق همه هااین. شودمی برطرف یا ابدییم کاهش اندوهش

 در برکت موجب هم؛ دارد یاالعادهفوق اهمیت صورت هر به و شکل هر به اسلام در مردمى یهاکمكدر یك جمله 

 .است گناهان کفاره هم و بلاها شدن برطرف سبب هم و زندگى

 دهد یارى را باایمانى انسان که کسى»: کندمی( نقل صخدا ) رسول از که میخوانیمدر حدیثى از امام صادق )ع( 

یامت( ؛ یکى در دنیا و هفتاد و دو اندوه به هنگام اندوه بزرگ )در قکندمی زایل او از را اندوه سه و هفتاد متعال خداوند

 «.1در آنجا که همه مردم مشغول به خویشند

 عنوان به زیادى رامو اسلامى روایات در. پوشاندیم را دیگرى امر که است چیزى ـ پیداست نامش از کهچنانکفاره ـ 

رس و وحشت، : فقر، بیمارى، ترس از حاکم ظالم، خسارات مالى، غم و اندوه، تجمله از؛ است شده ذکر گناه کفاره

 صلوات وع( ) حسین امام زیارت مخصوصا ( السلام علیهممعصومان ) قبور زیارت عمره، و حج انجام طولانى، یهاسجده

 .محمد آل و محمد بر

کسى که توانایى ندارد »: فرمایدمی که میدهیم( پایان هماالسلامیعل) الرضایموساین سخن را با کلامى از امام على بن 

 .2«کندمیبفرستد که گناهان را نابود  صلوات محمد آل و محمد بر فراوان سازد راهمف خود گناهان براى اى کفاره

                                                           
نیْاَ وثَنِتَْیْنِ وَسبَعِْینَ کُرْبةَ  عنِْدَ کُرَبِهِ العْظُمْىَ قَالَ حَیْثُ یتََشَاغَلُ نْهُ ثَلاثَا  وَسبَعِْینَ کُرْبَة  وَاحدَِۀ  فیِ الدُّعَ  وجَلََّ عَزَّ اللَّهُ نَفَّسَ مُؤْمنِا  أَعَانَ مَنْ» 1

 .2، ح 199، ص 2کافى، ج « النَّاسُ بأَِنْفُسِهمِْ
 .2، ح 4۷، ص 91بحارالانوار، ج  «.هَدمْا الذُّنوُبَ تَهْدِمُ هاَفَإِنَّ وَآلِهِ محَُمَّد عَلىَ الصَّلاَۀِ مِنَ فَلیُْکثِْرْ ذُنُوبَهُ بِهِ یُکَفِّرُ مَا عَلىَ یَقْدِرْ لمَْ مَنْ» 2
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 الحَْذَرَ الحَْذَرَ فَوَاللَّهِ لقََدْ سَتَََ، حَتىّ کأَنََّهُ قدَْ غَفَرَ.

 .است مرزیدهآ ویىگ که کرده یپوشپرده قدرآنباش، به خدا سوگند  بر حذرباش،  بر حذر)از مجازات الهى( 

 

 مباش مغرور خداوند یپوشپردهاز ؛ شرح و تفسیر

 مغرور شانیمعاص مقابل در الهى صبر از که دهدمیهشدار  کارانیتمعص همه به اشیمانهحکامام )ع( در این گفتار 

 را بندگان ىپنهان گناهان اشواسعه رحمت با. است بودن یوبستارالع پروردگار، صفات از یکى ینکها. اشاره به نشوند

 گناهان از و بازگردند خدا سوى به شوند بیدار شاید نشود ریخته دشمن و دوست نزد در هاآن آبروى تا کندمین افشا

 گمان و کنندیم سوءاستفاده الهى رحمت از این لطف و افراد که شودمی؛ اما بسیار بردارنددست و کنند توبه خویش

 امام. است داده قرار خود عفو مشمول را هاآن توبه بدون خداوند اندشده مرتکب ىگناه اگر یا اندنکرده گناهى دارند

این از قبیل  است ممکن ینکها خصوص به نشوید مغرور الهى عنایت و لطف این از که دهدمی هشدار اینجا در)ع( 

 خود حال به را هاآن؛ دبینینم بخشش و عفو لایق را گناهکاران از گروهى خداوند یعنى باشد استدراجى یهانعمت

 و گرفته را هاآن شدتبه آنگاه و شود سنگین گناه بار از پشتشان تا بیندازد تأخیر به را مجازاتشان تا کندمی رها

 .کندمی مجازات

باشند و به محض اطلاع از گناهان پنهانى  یوبستارالعهم  هاآندرسى است براى بندگان که  ،در ضمن این سخن

 گرى برنخیزند و آبرویش را نریزند و به او مجال اصلاح خویشتن و توبه دهند.کسى، به افشا

اگر باب افشاگرى گشوده شود، همگان  .اضافه بر این کمتر کسى است که عیب و خطایى در پنهان نداشته باشد

 .رودیم دست از است اعتماد که جامعه اصلى سرمایه و شوندیم اعتمادیبنسبت به یکدیگر 
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